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 کدوم طرفی هستی؟
 

تصورم هیچ نداشتم.  انسانی  منابع  مدیران  به  نسبت  خوبی  حس  وقت 
به   هستند.  کار  محیط  در  کارفرما  اصلی  بازوهای  از  یکی  که  اینست 

ترین حقوق،  پایین با گیرند چطور باید نیروی کارمیهای خاصی یاد  شیوه
اند که سود کارفرما به خطر نیوفتد.  بیشترین بازدهی را داشته باشد. آمده

شرکت ما هم مدیران منابع انسانی زیادی را به خودش دیده است. تقریبا  
مدیر منابع   5سال    10کنم و در این  ست در این شرکت کار میده سالی

های خاصی داشتند ولی این آخری  اند. هر کدام ویژگی انسانی آمده و رفته 
سالی  یک  تقریبا  پدرسوخته که  همه  از  آمده  اول  ست  روز  هر  است.  تر 

ایمیل شرکت  کل  برای  میصبح  ارسال  آموزشی  و  انگیزشی  کند: های 
برای   طلایی  نکات  کنیم؟  کنترل  کار  محیط  در  را  خود  خشم  چگونه 

خود، چگونه در محیط کار شاد باشیم و حس مکالمه بهتر با همکاران  
 خوب به دیگران منتقل کنیم و هزاران عنوان دیگر. 
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زیر بودن، کند و از مزایای سربهها در شرکت دورهمی برگزار میآخر هفته 

زند. در مدت این ده مطیع بودن و صمیمی بودن در محیط کار حرف می
جایی سال، با وجود عوض کردن مدیر منابع انسانی، نیروهای اداری تا آن 

ثابت بودهکه حافظه من یاری می اداری دهد  نیروهای  این  از  اند. یکی 
ست ساده. در شرکتی که آزادی پوشش وجود  راضیه است. راضیه دختری 

پوشد. داستان از آنجا  دارد راضیه همیشه مانتو و شلوار رسمی و مقنعه می
شروع شد که مدیر منابع انسانی عذر راضیه را خواسته بود و به او مستقیم  

خوام ما رو می حقیقتا من به شما نیاز ندارم و نامه عدم نیاز ش»  گفته بود:
های دیگر شرکت نیاز به نیرو دارن، برید آنجاها  به مدیریت بدم. در بخش 

خوام آدم زرنگی شبیه به خودم به این واحد اضافه مشغول بشین. من می
خواهم آدم زرنگی شبیه به خودم به این  می  من»  :ایددرست خوانده  «کنم.

هایی بود که راضیه سر میز نهار ها دقیقا حرف بله. این   «واحد اضافه کنم.
می یادم  حتی  کرد.  تعریف  بغض  با  نیما  و  من  تعجب برای  با  من  آید 
 اش بود؟  برگشتم و از او پرسیدم: راضیه مطمئنی! این عین جمله 

اند ها را بقیه در موردش شنیده راضیه انگار خجالت کشیده باشد که این
 سرش را بالا نیاورد و فقط سر تکان داد. 

 من: خب تو چی گفتی؟ 

 راضیه: هیچی، سکوت کردم. 
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سال کار   15خوای بپذیری بعد از  من: یعنی چی سکوت کردم؟ یعنی می 
 توی این واحد مثل آب خوردن بری یه واحد دیگه؟

ام. ولی  کنم بهم توهین شده. عصبانیخوام برم. حس میراضیه: نه نمی
 گیرن.تونم بکنم. اونا مدیرن و تصمیم می چیکار می

قرارداد یک ساله به عنوان نیروی منابع انسانی امضا    من: مگه یک ماه پیش
 نکردی؟

 راضیه: چرا 

تونن بکنن. چون به عنوان نیروی  دونی طبق قانون هیچ غلطی نمیمن: می
تونن بندازنت جای  انسانی قرارداد رو امضا کردی نمی اداری واحد منابع 

 خودت رضایت داشته باشی.   کهدیگه مگر این

دانسته به حالت گنگی من  راضیه انگار که هیچ وقت چنین چیزی را نمی
 کند.را دوباره نگاه می

 راضیه: واقعا؟

 نیما: خب شاید یه واحد بهتر بندازنش.

بپذیره  اینو  اگه راضیه  بعدشم  بهتر یعنی چی؟  نشو. جای  نیما خر  من: 
ام که هر بلایی سرم بیارید جیکم ده خببببب، من اون نیرویی نشون می

رسه که جلوشون درنمیاد و هر چی شما بگید قبوله. وقتی قانوناً دستش می
وایسه و بگه من به عنوان نیروی منابع انسانی قرارداد امضا کردم و طبق  
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قانون حق ندارید از من جای دیگه استفاده کنید احتمالا از شکایت کردن  
راضیه بترسن و این کار رو انجام ندن. ما کارگرا باید خودمون حواسمون 

تونیم بکنیم اینه که قانون کار رو بلد باشیم که  باشه و حداقل کاری که می 
 نره تو پاچمون.

داری   خیلی  بعدشم  کارگر.  گفتی  تو  باز  مملکتیم  مهندس  ما  بابا  نیما: 
 ... کنیدونی کجا داری زندگی می کنی. انگار نمیقانون قانون می 

شه، اتفاقا قانون خیلی  گم اینجا صفر تا صد قانون اجرا می من: منم نمی 
دونی  جاها ظالمانه ست. خب تو بیا بگو چیکار کنیم آقا نیما. اگه نمی

دوست دارم بهت بگم که معنی حرف تو اینه که بچه خوبی باشیم و هیچ 
 کاری نکنیم.

ها قضاوت نکنیم. شاید به نفعش باشه. راضیه! هر طور  نیما: اصلا بچه
 دونی رفتار کن! خودت صلاح می

نیما این جملات آخری را تقریبا فریاد زد و در همان حین با گوشه چشم  
به دوربین داخل سالن غذا خوری اشاره کرد. طوری که راضیه نبیند و من 

بینند که  متوجه بشوم که الان مدیران و مخصوصاً مدیر منابع انسانی می
زنیم. بعد هم سریع ظرف غذایش را برداشت ما داریم با راضیه حرف می
 و خداحافظی کرد و رفت.

خانواده از  است.  خواندن  یاسین  خر  گوش  به  نیما  با  زدن  ی  حرف 
خیلی فرودستی  مثل  کار  ست.  اینجا  و  آمده  شهرستان  از  دیگرمان  های 



 13  ؟ یهست یکدوم طرف .

کند. وقت و انرژی زیادی را صرف شبیه شدن به بچه پولدارهای بالا می
بار مسافرت  رود. هر سال حداقل یکها پارتی میکند. آخر هفتهشهر می
اش مسافرت خارجه باشد. البته ناگفته نماند رود که در رزومهترکیه می

برای مسافرت خارجه رفتن مجبور است مدام وام بگیرد. میل عجیبی به  
هایش در جهت شبیه  مهندس خطاب شدن از سمت بقیه دارد. البته تلاش 

پولدارها بودن، به تفکراتش جهت داده است. از همان دقایق اولی که روی 
ای در آید حتی کلمهمیز نشست تماما حالت وسط را گرفت. یادم نمی

مورد زشت بودن رفتار مدیر منابع انسانی گفته باشد. آدمی شده است که  
میمن جهت  او  به  شخصیش  مثل  فعت  جدیداً  هم  را  جمله  این  دهد. 

میهمان تکرار  زیاد  نکنیم»کند.  ها  می   .«قضاوت  این  فکر  بدون  کنم 
 توانند بخورند.جمله هیچ شکری نمی

حرف  ادامه  و  رفت  گذشت.  نیما  راضیه  مساله  حول  راضیه  و  من  های 
من  »در هر صورت تو فقط یک جمله بگو   بار با هم دوره کردیم کهچند 

قرارداد رو به عنوان نیروی منابع انسانی امضا کردم و طبق قانون باید توی  
نداره. امکان  من  بدون رضایت  کنم. جابجایی  کار  واحد  او    «همین  به 

درآوردی برایت بیاورند که بترسی و عقب  گفتم امکان دارد قانون های من 
بروی، ولی باور نکن. قانون در این مورد مشخص است و هر چیزی غیر  

قانون گفته است تغییر عمده در شرایط کار بدون   از این درست نیست.
به   .رضایت کارگر ممنوع است بنابراین کارفرما حق چنین کاری را ندارد

د کردم که جمله طبق قانون کار را واضح بگوید که بدانند سر از  او تاکی
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ها مستند با آن اند. اگر  ها گرگ بارون دیدهقانون کار درمیاوری. گفتم این

 توانند کلاه سرت بگذارند.فهمند به همین راحتی نمی حرف بزنی می 

از هم جدا شدیم. قرار شد هر اتفاقی افتاد مرا در جریان بگذارد. دل توی  
 تواند از حقش دفاع کند؟ افتد؟ میدلم نبود. برود بالا چه اتفاقی می

گذشته بود و خبری از راضیه نشد. تلفن زنگ خورد. منشی   4ساعت از  
خواست به اتاق مدیر منابع انسانی بروم. منابع انسانی بود که از من می

دقیقه طول می  ده  دارم که  واجبی  و خودم میالکی گفتم کار  آیم. کشد 
که  دوربین بود  زمانی  الان  و  بودند  گرفته  جرم  ارتکاب  حین  در  مرا  ها 

شدم. ده دقیقه زمان خریدم که با خودم فکر کنم  احتمالا بازخواست می 
باید چه بگویم. به خیلی چیزها فکر کردم ولی حقیقتا یک لحظه هم به 
ذهنم نرسید که دست به انکار بزنم. قلبم به شماره افتاده بود. به دستشویی  

دادم که کو قول  به خودم  آینه  در  و  زدم  به صورتم  و آب سردی  تاه  رفتم 
 آیم.نمی

  7تا طبقه    2دیگر آماده رفتن بودم. از آسانسور استفاده نکردم و از طبقه  
شوم. وارد واحد  تر شدم که حریفش میرا با پله رفتم. توی مسیر مصمم

منابع انسانی شدم. واحد بزرگ و دک و پز داری بود. از منشی خواستم  
ام. راضیه گوشه سمت راست اتاق با انرژی که اطلاع دهند که من آمده

ای من را دید خشکش زد. با ناراحتی نگاهش در حال تایپ بود. لحظه
اند و به  ها دیدهروی من ماند. احتمالا به فکرش رسیده بود که از دوربین
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اند. لبخند ملیحی تحویلش دادم. منشی من را همین خاطر مرا خواسته
 صدا زد و من وارد اتاق شدم.  

 من: وقتتون بخیر آقای رضایی. مثل اینکه با من کار داشتین.
 رضایی: به به خانم مهندس عزیز. خوبین شما؟ 

 من: ممنونم
 ره؟رضایی: اوضاع واحدتون چطوره؟ کارا خوب پیش می

 من: خوبه. بد نیست. 
و یه سری هم رضایی: حقیقتا توی واحد نیرو داریم  ها یه سری تعدیل 

 جابجایی. گفتم ببینم شما از واحدتون راضی هستین؟ 
خواستم به زمانی برسد که برنده کرد. نمیداشت با زبان نرم مرا تهدید می

این گفت و گو باشد. در لحظه به ذهنم رسید که بهترین دفاع حمله است.  
 ست.با خودم گفتم الان زمان حمله

دید. من من: اتفاقا از زبان راضیه هم شنیدم که دارید جابجایی انجام می
نمی  قانونی شرکت  از لحاظ  که تونه جابجا کنه چون به راضیه هم گفتم 

قرارداد  مشخص  وظایف  و  شغلی  عنوان  با  پیش  ماه  یک  همین  نیروها 
بستن. چطور شرکت به این بزرگی به این مساله فکر نکرده؟ به نظرتون  

های قانونی در میارید.  درسته؟ شما که خودتون بهتر سر از این راه و چاه 
 کنه. نیرویی که نخواد جابجا بشه قطعا از طریق اداره کار شکایت می
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توانم حس و حال رضایی را توصیف کنم. تقریبا لال شده بود دقیق نمی

کرد چیزی را که قرار بود در کرد. به ذهنش خطور نمیو من را نگاه می
این باشد من  داشته  تهدید  و شکل  بگوید  به من  توی لفافه  واضح  گونه 

زورکی   لبخند  با  و  کرد  و جور  را جمع  بکوبم. سریع خودش  صورتش 
 پاسخ من را داد. 

ها امضا کردیم نوشتیم که در هر  رضایی: خب ما تو قراردادایی که با بچه
 تونیم به کارشون بگیریم. واحدی بخوایم می

من: ای بابا آقای رضایی عزیز. شما دیگه چرا؟ توی قراردادا امکان داره 
دونید که مهم قانون اداره بندهای غیرقانونی زیادی بیاد. خودتون بهتر می

 کنه به قانون اداره کار. کار هستش. شورای حل و اختلاف استناد می 
 دونید.رضایی: اینطوریام نیست. شما خیلی چیزها رو نمی 

داند باید هاست و فقط کم آورده و نمیدانستم که همینطوریولی من می
 چه بگوید. 

من: خب آقای رضایی عزیز، اگه کارتون با من تموم هستش من برگردم 
 واحدم. کارام مونده.

می خواهش  نه.  نه  واحدتون رضایی:  از  ببینم  خواستم  بفرمایید.  کنم 
 راضی هستین که شکر خدا راضیین.  

 آیم. دهیم و من از اتاق بیرون می هر دو به هم لبخند تحویل می 
خورد. به او فاتحانه  هایمان به هم گره میکند و نگاهراضیه سر بلند می

 زند. زنم او هم فاتحانه لبخند می لبخند می 



 

 

 

 

 

 زنان اخراجی 
 

می بلندتر  مدام  گوشی  آلارم  پلکصدای  گویی  هم  شود.  به  را  هایم 
استدوخته بسته  چشمانم  که  طور  همان  تشک  دستم    اند.  روی  را 

کشم و نگرانم که نکند دستم به بدن سعید برخورد کند. برخورد دست  می
ی بدی است و تنها یک معنی دارد. جستجوگرم با تن لاغر سعید نشانه

این یعنی سعید خواب مانده است. وقتی تمام تشک را با دستانم وارسی  
گیرد. سعید بیدار شده و سر کار رفته است. همسرم هیچ  کردم دلم آرام می

شان مینازند  هایی که به همسرداریوقت از من انتظار ندارد که همانند زن
و دنبال آموختن اداهای جذب شوهرند قبل از او از خواب بیدار شوم، آب 

صبحانه و  بگیرم  میپرتغال  ترجیح  هم  خودش  کنم.  آماده  را  دهد ش 
نیم  شده  حتی  و  دوتایمان  شویم  بیدار  خواب  از  دیرتر  مقداری  ساعت 

خستگی می   بیشتر  که  بیدار  کنیم.  تقسیم  پتوهایمان  با  سرپایی را  شود 
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رود  کند و میپیچد و زیر کتری را برای ما روشن میای نان و پنیر می لقمه
 نانی بدود.که تا آخر شب دنبال لقمه

شده آدامسی  خیابانی شبیه  داغ  آسفالت  به  تابستان  روز  ظهر  که  ام 
درخت چسپیده. در بین خواب و بیداری هستم که یکباره استرس تمام  بی

کَنم. ها دیرشان نشود. خود را از رخت خواب میگیرد. بچهوجودم را می
کنم و به سمت  کشد. صدایش را خفه میآلارم گوشی هنوز دارد فریاد می

کنم که من چه ش با خودم زمزمه می دوم. در این فاصله همهتوالت می
قدر بدبختم. چرا باید این ساعت صبح بیدار شوم؟ چرا باید به کارخانه  

های تکراری را ببینم؟ تا کی باید کار کنم؟ و  ی آن آدمبروم و دوباره چهره 
شسته  کنم که چند سال دیگر بازندقیقا در این فاصله است که محاسبه می

ها ادامه دارد. چای را که  شوم. تا آب سردی به صورتم نزنم این غُرولندمی
بچه کنم سراغ  میدم  آنها  تا  از رختروم  را  دختر  ها  جدا کنم.  خواب 

ست کاملا به مادر غُرغُرویش رفته است. همزمان کوچکم که کلاس اولی
رود با صدای نامفهومی که چشمانش روی هم است و به سمت توالت می

النا عاشق گروه خواهد بیگوید که میمی های خوانندگی و  سواد باشد. 
ای است. اعتقاد هم دارد که برای رقصیدن سواد لازم نیست. کُره رقص  

می برود.  مدرسه  به  که  نیست  لازم  معلم  پس  اینجوری  که  گوید 
 شان هم از دست او راحت خواهد شد.  بیچاره

کند  بازی دربیاورد التماس میکند زرنگالین، دختر بزرگم که سعی می
که هر وقت النا از دستشویی بیرون آمد او را بیدار کنم. طبق معمول راضی  
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تقدیم می او  به  سخاوت  با  را  خوابیدن  بیشتر  دقیقه  چند  لذت  و  شوم 
لقمهمی دو  سعید  مثل  هم  من  میکنم.  سرپا  را  پنیر  و  نان  و ای  خورم 

که فقط چند سالی از النا بزرگتر است  شوم. الین با اینی رفتن می آماده
زنم النا  اما نقش مادری را برای او به عهده گرفته. من که از خانه بیرون می

خوراند و دو نفری سوار  ش را به او میکند و به زور صبحانهرا آماده می
شوند. حتی الین است که ناهار را برای جفتشان  شان میمدرسه سرویس

می رسیدگی  او  به  باشد  مریض  النا  اگر  و  کرده  عذاب گرم  گاهی  کند. 
کنم س میم. حکنم کودکی کردن را از فرزندم گرفتهوجدان دارم. حس می

است. مثل من و پدرش تقریبا هیچ وقت    خیلی زودتر از موعد بزرگ شده
حق ندارد که از زندگی خسته شود. نقش مهمی در خانه دارد که اگر کم  

 شود.مان دچار مشکل میبیاورد زندگی

اما النا هنوز کوچک است و همیشه از من شاکی ست. از طرف او به مادر  
زند که مادران دیگری را  شوم. این اتهام را زمانی به من مینبودن متهم می 

گذرانند. از این شکایت  ی زمانشان را با فرزندانشان میبیند که همهمی
شوم. در این مواقع از دست پدرش نیز کُفری دخترم همیشه ناراحت می

شد این وضع بازاری میکنم که اگر کارگر نبود و  شوم. سرزنشش میمی
بروم و شبانه نبودم که سر کار  آنطوری دیگر من مجبور  نبود.  به  ما  روز 

کنم. او هم اگر پولدار  رسیدم. گاهی پدرم را هم سرزنش میفرزندانم می
شد. وقتی که آرام شدم بود من از دوران مجردی پایم به کارخانه باز نمی
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توانند بازاری و  گیرم. همه که نمیی الکی میشوم که بهانهمتوجه این می
 دار و پولدار باشند. پزشک و کارخانه

پیادهپنج دقیقه تا سر خیابان  این ساعت صبح کوچهای  های روی دارم. 
ها و  هایی است که مردم خواب آلود را به خیاباناین شهر شبیه به مویرگ

اتوبانبزرگراه و  میها  هدایت  شلوغ  آدمهای  شبیه  کنند.  شهر  این  های 
ها. ها و شرکتشوند. به کارخانهاند که انگار به قلب شهر روانه میخون

 کند.ها در این ساعت از صبح حالم را خوب میپیاده روی در این خیابان
شوم بینم تنها من نیستم که این موقع صبح از خواب بیدار میهمین که می

کارگرم خوشحال که  نیستم  من  تنها  میو  ایستگاه  به  است.  رسم.  کننده 
ز کارگران مَرد نیز اند. چند تن او فریبا هم رسیده  طبق معمول مرضیه، منا

 کند.شان دارد سیگار دود میاند و یکیی جدول در سایه نشستهلبه

سالی از من بزرگتر است. زنی ساده که پس از مرگ همسرش    15  مرضیه
ش این است بزرگترین حسرت زندگی به کارخانه آمده تا امرار معاش کند.  

که نتوانسته دخترش را به دانشگاه بفرستد و هم اکنون دخترش نیز کارگری 
این شهر. همیشه می از هزاران کارگر  و  است  از حجب  بیشتر  گوید که 

کشد که حتی یکبار هم به او شکایتی از این  حیای دخترش خجالت می
 بابت نکرده است. 

ست جوان که از همسرش طلاق گرفته و با دو فرزندش زندگی  مُنا زنی
کند. دوست نداشته که فرزندانش را با همسر معتادش تنها بگذارد.  می

بنابراین حضانت هر سه را بدون اینکه همسرش مخالفتی داشته باشد به 
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کمک همسرش  خانواده  سمت  از  گرفته.  بچهعهده  برای  به  خرجی  ها 
رسد. اما برای مابقی مخارج مجبور شده کارگری بکند. منا  دستش می

ی  دانم چهره رسد. راستش را بخواهید اصلا نمیبسیار به قِر و فِر خود می
احتمالا   و  مژه  گونه،  ابرو، لب،  بینی،  لب،  بوده.  او چه شکلی  طبیعی 

چه بقیه که  آرایش  با  همیشه  است.  شده  دستکاری  صورتش  اجزای  ی 
شود. بدنش پر از تتوهای عجیب و غریب  عرض کنم، با گریم، دیده می 

و تیپ با لباس  است  این فکر خاص  به  با رنگ شاد دارد. همیشه  هایی 
تقلبی میآورد خرج این زیباییکنم که هر چه پول در میمی کند.  های 

تر است. مثل  ترین معماها برایم مشکلاز حل سخت  درک این رفتار مُنا
آن کارخانه در  ملکهبَرده  مثل  بکَنی و  بپاش  ی زهرماری جان  و  بریز  ها 

انداز است اما  اخلاق، مهربان و کارراهکنی. هر چند که منا بسیار خوش 
 با این کارش اصلا شبیه ما کارگران دیگر یا حداقل شبیه بیشترمان نیست. 

نقطه او  ماست.  دیگر  همکار  صبحفریبا  است.  منا  روی  به  رو  با ی  ها 
با مقنعه و  به جای زیر چانه به دست و روی نشسته  آن  ای که خط زیر 

آید. بعد از چند ساعت کار نزدیک گوش چرخیده است به کارخانه می
به خودش می به وضع سر و رویش میتازه  رسد. توی دستشویی  آید و 

مالد و تمام. بعد از کار، در خانه  هایش میکارخانه رژ لبی کمرنگ به لب 
مهلای   ابروی  برداشتن  و  پایین  همسایه  شهلای  موی  کردن  رنگ  با 

تقریبا همیشه سر عروس  پا کرده است.  و  نیز دست  عمو درآمد دیگری 
ای ندارد که حتی ابروهای خودش را بردارد. از  پاست و هیچ وقت اضافی
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گردنبند طبی می گاهی  و  گرفته  درد  گردن  زیاد  هم  کار  بندد. همسرش 
تعمیرات کند. یک شیفت در کارخانه و یک شیفت به  همین مدلی کار می

شدن دارند  دارمردم مشغول است. این دو آرزوی خانه  آبگرمکن و پکیج
فریبا هم زن   خواهند تا خرید خانه همین طور یک کله پیش بروند.و می

 خوبی است و قابل اعتماد.

شود خورد. تا  عموما هیچ کداممان را اول صبح با یک مَن عسل هم نمی
مینی میسوار  میبوس  خوابمان  همهشویم  مثل  هم  امروز  ی  برد. 

از   که  ماشین  شدید  تکان  با  هستم.  زدن  چرت  حال  در  و  روزهاست 
ی ماشین ی پنجره پرم. سرم به شیشهشود از خواب میگیر رد میسرعت

تیر می از درد  و  با صورت مچاله  خورده است  کشد. در همان حال که 
گوشه مالیدن  میمشغول  مرضیه  به  چشمم  هستم  سرم  روی ی  که  افتد 

صندلی کناری من نشسته است. با چشمانی کاملا باز به افق خیره شده  
گیرش  شود یعنی مصیبتی جدید دامناست. هر موقع که به جایی خیره می

 گویم:آلود میشده است. با صدایی گرفته و خواب

بگیریم  − مام روضه  بگو  تو همه؟  اخمات  باز  شده  چی  مرضی 
 براش.

بام فکروخیال به پایین سقوط کرد، مرضیه که انگار با صدای من از پشت
بلند   نفسی  کرد.  به من  نگاهی طلبکارانه  گرد  با چشمانی  و  یکه خورد 

 کشید و گفت:
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 خداخیرت بده دختر. ترسیدم. تو مگه خواب نبودی؟ −

دهد و به صندلی بیند سرش را تکان میآمیز من را که میلبخند شیطنت
دهد. انگار که منتظر است من دوباره سوالم را بپرسم. من هم به  تکیه می

ی نازدارش نه نگفتم. بدنم را به سمتش چرخاندم و پشتم را  این خواسته
 بوس تکیه دادم.  به شیشه مینی

 خُب حالا. خودتو نگیر. بگو ببینم چی شده؟  −

 پرسم: کنم و با چشمکی ریز میحجم صدایم را کم می

 چیه؟ نکنه عاشق شدی؟  −

ی لباسش انداخته باشی، از جایش تکه یخ داخل یقهمرضیه که انگار یک  
گیرد با استرس دور و برش را  شود و همانطور که لبش را گاز میمیکنده  

پاید و با یک دستش صورتش را چنگ زده و با آن یکی دستش از رانم می
گیرد. با عصبانیت سرش را نزدیک گوش من کرده نیشگونی پرقدرت می

 کند:و زمزمه می

آبروم کنی جلوی خوای بیزنی. میمرده این چه حرفیه میذلیل −
 خواد چه فکری کنه درمورد من. همکارا. یکی بشنوه می

پیچم صورتم را  من که از شدت درد نیشگون آتشین مرضیه به خودم می
گیرم تا نکند صدای اعتراضم درآید. کشم و پایم را در آغوش میدرهم می

کنم. بعد از چند دقیقه دست مرضیه ی قهر پشتم را به مرضیه میبه نشانه
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کنم. خیال کردم قصد عذرخواهی دارد. ولی  م حس میرا بر روی شانه
خواهد دردِدل زهی خیال باطل. فکرش بسیار مشغول است و انگار می

 کند: مقدمه شروع میشود و بیکند. به من نزدیکتر می

 ... دیشب برای سوگول خواستگار اومد −

ی اولش را شنیدم گل از گلم شکفت و خواستم تبریک بگویم که جمله  تا
روی  دوباره  و  خوردم  را  حرفم  شود.  قطع  حرفش  که  ندارد  میلی  دیدم 

 هایش تمرکز کردم:حرف

... پسره با مادرش اومد. اما چه خواستگاری. پسره کارگره. تو  −
کارخونه میهمین  کار  سوگول  که  نه ای  شدن.  آشنا  هم  با  کنه 

نه حتی چندرغاز پسخونه   و  ماشین  نه  خانواده داره،  ی انداز. 
میپولداری سوگول  کنه.  حمایتش  بخواد  که  نداره  پسر  م  گه 

کنه. ولی من نظرم اینه که آدم با زحمت کشیه و خیلی کار می 
به جایی نمی مَرده، میکارگری که  اون  تونه برای خودش  رسه. 

کار راه بندازه. آقای خودش باشه نه اینکه زیر دست این و اون  
 کار کنه ...  

حرف به  دارد  میهنوز  ادامه  از  هایش  را  چشمش  جایی  یک  که  دهد 
 کشید:کرد. انگار خجالت میچشمان من برداشت و به پایین نگاه می

با نمی − زندگیمو  منم  بشه.  من  عاقبت  مثل  دخترم  عاقبت  خوام 
عشق شروع کردم. منم گفتم اشکال نداره اگه پول نداره، ولی در 
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این زندگی رو  با هم  عوض تن سالم داره، اخلاق خوب داره. 
بیچارهمی شوهر  کارگری سازیم.  همین  بود.  کارگر  منم  م ی 

ش داغون شد از بس توی سالن رنگ مشغول کار کُشتش. ریه
 آورد.های آخر دیگه خون بالا میبود. اون سال

 مرضیه بغض کرد و با بغض و خجالت ادامه داد: 

به دراز شده. تن  − قبر دراز  دو متر  ... الان ولی کجاست؟ توی 
زندگی  هم  با  بیاد  که  کجاست  الان  گرفتن.  ازش  رو سالمشو 

براش   نتونستم  کشیدم.  دندون  به  سوگولو  تنهایی  من  بسازیم. 
چی فراهم کنم. روم سیاهه. حداقل امید داشتم که یه شوهر   همه

گم این پسره  خوب گیرش بیاد و همه جوره خوشبختش کنه. نمی
بدبختی کشیده. می من خیلی  ولی سوگول  بدیه  تو پسر  ترسم 

 ی این پسره هم بدبخت بمونه. خونه

های  توانست زنجیر حرفاشک مرضیه جاری شد. فقط اشک بود که می
   او را قطع کند.

ثانیه  دست چند  فشردم.  گرمی  به  و  گرفتم  را  تا مرضیه  کردم  مکث  ای 
 دانستم چه بگویم و چه طور آرامش کنم. پرسیدم:حالش جا بیاد. نمی

 سوگول تصمیم خودشو گرفته؟  −
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دونم خودشون آره. روش نشد به من مستقیم بگه. ولی من می −
بریدن و دوختن. کلی از خوبیای پسره گفت.گفت که اونو یاد 
پدر خدابیامرزش میندازه. ولی آخر سر گفت اگه تو نخوای منم 

دونم عاشق پسره شده. هر طور شده کنم بره. من میردش می
 خواد منو راضی کنه.می

شود تصمیم  من که متوجه شدم سوگول بدون شک عروس این خانواده می
 های مرضیه ریختن، آرامش کنم:گرفتم به جای آب در آسیاب نگرانی

میببین   − جون.  خانوم  زندگی مرضی  نباشه  پول  وقتی  که  دونم 
و قسط و دونم که سر بیخیلی سخته. می اجاره خونه  و  پولی 

شه و از اون عشق هزار مشکل دیگه زن و شوهر دعواشون می
ی تن مادرشه. دونم دختر پارهشه. میرویایی اول ازدواج کم می

سیاهی  چشمام  بره  پاشون  به  خار  اگه  و  دارم  دوتاشو  خودمم 
شناسم کسایی رو چرخه. ولی من میره و دنیا دور سرم میمی

ندیدن.  اون زندگی  تو  یه روز خوش  اما  پولداره  که شوهرشون 
، خونه از خودشون دارن، نگران فلان خرج شون پُره یخچال خونه

انقدر شوهر بداخلاقی دارن که همون  و قسط هم نیستن ولی 
براشون شبیه جهنمه. چشم بقیه است. نمیخونه  -شون دنبال 

خوام بگم همین مهمه ن. میی پولدارا اینجوریخوام بگم همه
بودن  خوب  مهم  باشه.  خوشحال  شوهرش  کنار  دخترت  که 

همه مگه  نباش  نگران  توم  کارگره حالشه.  شوهرامون  که  ما  ی 
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بدبخت شدیم؟ نه نشدیم. درسته دعوا داریم. مشکل پول داریم. 
همه کن  باور  خوشه.  دلمون  حداقل  دل ولی  ته  از  رو  اینا  ی 

 گم.می

بینم انگار راستی راستی از ته دلم حرف  کنم میهایم که فکر میبه حرف
آمد  ش سعید جلوی چشمانم میزنم. در هنگام صحبت کردن همهمی

که هر چند نتوانسته از لحاظ مالی ما را کاملا تامین کند اما همسر و پدر  
خوبی برای من و دخترهایمان است. حس کردم که مرضیه کمی آرام شد  

هایش کم شد. دست من را که روی دستانش بود فشار داد و از بار نگرانی
 و گفت:

بشکنه این دست من که از تو نیشگون گرفتم. حلالم کن نرگس.   −
یه سر دارم و هزار سودا. خدا کنه این دوماد منم سربه زیر از آب 

 در بیاد. 

 برای اینکه فاز ناراحتی را بشکنم دوباره سر شوخی را باز کردم:

جااانم. »دوماااد من«. مادر زن شدی رفتا. فردا پس فردا مادر  −
شی. این حرفا رو ول کن. بگو ببینم کی شیرینی ما رو بزرگم می

 دی؟ می

 دهد:با لبخندی آغشته با ناراحتی جواب می
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قراره آخر هفته دوباره بیان برای صحبت کردن. اینبار پدرشو چند  −
 شه. یارن. تا ببینیم چی میتا از بزرگای فامیلم می

مبارکه. به دلت بد راه نده. تا قبل عقدشون حسابی سعی کنید  −
 پسره رو بشناسین. ایشالا که دوماد خوبی بشه برات. 

نفهمیدیم چه طور مسیر تمام شد و به وروردی کارخانه رسیدیم. ترمز 
و گفتن جملهکردن یکباره راننده  از خواب ی  ی  را  »به سلامت!«، همه 

بیدار کرد. من و مرضیه زودتر از همه پیاده شدیم و مثل هر روز خود را 
 روی ساختمان سیاه و کدر کارخانه یافتیم.روبه

 * * * 
که   هرجایی  یا  و  سکوها  کنار  مرد  کارگران  از  برخی  کارخانه  حیاط  در 

نشسته است  آمده  لباسگیرشان  ترجیح اند.  و  کرده  تن  را  کارشان  های 
دقیقهداده پشت  اند چند  تا  بگذرانند  در حیاط  را  کار  به شروع  مانده  ی 

اولین چالش هر روزهدستگاه از همینها.  شود. جا شروع میی ما زنان 
ی این دوره نشستن مردان گرد حیاط همانا و احساس رد شدن از صحنه

ی کوچکی از مردان که دنبال چیزی برای  مدلینگ برای ما همانا. دسته 
مان را سر تا پای همه  گردند با چشمانی تشنه،سرگرم کردن خودشان می

خندند. از فکر اینکه چه  کنند و دم گوشی پچ پچ کرده و میورانداز می
خواهم منفجر شوم. هیچ کداممان کنند میاتی با هم رد و بدل میچرندی

نگاه این  از  حتی  هم  چندشرا  نمیهای  معاف  با  آور  که  من  چه  کنند. 
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شوم و چه مُنا که حسابی دیدنی است.  ترین ظاهر سرکار ظاهر میساده
ای ندارد. هر روز صبح که  های گشاد گونی مانند هم فایدهپوشیدن لباس

کنم که هر اندام متفاوتی که یک  شویم آرزو میاز این تونل وحشت رد می
وقت نداشتم. بدون هیچ گناهی از خودم و زن بودنم  زن از مرد دارد را هیچ

می دستهمتنفر  این  اخم  یک  عموما  سر شوم.  را  مردان  از  کوچک  ی 
و همهجایشان می به حال خودم  دلم  ولی  زنانی مینشاند.  سوزد که  ی 

تجربه  را  حس  این  هرجایی  در  و  روزه  هر  خطایی  هیچ  بدون  و  مکرراً 
 کنیم. می

کارگران زن در ی  رسیم جا برای رد شدن نیست. همهبه رختکن که می
حال آماده شدن برای کارند. چند سالی که من در این کارخانه مشغولم تا 

ها دعوایی نباشد. هر سه یا چهار نفر به حال نشده که یک بار بین ما زن
می تشکیل  را  دوستانه  گروه  به  یک  را  خودشان  بیشتر  صمیمت  و  دهند 

میوسیله دست  به  دیگر  گروه  به  حمله  و  ی  کوچکترین  حتی  آورند. 
ی بزرگ ترین مسائل کاری و غیرکاری، هیزم یک درگیری چندسالهطبیعی

ها در کفش کار بوده، عرقی کند. از بوی جورابی که ساعترا فراهم می
که در گرمای سالن روی تن نشسته، میزان صدای در هنگام بسته شدن  

مسائ این  از  کدام  هر  نفر.  هر  کاری  روزهای  تعداد  تفاوت  تا  ل  گرفته 
های بزرگ را دارند. فضای سنگین رختکن  کوچک امکان تبدیل به بحران 

هر آن امکان انفجار را دارد. مخصوصا اینکه دیروز مُنا و یکی از کارگران 



 .  یکارگر یهاتیروا 30

بندی به نام سپیده با هم بگو مگویی داشتند. بحث هم بر سر  بخش بسته
 جارو کشیدن موکت اتاق رختکن بود. 

 * * * 
نفر مشغول کاریم. صحبت کردن حین کار   میز مونتاژ چهار  پشت هر 
ممنوع است. من و فریبا و دوتای دیگر از همکارانمان سر یک میز هستیم.  

کنیم با هم حرف بزنیم. با این کار هم از  پنهانی و زیر زیرکی تلاش می 
پرد و زمان زودتر مان میشویم و هم خواب از کلهحال هم خبردار می 

 کند:گذرد. فریبا از مشکلاتش صحبت میمی

از صبح چندبار زنگ زده  − امیر دعوام شد.  با  باز  نرگس دیشب 
 جوابشو ندادم.

باز گیر دادی به اون امیر بدبخت؟ چیکار کرده مگه؟ اصلا خونه  −
سرکاره.  همش  که  بیچاره  اون  بشه؟  دعواتون  بخواد  که  هست 

می راه  الکی  دعوا  ش  همه  که  کنن  سرت  تو  ندازی. خاک 
 بدبختتت 

اونم همه − مثل مادرمی.  توم  پایین.  بیا  پایین  امیرو  بیا  ش طرف 
 ی منه.گیره. انگار نه انگار ننهمی

 باشه حالا. بنال ببینم چی شده. −

 چی بگم که داستان تکراریه. −
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 شه؟ ی خانوادهبازم قضیه −

که  − شما  حال  به  خوش  مادرش.  منو  داده  دق  خدا.  به  آره 
 هاتون شهرستانن. خانواده

 چی شده مگه؟  −

پچبچه و  پچ  متوجه  که  کناری  میز  شدههای  ما  ما  های  به  سرفه  با  اند 
سرپرستمی است  ممکن  و  است  بلند  صدایمان  که  که  فهمانند  ها 

این اخطار چند  شان هم همان نزدیکییکی با  هاست متوجه ما بشوند. 
پاییم. دورمان که امن  شویم و زیرزیرکی اطراف را میای ساکت میدقیقه

 پرسم: تر میدرهمان حال که مشغول مونتاژ کردنم با صدایی آرام  شودمی

 گفتی.  خب فریبا. داشتی می −

آها آره. دیشب خانواده امیر خونمون بودن. مادر امیر باز شروع  −
می راست  و  چپ  کردن.  وراجی  دست کرده  و  میومد  و  رفت 

گفت: بمیرم  کشید روی وسایل خونه. بلند بلند رو به امیر میمی
برات پسرم. این همه گرد و خاک تو خونه خیلی برای سلامتیت 

گفت فریبا رفت تو آشپزخونه یه هو بلند بلند میضرر داره. می
آشپزخونه نزنه  سوسک  گرفته.  چربی  رو  پهن  اینجاها  سر  ت. 

گفت خواست یه کمکی کنه با تیکه میکردن سفره هم تا امیر می
 ای. که پسرم تو بشین تو خسته
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فریبا بیخیال شو. از این حرفا ناراحت شدی؟ از اون پیرزن چه  −
 انتظاری داری؟ 

نرگس توم نشو مثل امیر. طرف مادر اونو نگیر. زن پنجاه ساله  −
خسته می پسرش  نمیبینه  اما  از س  کمی  دست  عروسشم  بینه 

کنه؟ از من انتظار ی اون داره کار میپسرش نداره و شونه به شونه
م مثل دست گل برق بزنه؟ داره هم دو شیفت کار کنم هم خونه

 انصافی تا کجا؟ آخه بی

شده  − باعث  اون  مگه  داره؟  امیر  به  ربطی  چه  اینا  قبول.  باشه 
 مادرش این حرفارو بزنه؟

حرفارو  − این  مادرش  که  موقعی  ببینی  و  باشی  باید  آخ.  آخ  آخ 
میمی ساکت  قدر  چه  کج زنه  گردنشو  یتیما  بچه  عین  و  شینه 
 دهنش درنمیاد. کنه. یه کلوم از می

 خب چی بگه؟ با مادرش بحث کنه؟ دعوا کنه؟ −

باشه دعوا نکنه. ولی دیگه من انتظار ندارم که بعد از رفتنشون  −
 همون حرفا رو تکرار کنه.

 مگه نظر اونم همینه؟  −

گیره. نظرش اون نیست. ولی تحت تاثیر حرفای مادرش قرار می −
گه. زنه که خونه رو زنده نگه  شاکی میشه که مادرم راست می
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میمی چه  مرد  خونهداره.  چرا  چیه.  خونه  کردن  تمیز  ی دونه 
کنه که منم مثل فلانی اینجور نیست و ... انگار اونم فراموش می
م کنم. کار خونهبقیه زنای اطرافمون نیستم و دوبرابر بقیه کار می

عهده به  رو فقط  خونه  مرتب  نمیرسم  درسته  امیر.  نه  منه  ی 
 گیره. تروتمیز نگه دارم ولی بازم کارای خونه کلی وقت ازم می

 خب اینارو بهش یادآوری کن. قهر لازم نداره که. −

من  − یادآوری  به  نیاز  که  ندارم  انتظار  دیگه  اون  از  خدایی  آخه 
 بینه وضع زندگیمونو. داشته باشه. اون خودش داره می

بابا خجالت بکش. زن و مرد باید با صحبت مشکلات همو حل  −
کنن. نمیشه که چون ازش انتظار یه کاریو داری دیگه راجع بهش 

 حرف نزنی. شوهرته. دشمنت که نیست. 

می − رو  اینا  که آره  بود  دیگه  چیز  یه  دیشب  بگم  راستشو  دونم. 
 خیلی آتیشیم کرد.

 آها پس بگو. چی شده؟  −

کند.  مزه میای حرفش را مزهشود. چند ثانیهفریبا کمی سرخ و سفید می 
گیرد. سرش انگار شک دارد که بگوید یا نه. بالاخره تصمیم خودش را می

 گوید:را نزدیک گوشم کرده و می
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می − بقیهبرگشته  مثل  چرا  نمیگه  خودت  به  زنا  چرا ی  رسی. 
کنی؟ چرا تو خونه همش ری؟ چرا موهاتو رنگ نمیباشگاه نمی

 پوشی؟ این دوتا لباسو می

انتظار نداشتم. خیلی سعی  کند. واقعا از امیر  م میاین حرف فریبا شوکه
دوتا طولانیمی این  بین  قهر  که  ندهم  نشان  واکنشی  که  اما    کنم  شود. 

 توانم جلوی خودم را بگیرم:نمی

واقعا همچین حرفی بهت زده؟ فازش چیه امیر؟ مگه نمیبینه تو  −
 حتی وقت نداری بخوابی؟ 

می − کلا  ببین  چیزفهم.  آدم  میدونهقوربون  خوبم  دونه. ها. 
دونه که چه قدر قسط داریم و باید مثل خر کار کنیم تا بتونیم می

از پسشون بربیایم. خیلی م خوب میدونه که رنگ مو و لباسای 
آنچنانی و ... کلی خرجشه. ولی انگار تحت تاثیر حرف بقیه که 

تو چه وضعی   ما  مینمیدونن  قرار  رو هستیم  و همه چی  گیره 
 کنه.فراموش می

کنه«. خیلی  کنه که فراموش میتوی سرم این جمله شکل گرفته:»غلط می
می نتیجهتلاش  نخورد.  سُر  زبانم  به  ذهنم  از  حرف  این  که  این کنم  ی 

دهد. صدای زودپزی را تلاش با گفتن :»پففففف« خودش را نشان می
فریبا  می از  فشار  این  تحمل  با  است.  رویش  زیادی  فشار  که  دهم 
 پرسم:می
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 حالا پشیمون شده از این حرفش؟ −

آره بابا. همون دیشب باهاش صحبت کردم. گفتم باشه من دیگه  −
و می نمیرم  و سرکار  میرم خرید  و هر روز  به کار خونه  چسپم 

ها آرایشگاه و عمل زیبایی و اینا. خوبه؟ از پس تامین این هزینه
ولی  بعدش  شد.  ناراحت  اولش  گفتم  که  رو  اینا  برمیای؟ 
 عذرخواهی کرد که قدرمو ندونسته و از من انتظار بیخود داشته. 

جواب  − حل.  راه  نشد  که  قهرم  کرده.  عذرخواهی  باز  خوبه 
 تلفناشوبده. 

خیلی  − من  برای  حرفش  این  بشه.  تنبیه  بزار  فعلا  ولی  میدم. 
فکر می این  به  از دیشب  بود.  اشتباه سنگین  نکنه من  کردم که 

خودمو کردم که خواستم بار زندگی تنها رو دوش امیر نباشه و  
نشستم خونه و  انقدر اذیت کردم. شاید اگه مثل بعضی از زنا می

کردم، قبل کاری میوایتکس  کردم، خونه روآرایی میبراش سفره 
پوشیدم کردم، لباسای خوشگل میاومدنش به خونه آرایش می

 دونست.کردم بیشتر قدرمو میو زنانگی می

کنه. امیرم حتما اینا فکرای بیخودی نکن. آدمه دیگه اشتباه می −
گیره. نباید فراموش کنه و از تو انتظار بیجا داشته رو در نظر می

 باشه. ولی اتفاقه دیگه میفته.
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های میز بغلی بلند شد. اما اینبار بلندتر و پشت سر  باز هم صدای سرفه
 داد.  هم. این ریتم سرفه خبر از خطری نزدیک می

روحی یکی از سرکارگران بخش مونتاژ به سمت میز ما آمد و با سر به من  
می می اشاره  دلم  هُرری  پچکند.  پچ  متوجه  حتما  و  ریزد.  شده  ما  های 

ای برایم رد کند. با استرس از روی صندلی بلند شدم و  خواهد جریمهمی
به سمتش رفتم که دیدم با دست اشاره کرد که به اتاق کارش بروم. تا خود 

کردم که مرا به حرف  اتاق کار داشتم پیش خودم فریبا را فحش باران می
ی سالن مونتاژ بود.  ای گوشهگیرد. اتاق کار روحی با دیوارهای شیشهمی

دستگاه صدای  درب  بستن  و  شدن  داخل  گوش  با  به  کمتر  سالن  های 
رسید. در حالی که منتظر بودم روحی شروع کند به لیچار بار کردن، می

ی دیگری را مطرح کرد. قضیه مربوط به درخواست وامی  دیدم که مسئله
بود که من از شرکت کرده بودم. آن هم نه به تازگی بلکه چند ماه پیش. با 

هایم آمد و امید به وام گرفتن در دلم زنده صحبت از وام خنده به روی لب
نبود. چرا که روحی من را صدا  این خوشحالی خیلی طولانی  اما  شد. 
کرده بود تا بگوید که با درخواست من مخالفت شده. به فکرم رسید که  
سماجت کنم و چانه بزنم. شانسم را دوباره به امتحان بگذارم. شاید اینبار  

 . جواب داد. ضرری که نداشت

دوباره  − ممکنه  اگه  ضروریه  من  برای  وام  این  روحی  جناب 
 درخواستش رو مطرح کنید با مدیریت.
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من تلاشمو کردم ولی متاسفانه نشد. دخل و خرج شرکت با هم  −
 خونه و اوضاع مالی خوبی نداره.نمی

زیاد  − خیلی  که  بودم  داده  درخواست  من  که  وامی  مبلغ  آخه 
کنم. نیست. برای شرکت قطعا عدد کوچکیه. ببخشید اصرار می

 ولی واقعا گیر این وامم.

 خواید؟ جسارتا می تونم بپرسم وام رو برای چه کاری می −

خوام. اجاره نشینی همینه برای گذاشتن روی پول رهن خونه می −
دیگه. هر سال باید هرچی داری جمع کنی بزاری روی پول رهن 

 خونه رو راضی کنی.خونه که صاحب

 تونه این پول رو جور کنه؟همسرتون نمی  −

دونید اونم مثل من کارگره و  اونم در حال تلاشه. خودتون که می −
 ده.درآمد کارگری کفاف زندگی چهارنفره رو نمی

اینکه هر دوتون کار می − کنید برام عجیبه که شما با دوتا بچه و 
 هنوز مستاجرید.

آقای روحی تو این دوره زمونه خونه گرفتن شده آرزو. الان چند  −
نمی و خوراک  از پس خرج  براومد. نفری هم که کار کنی  شه 

کردن  کار  با  قبل  چندسال  مستاجرن.  و  دارن  نوه  خیلیا 
 دار شدن آرزوی عجیبی نبود. ولی الان نه. رویا شده. دونفرخونه
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چی بگم. اوضاع برای همه سخته. ولی شما خانوما که نباید به  −
 فکر مشکلات مالی باشید. مرده که باید فکر این چیزا باشه.

ای شده که مرد تنهایی چه طوری به فکر این چیزا نباشیم. زمونه −
 از پس گرونی و مخارج بالا بر نمیاد. این حرف برای قدیماست.

روی من شود و روبهش بلند میخندد و از پشت میز مدیریتی روحی می 
نشیند. تغییری در نوع نگاه کردنش به خودم احساس کردم. برقی آشنا  می

ها به  چران خیاباندر چشمانش حس کردم. همان برقی که مردان چشم
ها دارند. مقداری لحن کلامش را تغییر داد و در حالی که تُن صدایش  زن

 را پایین آورده بود گفت: 

در  − من  کردید  مالی  کمبود  احساس  موقع  هر  اگه  علوی  خانم 
 دم.خدمتم. کافیه به خودم بگید به عنوان قرض بهتون می

توانستم تشخیص دهم که ها نمیها مرا نگران کرد. در آن ثانیهاین نشانه
استفاده  که هوا برش داشته و قصد سوءخواهد کمکم کند یا اینواقعا می

بودم  آن  در  که  موقعیتی  تشخیص  در  سرگردانی  همین  خاطر  به  دارد. 
او را در جای خودش   ندانستم باید از او صمیمانه تشکر کنم یا با تشر زدن

 بنشانم. با محافظه کاری جواب دادم:

خیلی ممنونم از شما آقای روحی. شما اگه لطف کنید و همون  −
 شم. وام من رو جور کنید ممنونتون می
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جرات  انگار  نیست.  خوب  اوضاع  که  کرد  مطمئن  مرا  روحی  واکنش 
پایید تا  گرفت. لبخندی بر لبش نشست و در حالی که بیرون اتاق را می

مطمئن شود کسی متوجه لبخندش نیست، با سری جلوتر آمده از بدنش  
 حرفش را ادامه داد: 

حیف نیست خانم با کمالاتی مثل تو دنبال جور کردن رهن خونه  −
ی مرده. من اگه خانومی به قد وبالای تو باشه؟ این چیزا وظیفه

می طاقچهداشتم  رو  نگاهش ذاشتمش  روز  هر  و  خونه  ی 
کردم. حیف حیف حیف. زن من انگار به این دنیا اومده فقط می

هاش مادری کنه. اصلا منو یادش رفته. خوش به حال برای بچه
 شوهر تو که زنی به این خوبی داره.

ای که در آن حضور  کنم صحنهم. زبانم بسته شده. حس میشوکه شده
کنم مخاطب سخنش من نیستم. ولی هیچ دارم واقعی نیست. فکر می

فرد دیگری که در این اتاق نیست. ذهنم وامانده از جواب دادن. فقط با 
بی روحی  به  میهمهبُهت  نگاه  میچیز  زِر  دارد  هنوز  و کنم.  زند 

 کند از شما به تو تغییر پیدا کرده:هایی که استفاده میضمیر

دل  − من  زن  تامین   مردهاصلا  براش  چیو  همه  که  این  با  است. 
کردم؛خونه، ماشین، حساب بانکی پر از پول. ولی این زن اصلا 

نمی هم منو  نفری  دو  رستوران  یه  حتی  وقته  خیلی  الان  بینه. 
ساعتی  چند  یه  چیه  نظرت  رستوران.  گفتم  راستی  نرفتیم. 
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رستوران  یه  کارخونه.  از  دور  جایی  یه  بریم  بگیریم  مرخصی 
م که خوردن نداره. همونجام شناسم. ناهارای کارخونهخوب می

 ... کنیم نرگسدر مورد وامت صحبت می

های معکوسش را  م که آخرین شمارهحالا دیگر شبیه یک بمب ساعتی
شنوم. ولی های معکوس منفجر شدنم را میکند. تیک تاک ثانیهطی می

ش دارد اراجیف به هم شنود و همهدانم چرا روحی این صدا را نمینمی
زند  دهد و مرا که با اسم کوچکم صدامیبافد. پیشنهاد آخرش را که میمی

 شوم:منفجر می

دونم چه فکری با خودت کردی که علوی صدا کن منو آقا. نمی −
ی زنت رو بده همچین حرفایی از دهنت داره بیرون میاد. شماره 

بهم تا از خودش اجازه بگیرم ببینم راضیه شوهرش با یه زن دیگه  
خواد هات هم بگم باباشون میرستوران بره؟ نظرت چیه به بچه

خوان باهامون بیان؟ یا نظرت چیه با من رستوران بره و اگه می 
 زنگ بزنم شوهرم بره دنبال زنت و اونام با هم برن رستوران؟ 

بلند  من  به  نزدیک  از روی صندلی  است.  آمده  به خودش  علوی  حالا 
مدیریتیمی میز  پشت  به  و  میشود  باز  باز  ش  را  کثیفش  دهان  گردد. 
 گوید: آید میکند و با صدایی که از ته گلویش بیرون میمی

می  − عصبانی  چرا  حالا  علوی  خانم  کردم  شید؟ شوخی 
 دونستم اهل شوخی نیستید.نمی
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صدایی بلندتر از پیش و در حالی که با عصبانیت به چشمانش خیره با  
   دهم:م جواب میشده

ها با من نکنید آقای بانمک. من همین الان قضیه از این شوخی −
می سرابی  آقای  به  شوخیرو  این  تکلیف  که  بیگم  جای های 

 شما رو روشن کنه. 

با مشت ضربه این جمله  از گفتن  به میز روبهپس  از  رویم میای  و  زنم 
شوم. ناخواسته و بدون اینکه فکر کنم به سمت اتاق سرابی،  جایم پا می 

شود و از نگاه  روم. یکی از کارگران مرد از مقابلم رد میمدیر کارخانه می
می متوجه  من  به  میمتعجبش  داد  صورتم  که  عصبانیشوم  که  م.  زند 

شود. در همین چند لحظه افکارم دارند هم هایم سست میناگهان قدم
 م:ای پرتنش با خودم شدهدهند. وارد مکالمهدیگر را جِر می

چیمی − بری  میخوای  روت  آخه  حرفبگی؟  روحی   های شه 
می موردت  در  کنی؟  تکرار  سرابی  پیش  رو  چه پدرسگ  خواد 

 فکری کنه؟

غلط کرده مردک فکر بدی کنه. باید فکری برای این آشغالای  −
 دور و برش بکنه. حتما باید بهش بگم. 

 شه سرابی پشت سرپرست خودش رو اومدیم وگفتم. مگر می  −
کِنِف کنه.   ول کنه و به خاطر یک کارگر ساده مثل من، اون رو 

 اگر سرابی اخراجم کنه چی؟ 
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سرابی رو بیخیال. اگه داستان امروز من و روحی توی کارخانه  −
 ی زبون این و اون بشه چی؟  بپیچه و لقلقه

 گن کِرم از من بوده. دن و میحتما همه حق رو به او می −

جمله − این  هم  دقیقا.حتما  مسخره آره  و   یی  مرده  »بالاخره 
 زنن.تونه خودش رو کنترل کنه« رو مینمی

وای وای. اگر این حرف دهن به دهن بچرخه و با کلی یک کلاغ  −
چهل کلاغ کردن به گوش سعید برسد چی؟ نکنه سعید هم فکر 

 کنه که من مقصر بودم. 

شناسه. اصلا به سعید کنه. سعید منو می نه سعید این فکرو نمی −
 گم تا بیاد شلوار از پای روحی دربیاره.می

ای مگه. به سعید بگی که دعوا ناموسی راه میفته. نکنه این دیوونه −
 گم. وسط یکی رو بکشه. نه به سعید نمی

ی زنا بفهمن شه باید به یکی بگم. وای اگه بقیهاینجوری که نمی −
بیچاره میکه  امروز  داستان  سوژه م.  پچ شه  پچ  برای  خوبی  ی 

و خاله دلم بازیزنککردن  تو  راز  این  باشه  بهتر  هاشون. شاید 
   .بمونه

شه. اگر ضعف نشون بدم تر میاگه ساکت بمونم روحی گستاخ −
بی اَنگ  از  که  بدونه  میو  میآبرویی  پُرروتر  حتما  شه. ترسم، 



 43  یزنان اخراج .

ممکن هم هست که از این سکوت من استفاده کنه و باز آزارم  
باشه که من پیش هیچ احدی حرفی  بده و خیالش هم راحت 

 زنم.نمی

را به لرزه انداخت. حس کردم در این دنیا تنهای تنهای   این آخرین فکر تنم
این   نگفتن  یا  گفتن  انتخاب  سخت  راهی  دو  در  که تنهایم.  بودم  اتفاق 

 کن زنان بلند شد: ناگهان صدای فریاد بلندی از رخت

بی − میتو  نزنم. من خود  و کی  بگی کی جاروبزنم  من  به  کنی 
جارو  رو  شده  خراب  این  یکبار  روزی  فقط  نوبتمه  که  روزی 

میمی نمیکنم.  بخوای  این خوای  از  گمشو  هرری.  خوای 
 کارخونه بیرون. 

صدای مُنا است. پس بالاخره با سپیده به جان هم افتادند. دعوا را به دم  
که   بود  معلوم  بودند.  کشانده  همه  چشم  مقابل  به  و  رختکن  در 

هایشان مدتی قبل و از رختکن شروع شده و حالا به بیرون از لیچارگویی
آن کشیده. سپیده در حالی که صدایش از شدت خشم زیرتر و به جیغ 

   دهد:نزدیک شده جواب می

ی یعنی چی هرری. مگه کارخونه باباته؟ خودت هرری زنیکه  −
 کثافت.

تونم هر ساعت زیر پای تو کثافت کل اون هیکلته. من که نمی −
رو جارو بکشم. وسواسو تو داری، کمرمن بدبخت باید بشکنه؟ 
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بازیا اگه وسواس داری پاشو برو خونه. کارخونه جای این مسخره 
 نیست.

ها خاموش  گری این دو نفر آن هم در تایم استراحت که دستگاههوچی
بودند حسابی سرو صدا به پا کرده بود. تعداد زیادی از کارگران مرد نیز  
نزدیک به رختکن ما شده بودند تا از نزدیک شاهد این فضاحت باشند.  

معدودی جز  به  همه  میتقریبا  کمدی  را  صحنه  کر شان  و  هر  و  دیدند 
ی خوبی برای خنده پیدا کرده بودند. آن تعداد معدود خندیدند. سوژه می

اند عصبانی شده بودند. سرپرست بخش نیز از اینکه شاهد چنین بحثی 
که کمی مانده بود از موهای هم آویزان شوند به  بندی سپیده و منا را بسته

ها تا آخر آن روز  های دو نفری پشت دستگاهپچ کردناتاق خود برد. پچ
نمیدامه داشت. پچا و خنده. هیچ سرپرستی  را  پچ  نیروهایش  توانست 

ی کارخانه پُر شده بود از داستان دعوای آن دو. سپیده و  کنترل کند. همه
از  بعد  بدون حقوق.  هفته  شدند. یک  تعلیق  هفته  برای یک  کار  از  منا 

شود.  اخراج دائم، این بدترین تنبیهی است که برای یک فرد به کار برده می
هم   کداممان  هیچ  کاری.  اضافه  و  حقوق  چهارم  یک  پریدن  یعنی 

 نتوانستیم کمکی بهشان کنیم. 

کل این بلوا باعث شد تا موضوع من و روحی به حاشیه برود و من فرصت 
پیدا کنم که تصمیم نهایی را برای افشا کردن مکالمات بینمان به تاخیر 
بیندازم. به خانه که برگشتم جوری خستگی این روز جهنمی بر تنم مانده  

ام. دخترها کارهایشان را کرده بودند و مشغول بازی  بود که انگار کوه کنده
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گردم فرصت حتی یک دقیقه کردن با هم بودند. همیشه که به خانه برمی
استراحت را هم ندارم. مثل همیشه امروز هم برای دخترها عصرانه آماده  

آنجایی که کردم و سراغ قابلمه از  بار بگذارم.  تا شام امشب را  ای رفتم 
ی ناهار هر کس را به خودش شرکتی که سعید در آن مشغول است تهیه

سپرده است، بایستی به فکر ناهار فردای سعید هم باشم. با خودم فکر 
شد اگر یک امشب را هرکسی جز من آشپزی کنم که چه قدر خوب میمی
ی من  کرد. ولی تقریبا همیشه غذا پختن به جز موارد استثنایی به عهدهمی

آمد. سعید هم   خانه  به  کار  سر  از  از من سعید  بعد  ساعتی  نیم  است. 
اند. جوری خسته است که انگار چند نفر با مشت و لگد به جانش افتاده

ولو   تلوزیون  جلوی  مبل  روی  رویش  و  دست  شستن  از  بعد  بلافاصله 
میمی خوابش  و  ساعتی  شود  یک  اوست.  روز  هر  کار  این  تقریبا  برد. 

 زند. چُرت می

در میان کار آشپزی النا با گریه در حالی که دفتر و کتابش در دستش است  
 گوید: زند میآید و در حالی که وسط کلماتش هق هق میبه آشپزخانه می

...   ... اععععع  م موندهمااااامااااان. اععععع ... تمرینای ریاضی −
... من بلد نیستممممم   خانومم گفته فردا باید حل کرده بیاریم

 ... اععععع 

کنم تا بتوانم هق هقش را بند بیاورم.  م النا را بغل میحوصلگیبا تمام بی
کند. آرام که شد.  گذارد و یک دل سیر گریه میم میسرش را روی شانه
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کند من را راضی کند که کمکش سرش را بالا آورده و با ناز کردن سعی می
 کنم:

 دی مامانی جونم؟تو برام انجام می −

کسی حتی النای شیرین زبانم را من هم که امروز اعصاب هیچ −
 گویم:حالی میندارم با بی

کمک  − الین  از  چرا  بدی.  انجام  باید  خودت  جان.  مامان  نه 
   گیری؟ نمی

برد با گریه کند و سرش را توی گردنم فرو میالنا که باز بغض می −
 دهد:جواب می

 ...  ... ههههععع گه بلد نیستتتتالین می −

 سوزد. کند دلم برایش میبینم مثل ابر بهار گریه میوقتی که می −

پاک  − و  برو مداد  مامان جان.  ببینم من خیل خب  بیار  رو  کنت 
 تونم از پسش بربیام یا نه. می

می بیرون  بغلم  از  خوشحالی  از  دستالنا  با  و  کرده  پرد  مشت  های 
ش که سرازیر شده را با نفسی عمیق آب بینی  کند وهایش را پاک میاشک 

 دود تا مدادش را پیدا کند. کشد. میبالا می
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زنم، یک چشمم هم به ماهیتابه است  النا سرو کله می  همزمان که با کتاب
های خلال شده جزغاله نشوند. به هزار بدبختی سر و ته زمینیکه سیب

آورم. غذا هم آماده شده است. الین هم تمرینات ریاضی النا را به هم می
 سعید را بیدار کرده است.

شویم.  های بعد از شام را میکنم، ظرفکنم، جمع میسفره را پهن می
پاک میصفحه را  گاز  اجاق  را درون ظرف  ی  فردای سعید  غذای  کنم، 

ریزم و  ریزم. غذای دخترهایمان را هم توی ظرف کوچکی میغذایش می
دهم که فردا چه طور غذا را گرم کند. آشپزخانه را جارو  به الین توضیح می

میمی دستمال  را  شده  شسته  ظروف  میکشم.  خشک  و  و  کشم  کنم 
برمیدارم. چند تکه لباسی که فردا احتیاجش داریم را داخل لباسشویی  

زنم و سرسری بعضی چیزها را ها و پذیرایی میاندازم. سری به اتاقمی
کند کمی کمکم کنم و در این میان تنها الین است که سعی میمرتب می

ها به هم ریخته، دستشویی و حمام  کند. همه جا خاک نشسته، کمد لباس
گرفته پرندهلکه  کشاندهاند.  کثافت  به  را  خانه  بالکن  و ها  دیوارها  اند. 

اند. یخچال هم حسابی کثیف شده است. و  های آشپزخانه چرب کابینت
ی مرا در خود ببلعد. همزمان که  ها قرار است روز جمعهتمیز کردن این

بینم که نزدیک کنم کتاب رمانی را روی میز جلومبلی میها فکر میبه این
ام. کتاب هم خاک گرفته است.  است قصد خواندنش را کردهبه یک ماه  

ها که من در حال بدو بدو بودم، سعید از جایش تکان  تمام این ساعت
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کند. هر هم نخورده. الان هم پای تلوزیون نشسته و دارد اخبار گوش می
 گوید:زند و میاز چندی هم مرا صدا می

 شرفا دارن چه بلایی سر ملت میارن.  بینی نرگس؟ بیمی −

بعد از اخبار هم فوتبالی بین دو تیم اروپایی که من هیچ وقت نتوانستم  
کنم زندگی  بیند. همزمان به این فکر می حتی تلفظشان را هم یاد بگیرم می

من و سعید به عنوان مرد و زن چه قدر متفاوت است. من در خانه ساعات  
کنم. کارهایی که  داری و ... میزیادی را صرف نظافت، پخت و پز، بچه

کند و و در غار تنهایی خود ها مرا از درون اجتماع بودن دور میساعت
می معاف زنجیر  خانگی  کار  گونه  هر  از  سعید،  من  برعکس  اما  کند. 

ساعت است.  همراه  منت  و  افتخار  با  کند  کمکی  هم  اگر  های است. 
تحلیل و  اخبار  ازیادی مشغول رصد  آن  اجتماعی حول  اگر  های  ست. 

رد شاید ورزشی هم بکند. حالا همین سعید و تقریبا اکثر  خستگی بگذا
شود، توی هر جمعی نظری اند که از سیاست چیزی حالیشان می مردان

زنان در هر دهند و خودنمایی میمی اکثر  باز هم  و  از طرفی من  کنند. 
ایم و مشغول کارهایی  ش در آشپزخانهاند، همهجایی که چند نفر دور هم

تواند آن را به راحتی انجام دهد. از سیاست که قطعا یک ربات هم می
نمی چیز  مسخره  هیچ  فوتبال  بازیکنان  اشتباه  تلفظ  خاطر  به  دانیم، 

اجتماعی یک  می قبال هر سوال مهم  تقریبا در  و  پاسخ مشترک  شویم، 
ترین  شود که در رختکن کارخانه برای مسخره دانم. همین میداریم: نمی

 کنیم. افتیم و پرخاش میچیز ممکن به جان هم می
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متفاوت هم  کار  محیط  در  طرفی  بهمان از  کمتری  نسبت  به  پول  ایم. 
ایم اینجا هم  دهند، از بس که همیشه در خانه و اجتماع سرکوب شدهمی

آید. از سمت برخی  کنند و ما هم صدایمان در نمیازما سوءاستفاده می
می قرار  آزار  مورد  مرد هم  و  همکاران  رفتار دوستانه  گیریم. کوچکترین 

پرسی کنند، حتی یک احوالانسانی با مردی داشتن را برایمان داستان می
ها را به اتاقشان  کنم بچه هایم فکر میساده. در همین حال که به بدبختی

 برم تا بخوابانم. در دلم غوغا است. می

 * * * 
می داده  آزار  مرا  که روحی  روزی  آن  از  ماهی  بدم  یک  از خودم  گذرد. 

ام. هر روز که او را کنار سالن  آید که او را سر جای خودش ننشاندهمی
می میمونتاژ  خودخوری  به  شروع  جواب بینم  روز  آن  کاش  ای  کنم. 

ایم. منا و سپیده هنوز هم  دادم. در رختکن نشستهتری به او میشکندندان
با گذشت یک ماه دلشان از هم صاف نشده. جوری دماغشان را برای هم  

ای که گیرند که انگار دشمن خونی همدیگر هستند. آن یک هفتهبالا می
خرجی نیامد.  کار  سر  اصلا  منا  بودند  شده  خانواده  اخراج  از  که  ای 

گیرد پشتش را گرم کرده. حاضر نشد برای  ها می همسرش برای خرج بچه
اش تلاشی بکند. یک هفته به شهرستان برگشت و به  جریمهکمتر شدن  

این  از  پیش  بود.  متفاوت  اوضاع  سپیده  برای  ولی  پرداخت.  استراحت 
می تنهایی  به  را  پیرش  مادر  و  خود  خرج  که  بودم  اکثر شنیده  دهد. 

ماند. شاید دلیل این همه پرخاشگریش را می  ها حتی جمعهکاریاضافه
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ها موجب شد تا سپیده  ی اینگرفت. همهنیز از همین کار زیاد نشات می
مجبور شود آیین خود تخریبی که مدیران شرکت بنا نهاده بودند را اجرا  
بازگشت   برای  شده  جریمه  فرد  که  است  اینگونه  آیین  و  رسم  این  کند. 

کاری زمان  شروع  از  صبح  هر  بایستی  کار  به  و    زودهنگام  آن  پایان  تا 
تعطیلی کارخانه، توی ساختمان ورودی شرکت، بخش نگهبانی، بنشیند  

زمان را واسطه کند تا شاید مدیر مستقیمش او را مورد   ی زمین وو همه
این کار شد ولی    عفو و عنایت ملوکانه قرار دهد. سپیده دو روز مجبور به 

در نهایت با تماس مادر پیرش با شرکت و عجز و لابه کردن آن زن مظلوم 
آن درگیری و جبغ و داد و   د که توانست روز سوم بر سر کارش برگردد.بو

خاله زنک بازی چیزی برای هیچکدامشان نداشت. هر دو هم به این پی  
آمدند و با نگاهشان برای  برده بودند. اما باز هم از خر شیطان پایین نمی

 کشیدند.یکدیگر شاخ و شانه می

توی رختکن هر گروهی یک وری ولو شده بود. مرضیه داشت با من و  
تقریبا همه  کرد. صدای مرضیه در رختکن میفریبا صحبت می پیچید. 

هایی که چشم روی هم  دادند حتی آنهای ما گوش میداشتند به حرف
می و  بودند  سوگولگذاشته  بخوابند.  اجازه  خواستند  با  مرضیه  ی دختر 

خانواده به  را  بله  هفتهمادرش  یک  و  بود  داده  داماد  که ی  بود  ای 
ی نامزدش شده بود. مرضیه دنبال جورکردن بساط عروسی  خوردهشیرینی 

 ش دردسر جورکردن پول برای این مخارج بود:و جهیزیه بود. نگرانی تازه 
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برای پول  − بزارن رو هم  قراره دوتاشون  و  ازدواج  فریبا جان، وام 
تیکه وسیله ی بزرگ خونه. خود سوگول هم پیش خونه و چند 

خره. خونواده پسره هم گفتن فرش وسایل ریز آشپزخونه رو می
کنن براشون. منم دنبالشم چند و یخچال و هر طور شده جور می

ی برقی کوچیک و عهده بگیریم و یه خرده وسایلی تیکه وسیله 
 ی مادر عروسه.که وظیفه

گی پولش کم نیستا. خب مرضی خانم این چند تیکه هم که می −
 اندازی چیزی داری؟ پس

ها فریبا. پس انداز کجا بود. من چهارتا النگو داشتم دلت خوشه −
 م.  که پارسال فروختم گذاشتم روی رهن خونه

با ایما و  مرضیه باز توی فکر رفت و داشت ابری می شد که من از دور 
زدنت. فریبا که حرف  اشاره به فریبا رساندم که خاک بر سرت با این حرف  

 من را گرفت، شروع کرد به امید دادن به مرضیه: 

گیری، ... حالا خدا بزرگه مرضی خانم. یه وامی چیزی می  حالا −
می شوش،  دارم  آشنا  خودم  جنس من  تخفیف  با  برات  ریم 

 داریم. برمی

شود و با یک بشکن زدن مرضیه که با یک پخ کردن دیوار دلش آوار می
 کند: شود با ذوق به صورت فریبا نگاه میدوباره آباد می
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رم  گی فریبا؟ آشنا داری؟ خدا خیرت بده دختر. می راست می −
توی  پولی  یه  و هم  بخرم  بتونم  وسیله  که هم چندتا  وام  دنبال 
جیبم باشه برای مراسم. هر چی باشه من مادر عروسم. نمیشه با 

 ی خالی دختر شوهر داد که.  کیسه

تونی آره آره. من آشنا دارم. چند تا جنس نقد برداری چندتام می −
وامت.  دنبال  بیفت  باشه.  خدا  به  امیدت  آره  برداری.  قسطی 

 . یه درخواست بنویس. تونی وام بگیری راستی از شرکت می

 منم امیدم به وام شرکته. −

آید. سراغ کمدش رفته  منا از دستشویی بیرون آمده و دارد به سمت ما می
ی مرضیه  آورد. آخرین جملهو یک ظرف شیرینی خانگی از آن بیرون می

آن بدون  و  شنیده  میرا  ناامید  را  مرضیه  دوباره  دارد  بداند  بلند  که  کند 
 گوید:می

دن به ما؟ الان ها. اینا وام میوام چی؟ کشک چی؟ دلت خوشه −
دونی چند وقته من تو صف وامم. قدیما خوب بود شرکت. می

می ناخنش وام  از  آب  شده.  نامادری  شبیه  ولی  الان  داد. 
 چکه. این مدیر جدید که اومد اینجوری شد.  نمی

من و فریبا تا آمدیم با چشم و ابرو منا را هشیار کنیم، صدایی از جایی 
 بلند شد:
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گه مرضی جون. من یک ساله در به در وام بودم. هر راست می −
چی رفتم پیش روحی پدرسگ، زیر بار نرفت. گفت آقای مدیر 

تونه به شماها وام بده. آخه شرکت قرض و بدهی داده. نمیگفته  
کنه. تولیدش  هام داره تولید میگور به گوری، شرکت حتی جمعه

مای  بدهکار  باشه.  بدهکار  باید  چرا  شده.  دوبرابر  پارسال  از 
 ها افتادیم. بدبختیم که گیر شما پدرسوخته

های مونتاژ بود. حالا دیگر بحث سه نفری نبود. هر  صدای یکی از بچه
 داد. یکی گفت:کسی نظری می

حالا مرضیه بره درخواستشو بده. شاید روحی قبول کنه. بالاخره  −
مونه. شاید احترامشو نگه داشت. هم مرضیه سنش بالاتر از همه 

 سن مادرشه. 

 دهد: دیگری جواب می

حیز. اون مادر و ناموس حالیش روحی آخه آدمه؟ مردک چشم  −
بد میشه؟ هرجا میمی از زنش  و دون میشینه  برای  گه  پاشه 

 زنای دیگه.

گیرد و خودش اضافه  منا توپ حرف را که در حال پاس کاری است می
 کند:می
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این راسته پس. من شنیده بودم که لاشیه. حتی یکبار پیش منم  −
خواست حرف زنشو پیش بکشه که زدم تو حرفش و نذاشتم می

 رسه و ... گفت آره زنم به خودش نمیجملشو ادامه بده. می

های من تیز شده بود. در کمال ناباوری داشتم دردهایی را از زبان  گوش 
می کردن  دیگران  بازگو  جرات  اما  بودم  چشیده  را  آن  خودم  که  شنیدم 
خواستم من هم از درد خود سخن بگویم که سپیده پرید وسط  نداشتم. می

کند تا به منا حمله کند.    ی مناسبی پیداحرف منا. انگار منتظر بود لحظه
ی بدی را انتخاب کرده بود. سپیده صدایش را نازک کرد و و چه لحظه

 گفت: 

می − که  کسی  درخته.  از  کرم  گفتن  همیشه  مردا البته  برای  ره 
خواد. بعضی آدما زیر کنه حتما خودش دلش میخوشکل می

کنن. خوشگلی کشن، ولی یه من آرایش میخودشونو جارو نمی 
 کشه، گندیدگی داخلشون ما رو. بیرونشون بقیه رو می

همه کفری شده بودیم. شنیدن این جملات از دهان کسی که خودش زن 
است اصلا خوشایند نیست. منا با شنیدن این حرف به سمت سپیده خیز  

میبرمی گره  موهایش  توی  را  دستش  و  مسلکان  دارد  هم  از  تا  دو  زند. 
کنند او را به عقب برانند. من هم کنند و سعی میسپیده به منا حمله می

اندازه به  شدم.  کشیده  دعوا  وسط  به  بقیه  مثل  از  ناخواسته  ماه  یک  ی 
میحرف داشتم  که  حالا  و  داشتم  دل  به  غم  روحی  تنها های  من  دیدم 
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چی خراب شده بود. ی دلم را باز کنم همهتوانستم سفره قربانی نبودم و می
به خاطر بچه نبودند، آن هم  نفر هم  این دو  اگر  این دو نفر. حتی  بازی 
ها کلا به  ساختند که ما زنشدند و انقدر حاشیه میدوتای دیگر پیدا می

بکش حاشیه و  قال  و  قیل  وسط  بودم  عصبانی  برویم.  کارخانه  این  ی 
ولی هیشکی گوشش  کنید«.  کنید، بس  : »بس  گفتم  بکش، چندباری 

ها  ی زنی مظلوم مرضیه را که لابه لای تن و بدن گندهبدهکار نبود. چهره 
 دیدم صدایم به نعره تبدیل شد: 

 بس کنیییید.  −

کردم دوباره دعوا از سر گرفته سکوت یک لحظه حاکم شد. اگر مکث می
 شد.می

خواین ادامه بسه دیگه. خجالت بکشید. تا کی این وضع رو می −
 بدین. به این زن نگاه کنید.  

 به مرضیه اشاره کردم.

به پول احتیاج داره برای اینکه تک دخترشو عروس کنه. شرکت  −
همه  این  بعد  اونم  بده.  زن  این  به  وام  یه  نیست  حاضر  حتی 
و  نگاه کن. شب  به خودت  براشون کشیده. سپیده  زحمتی که 

بری که دو قرون روز توی این کارخونه داری جوونیتو از بین می
ی مسخره یه هفته پول در بیاری به یه دردی بزنی. سر یه قضیه

میاری  در  پول  کجا  از  نبود  جاشونم  هیچ  به  کردن.  تعلیقت 



 .  یکارگر یهاتیروا 56

از  هرچی  بنداز.  خودت  به  نگاه  یه  تو  منا  هفته.  این  بخوری 
از  بیشتر  انگار  نه  انگار  و  گفتی  دختر  این  به  دراومد  دهنت 

کنی. با هر دوتاتونم. هات داری با این، داری با ما زندگی میبچه
همه مسخره با  شدیم  کارخونه. مونم.  این  تو  مردا  دست  ی 

 خندن.کنه. همه بهمون میهیشکی رومون حسابی باز نمی

ی چیزهایی که در دلم ام که چیزی برایم مهم نیست. همهآنقدر عصبانی
را  اهمیت فریاد می  مانده  پیش همکاران  آبروی مرضیه  به حفظ  نه  زنم. 

ملاحظات هایم. حتی دهم و نه به ناراحت شدن سپیده و منا از حرفمی
اهمیت ساقط شده   از  و روحی هم  داستان من  فاش نشدن  برای  خودم 

 است:

خوام بزارم سر پول رهن من بیچاره برای چندرغاز وام که اونم می −
پدر خونم که بیرونم نکنه صاحبخونه، باید برم به اون روحی بی
کنم رو بندازم. که اونم برگرده بگه اگه باهام باشی برات جور می

وامتو. منم از ترس این که داستان نشه راز دلمو به هیشکی نتونم 
 بگم. تف به این زندگی که ما داریم. 

منا که ابتدا معلوم بود از دست من برزخ شده. با شنیدن این حرف با من  
 شود:همراه می

شرف قورومساق. پس به توم این حرفو زده. نرگس تو اولین و  بی −
کرده. برای    احترامیآخرین زنی نیستی که این روحی بهش بی
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تونه هر غلطی منم همین اتفاق افتاده. فکر کرده چون پولداره می
 بکنه. باید یه درس حسابی بهش بدیم. 

 های منا با تایید چند نفر دیگر همراه شد. حرف

 آره باید یه کاری بکنیم. بریم به سرابی بگیم.  −

تره. فایده نداره. به نظر من شماره زنشو پیدا  م از اون دیوثسرابی −
 کنیم. بزاریم کف دست زنش.

می − آدم  کردی  فکر  کردیم.  کارم  این  کن  تکرار فرض  و  شه 
 کنه؟ نمی

 تازه اگه بفهمه و اخراجمون کنه چی؟  −

دیگه   − که  برسه  شوهرامون  گوش  به  خبر  چی؟  شه  دردسر  اگه 
 کنه.نمیزارن ما بیایم سر کار. شوهر من پوستمو می

ناموسو از تنش جدا  کنه؟ باید پوست این بیچرا پوست تو رو می −
 کنه.

می − نمیشه راست  بیفته  راه  سرمون  پشت  بد  حرف  اگه  گه. 
 آبروییش رو جمع کرد.بی
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بی − تیکه آبروییچه  بیشترمون  به  که.  نیست  نفر  قضیه یک  ای. 
کرده. هم   پرونی  پشت  باید  همه  بریم.  جلو  نباید  نفری  یه 

 دربیایم. 

 گوید:کفری است در جواب این حرف میمنا که هنوز از دست سپیده 

کشیم از دست این زکی. حتماااا. همه پشت هم. ما هر چی می −
پشت همو نداشتنه. یکی مثل این خانوم برای یه مسئله کوچیک 
مثل جارو زدن نزدیک بود جفتمونو از کار بیکار کنه. حالا میاد 
پشت سر من وایسه؟ هرچی بهش میگم من دیسک کمر دارم  
کنم،  جارو  رختکنو  کف  چندبار  نوبتمه  که  روزی  نمیتونم 

 خوام از زیر کار در برم. کنه میحالیش نیست. خیال می

خواهد حرف منا را بی جواب بگذارد با غضب جواب منا  سپیده که نمی
 دهد:را می

باز سر این حرفو وا نکن که تو خودت بیشتر از هر کسی پشت  −
می ول  رو  نمیتونم خانوما  و  دارم  وسواس  واقعا  من  اولا  کنی. 

من  به  همه  جلو  رو  زشت  حرفای  اون  باید  دوما  کنم.  تحمل 
 کردی؟ ی خاص و عام میزدی؟ من و مسخره می

وارد   و گیس کشی برسد  به گیس  دو  این  باز بحث  این که  از  قبل  فریبا 
 شود:بحث می
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حل داره. باید به جای خدا پدراتونو بیامرزه. خب این مشکل راه −
که  رختکن.  توی  باشیم  داشته  برقی  جاروی  دستی،  جاروی 
سریع و بدون زحمت بشه موکتو جارو کرد. هم دیگه کمرامون 
درد نمیگیره و هم رختکن همیشه تمیزه و میشه چندبار در روز 

 جاروش کرد. 

 یکی از دوستان سپیده هم اضافه کرد: 

ها و اگه شرکت یه نفرو استخدام کنه که مسئول نظافت رختکن  −
ها باشه دیگه این مشکلاتو نداریم. ما کارمون اینجا دستشویی 

 بندیه. چرا باید کار نظافت هم به عهده بگیریم؟ مونتاژ و بسته 

عجب فکرهایی به سرشان زده بود. چرا قبل از این به جای دعوا همچنین 
 دادند؟ من هم نظری دادم: پیشنهادهایی را نمی

نظافت بچه − برای  نیرو  استخدام  بار  زیر  شرکت  من  نظر  به  ها 
رختکن نمیره قطعا. بیایم یه نامه جمع کنیم و امضا کنیم که یه 
قبول کنن  اینکه  احتمال  برامون.  قوی بخرن  جاروبرقی سطلی 

 بیشتره.

گره  انگار  که  زندگی منا  از  را  ای  مثبت  پاسخ  سریع  باشد  شده  باز  ش 
 برد:دهد. دستش را بالا میمی
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برم  نویسم و میموافقم. موافقم. من خودم جلو میفتم نامه رو می −
 همه امضا کنن.

 کند:خواهد کم نیاورد اضافه میسپیده هم که انگار می

 کنم.منم موافقم. چی از این بهتر. منم کمکت می −

 مرضیه یکباره چیزی را یاد ما انداخت:

 قرار بود روحی رو یه درس حسابی بدیم. اونو چیکار کنیم. −

فریبا که دوست دارم خوش فکرترین زن این کارخانه بناممش باز هم نظر 
 جالبی داد:

رو به روحی تحویل بدیم و کار رو از اون پیگیر شیم.  بیاید نامه −
تونیم اون موقع یه فکری هم اگه جواب سربالا داد و پیچوند می

 برای اون بکنیم.

خاصی ی  توانستیم بکنیم فعلا همین بود. برنامه به نظر تنها کاری که می
مسئله فعلا  که  شدیم  نظر  هم  همه  نداشت.  وجود  روحی  ی  برای 

ی زنانی هم که در بحث حضور داشتند تایید  جاروبرقی را حل کنیم. بقیه
گروه منا و   دهند. با ان کار تنش بین زنان مخصوصاکردند که امضا را می

شد.در کمال ناباوری برای اولین بار زنان کارخانه داشتند  سپیده حل می
می جلو  را  مشترکی  کار  هم  که  با  بود  رویا  یک  ما  برای  این  و  بردند. 

 ترسیدیم به کابوس تبدیل شود. می
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ای تنظیم کرد. متن نامه هم بدک نبود. امضاها منا تا عصر همان روز نامه
ی زنان گرفته شد. پایان همان روز کاری در زمان استراحت عصر از همه

هم من، منا، سپیده و فریبا نامه را به روحی دادیم. روحی هم که عجله 
 کند. داشت برود نامه را روی میز گذاشت و گفت که فردا رسیدگی می

 * * * 
صبح روز بعد که به کارخانه رسیدیم پیش از اینکه به رختکن برویم هر  
چهارتای ما به اتاق روحی احضار شدیم. روحی پشت میزش نشسته بود 

اش را گرفته  و در حالی که به صندلیش تکیه داده بود و یک دستش چانه
بود و دست دیگرش نامه را، با حالتی برافروخته مشغول خواندن آن بود. 
با ورود ما به اتاق سرش را از نامه بیرون نیاورد. سلاممان را هم جواب 
و  پرتاب کرد  را روی میزش  نامه  یکباره  ثانیه سکوت  از چند  بعد  نداد. 

 ای بگوید سر اصل مطلب رفت.بدون اینکه مقدمه

نویسید، پس پشت سر ما دنبال شورش درست کردنید. نامه می −
می جمع  می امضا  هم  بعدش  راه کنید.حتما  اعتصاب  خواید 

 بیندازید.

مانده واج  و  هاج  ما  چهارتای  زن  هر  تا  که  هَوَل  و  حیز  روحی  آن  ایم. 
کرد و شاخ شد حالا داشت ما را تهدید می رفتار می دید محترم و خوش می

کرد. منا سریعتر از ما  کشید. انگار داشت خطری را حس میو شانه می
 خودش را جمع و جور کرد و وارد بحث با روحی شد: 
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جاروبرقی  − یه  فقط  ما  کشکی؟  چه  آشی  چه  شورشی؟  چه 
 خوایم. دلایلشم نوشتیم توی نامه.می

می − خودم  به  میومد  نفرتون  یه  همینو  نبود خب  لازم  گفت. 
 کشی کنید و راه بیفتید تو کارخونه امضا جمع کنید.قُشون 

ی هممونه نه یک نفر و دو امضا جمع کردیم که بگیم خواسته −
 نفر.

می − خودتون  برای  به من  کارتون  این  خبر  کنید  خدا  خدا  گم. 
سرابی نرسه. که اگه اون بفهمه حتما اخراجید. الانم این نامه رو 

 بردارید پاره کنید و بندازین دور. 

 خیل خب. پس جارو برقی چی میشه؟  −

دم. کنم باهاشون. خبرشو بهتون می من تا آخر امروز صحبت می −
ی عدم نیاز به م نبینم از این کارا کردید که اینبار خودم نامهدیگه

 دم.نیروهایی مثل شما رو تحویل مدیریت می

به  منا  زدیم.  بیرون  اتاق  از  بودیم  شده  کنف  که  حالی  در  و  چهارنفری 
خونمان تشنه بود. تا رسیدیم به رختکن دهانش را باز کرد و هر چی که به 

 ذهنش رسید بار ما کرد: 

کردید. امروز شما زبون ندارید دیگه؟ دیروز خوب سخنرانی می −
اون چی شد. لال انداختید جلو چشم  مونی گرفتید؟ فقط منو 
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روحی دیوث. خودتون مثل موش رفتید عقب وایستادید. دیگه 
 نشنوم بگید ما باید پشت همو بگیریم.

گفت هر سه تای ما حسابی شوکه شده بودیم. انتظار این منا راست می
واکنش را از روحی نداشتیم. فقط منا بود که توانسته بود خودش را کنترل  

 چی خراب شده بود. فریبا به زبان آمد: کند. حالا همه

ببخشید منا. من یکی که حسابی خشکم زده بود. زبونم بند اومد  −
 شم.کنم. عصر خودم میرم پیگیر قولش میاصلا. ولی جبران می

نمی که  زیرلب  منا  و  داد  تکانی  را  دستش  بشنود  را  صدایمان  خواست 
های کارش را پوشید و  ت حتما میری. سریع لباسگفت: آره ارواح عمه

 به سالن رفت. پشت سر منا یکی یکی همه از رختکن خارج شدیم.

و   بودند  ما خبردار شده  از حرکت  مردها  بود.  پا  به  سالن غوغایی  توی 
کنان از میزی  ی خبرها پچ پچگرفتند. همهشان داشتند آمارمان را می همه

شد. مرضیه که کنار من ایستاده بود داشت از میز به میز دیگر منتقل می
 کرد:گرفت و برای ما بازگو میبغلی اطلاعات می

میگن مردا از تعجب شاخ درآوردن. احمدآقا گفته ای کاش به  −
 کردیم. دادی پای نامه رو امضا می مام خبر می

 از آن یکی میز پچ پچ دیگری شد و خبر دیگری منتقل شد: 
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مسخره  − چرونا  چشم  میاکیپ  مگه  گفتن  کردن.  خوان مون 
جهیزیه بخرن که درخواست جاروبرقی دادن. حتما تشت حموم 

 خوان.و آفتابه مسی هم می 

 رساند که:میز بغلی میفریبا به 

غلط کردن. بگو چه طور شما پارسال درخواست تلوزیون کردید  −
جاروبرقی  نبود.  مسخره  ببنید  رو  جهانی  جام  مسابقات  که 

 ست؟ خواستن ما مسخره 

 مرضیه رو به من کرد و گفت: 

کیفیت منو دیدن. بهم گفتن درود به های بخش کنترلصبح بچه −
شرفتون. همین طور ادامه بدید. آتیش انداختید تو کارخونه. اگه 

 کنیم.لازم بود خبر بدید مام حمایتتون می

های خوب و بد مرتب در این مکالمات تا ساعت ها ادامه داشت. پیام
حال انتقال بود. عصر همان روز فریبا خواست که به اتاق روحی برود تا  

تنهایی پیش روحی نرود و    نتیجه را بگیرد. تصمیم گرفتیم که هیچ کدام
 چهارتایی به اتاق او رفتیم. روحی پاسخ داد:

شرکت  − که  گفتن  ایشون  کردم.  صحبت  سرابی  آقای  با  من 
تری از جاروبرقی داره. موافقت نکردن. تازه پیگیر های مهمخرج 

کردم.  مالیش  ماست  من  داده.  رو  درخواست  این  کی  که  شد 
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اگه  بودین.  کیا  بفهمه  نذاشتم  که  کنید  شکر  خداتونو  برین 
 کرد.میدونست که امضا جمع کردید حسابی قاطی می

 فریبا: 

ای  − اتفاقا  بترسیم؟  بخوایم  که  نکردیم  جرمی  ما  روحی  آقای 
ریم گفتید که ما امضا جمع کردیم. اصلا خودمون میکاش می

گیم. کار اشتباهی که نکردیم. یه دونه نامه نوشتیم. پیشش و می
نخواستیم که کارخونه رو به هم بزنیم. شما این جاروبرقی رو 

 شه. برای ما بخرید ما مشکلمون حل می

 گوید: روحی که انگار استرس گرفته و ترسیده ناخواسته می

نه نه. اصلا این کارو نکنید. همین مونده سرابی فکر کنه من از  −
 ی نیروهام برنمیام.عهده

شد  دلیل ترس و استرسش پس همین بوده. این را کاملا از این حرفش می
از هر کدام از ما یقه بیشتر  به سرابی  این خبر  ی  فهمید. عواقب رسیدن 

گرفت که نتوانسته نیروهای زیردستش را کنترل کند. روحی  روحی را می
 فهمید که بند را به آب داده. خودش را کنترل کرد و گفت: 

زنم توی سرتون اصلا چه قدر پرروید شماها. هر چی حرف می −
 شه ولینمیره. به گوسفند هم یه حرف رو چندبار بزنی متوجه می

 انگار. شما انگارنه
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ترسد جرات بیشتری گرفته و از کوره در  منا که فهمیده روحی از چه می
 رود. می

 حرف دهنتو بفهم آقای روحی. گوسفند یعنی چی؟  −

خروج   درب  سمت  به  را  ما  که  حالی  در  و  عصبانیت  با  هم  روحی 
 گوید: کند میراهنمایی می

لیاقتتون  − بفرمایید بفرمایید. با شماها اصلا نباید صحبت کرد. 
 همونه که اخراج موقت شید. یک هفته هر چهارتاتون اخراجید.

دهد تا ما را از فردا به  هایمان را به نگهبانی میدارد و اسمتلفن را برمی
کند که اگر پای یک نفر از ما  شرکت راه ندهند. نگهبان را هم تهدید می

 کند.به شرکت باز شد او را هم اخراج می

انداختیم  ای به روحی میهر چهارتای ما با عصبانیت و در حالی که تیکه
از اتاق او خارج شدیم. خبر دهن به دهن در تمام کارخانه پیچید. زن و  
مرد در کنار هم در حال صحبت کردن درمورد این قضیه بودند. کار تمام  

 ی ما تا خانه شده بود.ی همهکننده شده بود و ناامیدی بدرقه 

 * * * 
در   دارم. هم  بودن  بازنده  است. حس  بدتر شده  برایم  کارخانه  از  خانه 

شود و هم در خانه. فشار روانی زیادی بر من محیط کار به من ستم می
و نه دخترهایم را. الین و النا خیلی    کند. نه تحمل سعید را دارم سنگینی می
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ی  شدند. حوصلهزود متوجه شدند که حال خوبی ندارم و نزدیکم نمی
شام درست کردن را هم ندارم. سعید که به خانه آمد طبق معمول جلوی 
تلوزیون دراز کشید و خوابش برد. یک ساعت بعد که از خواب بیدار شد  
غُر زدن   غُر زدن.  به  آرامی شروع کرد  به  نیست  در کار  دید که شامی  و 

 سعید همانا و انفجار من همان:

سعید جان من و تو داریم به یک اندازه بیرون از این خونه کار  −
کنیم. صبح تا شب سر کاریم. تو که از سر کار میای خونه می

زن  کردم  جرم  زده  فلک  من  صبح.  فردا  تا  استراحت  تو  میری 
داری کنم، رم، میام خونه باید غذا بپزم، خونهشدم. سر کار می

مهمونداری کنم. مسئولیت کارای بچه هام که کلا با منه. گاهی 
اگه یه تکونی به خودت بدی و کاری رو تو این خونه بکنی هم 

ی خودت نمیدونی بینیش. اصلا وظیفهفقط به عنوان کمک می
که توی این همه کار تو هم سهمی داری. من زیر بار این همه 
فشار طاقت نمیارم. تو این جامعه ما زنا چه حقی داریم؟ سر 

رو   بهمون ظلم میمیکار حقمون  از خورن  بیشتر  کنن. حتی 
دن. کشن و حقوق کمتری هم بهمون میشما مردا ازمون کار می

جیره و مواجب توی خونه هم بهمون ظلم میشه و کلی کار بی 
 باید بکینم. من دیگه تحمل این وضعیتو ندارم. 

ها را ازمن نشنیده بود. کوب شده است. تا به حال این حرفسعید میخ
می که  میوقتی  ناراحتم سکوت  خوابمان  بیند  اتاق  به  آرام شوم.  تا  کند 
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کنم دلم به حال سعید های خودم فکر میروم. در حالی که به حرفمی
می کار  هم  سر  است.  زیادی  مالی  و  کاری  فشار  تحت  هم  او  سوزد. 

شود. همان طور که همه از من به عنوان زن انتظار دارند حسابی اذیت می
امورات خانه و بچه ها برسم، از سعید هم به عنوان مرد انتظار دارند که به  

که فشار مالی زندگی را به دوش بکشد. از حق نگذریم من هم اگر بیرون  
بینم و نه  کنم آن را به عنوان انجام لطفی در حق سعید میاز خانه کار می

ای که به دوش من هم هست. راستی چرا باید اینجوری باشد؟ یک وظیفه
شاید هم من و هم سعید در یک چیز مشترکیم و آن درد زندگی کردن در  
این روزگار سخت است. این درد مشترک را من با کسان دیگری هم دارم. 
با همکارانم در کارخانه. شبیه به فریبا و امیر. شبیه به مرضیه و منا و حتی  

 راستی چه قدر شبیه هم.  سپیده.

در فکر این چیزها بودم که خوابم برد. وقتی از خواب بلند شدم که النا  
تا  بغل دست من روی تخت دراز کشیده بود و داشت مرا صدا می کرد 

 بیدار شوم. مرا از تخت بیرون کشید و به آشپزخانه برد.

را می داشتند سفره  الین  و  برای شام کتلت درست  سعید  چیدند. سعید 
کرد. النا هم دست مرا کرده بود و الین داشت کاهو و خیار شور خورد می

گرفت و به سمت سفره برد. غذا را خوردیم و با کمک هم سفره را جمع  
مان حرف  ها در مورد زندگی چهارنفره ها را شستیم. ساعتکرده و ظرف

زدیم و بعد از آن من از داستان امروز کارخانه گفتم. سعید مرا حمایت 
کرد و از تجارب خودش در مورد اعتراض و اعتصاب در کارخانه گفت.  
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حرف سعید  که  بودم  می خوشحال  متوجه  را  راهنمایی  هایم  مرا  و  شود 
 شانسی زندگی من بود.کند. سعید واقعا خوش می

صبح فرا رسید. امروز قرار نیست سرکار بروم. نه تنها امروز که شش روز 
توانستم بیشتر بخوابم اما استرس  دیگر هم همین بساط است. با اینکه می
وپا ها دستای برای سعید و بچه بیکاری از خواب بیدارم کرد. صبحانه

کردم. خانه خالی شد و من تنها ماندم. چند ساعتی نگذشته بود که گوشی 
تلفنم زنگ خورد. مرضیه بود. گفت که آب دستت هست زمین بگذار و  

 به کارخانه بیا. به سه نفر دیگر هم زنگ زده بود.

وقتی به کارخانه رسیدم نگهبان جلوی ورود من به کارخانه را گرفت. فریبا 
ها توی ی بچهکم رسیدند. از بین در دیدیم که همهو منا و سپیده هم کم

شده  جمع  کارخانه  بودیم. حیاط  مبهوت  و  گیج  ما  چهارتای  هر  اند. 
کیفیت،  های جوان کنترلاحمدآقا کارگر قدیمی خط، پیمان یکی از بچه

مرضیه و سپیده از شرکت بیرون آمدند و به ما پیوستند. مرضیه گفت که 
با احمدآقا و پیمان صحبت کردند و تصمیم بر این شده که مردها هم از  

ها همه دست از ها حمایت کنند. قرار شده بود تا رسیدن به خواسته زن
ارگران  ی کبار نامه را مستقیما به سرابی داده بودند. همه کار بکشند. این

ی دیگری بود. سپیده  اند. اما این نامه نامهکارخانه پای نامه را امضا کرده
ی جدید را نشان ما داد. عکس خیلی واضح نبود. ولی بندهای  عکس نامه
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مطالبات با سایز بزرگتر و خواناتری نوشته شده بود. مطالبات نامه اینگونه  
 بود: 

 خرید جاروبرقی برای رختکن زنانه و مردانه
 وامدهی به کارکنانبرقراری مجدد سیستم 

 بازگشت تمام همکاران اخراجی به کار 
 آقای روحی از سمت سرپرستیعزل 

 

 



 

 

 

 

 

 وگوی یک جمع کارگریگفت
 قانون افزایش سن بازنشستگی  یه دربار

افزا   بی پس از تصو   ی دارهیدر مجلس سرما  یسن بازنشستگ   شیقانون 
.  گذارندیموضوع را به بحث م   نیکارخانه کوچک ا  کیکارگران    ران،یا

به ز بنا  ا  توانندیخود م  یعیطب  ستی کارگران    ه یعل  یقانون  نیبفهمند که 
 نیاز مسئول  ی کیکه چرا  شوندی متوجه م یها به خوبمنافع آنان است. آن 

 :  کندیم هیگلا نگونهیا

هماهنگ   ینجف  محسن معاون  برنامه   یخواه  حقوق   یزی رو   ی امور 
به    یاز دولت در موافقت با بند الحاق  یندگ یبه نما  ییاجرا   یهادستگاه 

ماده   »خ«  ارجاع  حهیلا  ۲۹بند  توسعه  هفتم  کم  یبرنامه   ون یسیاز 
کرد:    قیتلف اظهار  مشکلات    یکیمجلس  حل  دولت  مشکلات  از 

 رییاز مسائل کشور هم تغ  یکیاست    یبازنشستگ   یهاصندوق   یناتراز
و از    می دار   یسو کاهش بارور  کیاست لذا از    ی تیجمع  یهااستیس
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و زنان    ۷۶که در مردان    می دار  یبه زندگ  دیسن ام  شیافزا   گرید  یسو
 سال است.  ۷۸

  ی سن بازنشستگ   شیو عدم افزا   یبه زندگ  دیام  شیکه افزا   دانندی م  کارگران
که هستند تا جان کنده و ارزش اضافه   دانندیم  ست،یحضرات ن  لیباب م

ا  یکه راه  دانندیکنند، م  دیتول   دارانهیسرما  یبرا  چرخ   نیجز شکستن 
 ندارند.

 کردند؟ ادی رو ز یسن بازنشستگ  دی : خبر داررضا

 .میحالا حالاها جون بکن دی: آره انگار بایعل

 سلطان. کشمینم گهید یکی: من رضا

 م؟ ی بخور یچه گوه رونیب می بر ... می ریگی: خُب حقوقشو مریام

 : خر که شاخ و دم نداره. رضا

 آد؟  یبدت م: تو از پول ریام

خرج دوا درمون کنم، اونم تازه اگه زنده    دی پولارو با  نیهمه ا  ی: نه ولرضا
 . رونیبرم ب نجایاز ا

که   میدیجونمونو م  ره یخپل، ش  کهیبرا اون مرت  می سازی: ما پول مبهروز
 زنش کنه.  لانیپ لانیکنه و خرج چ یاش یع شتری اون مردک ب
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 ن ی که هم  می داریسفره برم  نی: خُب ما هم خرج زن و بچمونو از سر ایعل
 خپل پهن کرده.

 : فعلا که اون سر سفره ما نشسته. رضا

 نه؟ ی سر سفرت بش یکه کس یبه ناله سودا کن ی: آخه تو آه دارریام

 : نه! رضا

 بکشه بالا. تونهی تنبونشم نم میکار نکن هی: من و تو و رضا و بقبهروز

 گذاشته.  شوی: سرماریام

چقد حقوق ما شصت هفتاد   یماه  نجاست؟ یچقد درآمد ا  ی: ماهبهروز
 سال برداشته.  ستیده ب نیکه گذاشته رو تو ا یاهینفره؟ ده برابر سرما

 .ره یگیاز دهن زن و بچه ما م ... هیدزد  کنهیکه م ی: کل سودرضا

 که گذاشته کشکه؟  یا هیسرما یعنی: ریام

 !؟ یفهمی : مگه نگفت صد برابرشو برداشته، نمیعل

 م؟یکار نکن دیگیم یعنی آرم،ینم : من سر درریام

 .میجون بکن دیبا می ندار یا: چارهرضا

 حالا حالا حالا ها. دیقانون جد نی: با ایعل
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کم بشه؟ حرفاشون و کاراشون با هم جور    یکاری : مگه قرار نبود بیمهد
 .آدیدر نم

با هم جور در   ی حرف و عمل ک  د؟ یها چه خبره؟ تو هم: سلام بچه زی پرو
 آد؟ ینم

 کردن؟ ادی رو ز یسن بازنشستگ  ی: خبر داررضا

 : آره چطور؟ زی پرو

ارضا خب  م   هیاز    نای:  شغل   دونمیچِم  میخوا یم  گنیطرف  صدهزار 
 . کننی م ادی رو ز یطرف سن بازنشستگ  هیاز  میکن جادیا دیجد

  ه ی تسو   دیهست  یکار، ناراض   یروین  ادهی که ز  یزیچ  گنیطرف م  هی: از  یعل
حالا حالاها نگهمون   خوانیطرف م هیاز  م،ی ریگیرو م گهید یکی دیکن

 دارن. 

 !هااست یس نیا هی زیعجب چ شمی: پسر من دارم ...خل مریام

الان داداش من در به در   نیهم  ست؟ ین  ادیکار ز  یرو ین  یعنی: خب  زی پرو
 .آدینم رشمیدنبال کاره گ

 برا بدن. یلازمه، مثل چرب ... باشن دی با کاریعده ب هی شهی: همبهروز

 یکنی گله م  یول  ه یعاد  یهمه چ  یگ یبهروز، م  ی نیهم  شه ی: تو همزی پرو
 هی نجوریچرا ا
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ها کرده اقتصاددان  سی قواعد دهن ما رو سرو   نیو هم  نهیش ا: قاعده بهروز
 برا اقتصاد مضره. یکاریکم شدن ب گنیم

دریام معلومه  خُب  خ  گهی :  کنن  کار  همه  اگه  بدن   دیبا  یلی...  حقوق 
 . آرنیاونوقت پول کم م

 !ی : واقعا خررضا

 : زر نزن! ریام

بارضا انداخت  یکی   دی:  تو لنگ  اگه  ب  ری بزنن ز  یباشه که  اونو    ارن یپلت 
 جات؟ 

 .کنمیچندر غاز کار نم  نیجام برا ا  آدینم  ی شکی: من اگه بفهمم هیمهد

 که بار اومده بود چنتا کارگر روزمزد آوردن؟  شیهفته پ دیدی: دبهروز

 : خُب؟ یعل

به قول   یهر وقتم نخواست  شی ار یب  ادهی باشه هروقت کار ز   یکی  د ی: بابهروز
 پلش؟ ری ز یرضا بزن

 مان. یبدبخت هیما هایافغان نی: ایعل

تا نون   یاومده بود س شونیکیرفتم نون بخرم   روزید ... : آره به خدازی پرو
حق ماست نده به    نیگفتم نامرد ا  ...  حرف بار نونوا کردم  یکل  ...  دی خر

 .نایا
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از    یچ  د،ی خر  شتریترن حالا دوتا نونم ب: اونام مثل مان فقط بدبخترضا
  ی زیفعلا چ  ؟ یقرار بود آپولو هوا کن  قهینکنه تو اون ده دق  شه؟ یتو کم م

دو   یکی  دیسابقه با  نهمهیبا ا  یمثل عل  یک یکه    نهیا  فتهیکه داره اتفاق م
  یندوقا بشه؟ که به قول حضرات ص   یجون بکنه که چ  نجایسال اضافه ا

 پر بشن! مهیب

مزی پرو نبا   ی کسر  یبازنشستگ   یهاصندوق  گنی :  حقوق   دیدارن، 
 ها پرداخت بشه؟ بازنشسته 

 بدبخت من دو ماهه حقوق نگرفته ...  ی: باباریام

قراره    یهم گناه دارن، گفتن حداقل حقوق بازنشستگ   هاچاره ی: اون بزی پرو
 نود درصد حداقل حقوق بشه. 

 : ورشکست نشن!یعل

 : بهتر از قبله که!زی پرو

قانون    نیبه ا  دیها پدر مادر خودمونن، به نظر من ما نبا: بازنشسته یمهد
 . شییزشته خدا م،یداشته باش یاعتراض 

 زبون نفهما بگو ... نی: به ازی پرو

کار کنم که   شتریدوسال ب   ی ریسر پ   دیمن بدبخت با  ...  : آخه نگا کنرضا
اگه تازه    رم،یبگ   یبدم، هم دوسال کمتر بازنشستگ   مهیب  شتر یهم دو سال ب
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و سرمو بزارم   رمینگ   ی زیچ  یمرض   شتریدوسال کار ب  نیتو ا  می اریشانس ب
 ورشکسته پر بشن !!! یهابشه؟ که صندوق  یکه چ ... رم،یبم

 رن؟یگی: اصن چرا ورشکسته شدن؟ کم پول مریام

 و فساد و اختلاس. ی: دزدرضا

 غلط. یگذارهی: سرمابهروز

خب دخل و خرج    ...  دیاقهی: پسر شما استاد ارتباط دادن گوز و شقزی پرو
  ی هشتصد هزار تومن بازنشسته شده الان ماه  یطرف با ماه  ...  خونهینم
 . ارهیمعلومه صندوق کم م ره،یگیحقوق م ونیلیم 9

 نه تومن الان از هشتصد تومن اون موقه کمتره. ی: ماهرضا

 برکتش کم شده.  یگ ی: راس مزی پرو

که با کار اونا در اومد رو   یاز پول   یقسمت  ه ی: پدران ما کار کردن،  بهروز
خودشون،   به  شرکتا   هیدادن  با    مهیب  یقسمتشو  که  قسمتش    هیبرداشتن 

پدرا  ب  یحقوق  بدن،  سرما  شترشمیاونارو  هم   هیخود  تا  برداشت  دار 
بزرگتر کنه. حالا زده    شویامورات خودش و کارخونشو بچرخونه هم سرما

شر دزد  مهیب  یکتا و  بر  هم   که  یایعلاوه  خودشون  از  کردند،  ازما 
خرج کردن و    ی اشتباه  یمارو بردند تو کارا   یاز اونم پولا  ریغ  دند،یدزد

ها که اون قرمساق   یما خسارت   بیپوله، حالا چرا از ج  یتر زدن تو هرچ 
 دارن؟ یرو برم دنید
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 . خوابهی: چون اگه برندارن همه کسب و کارها مزی پرو

 .میشیو ما در به در و بدبخت م ستیهم که ن یکاریب مهی: بریام

 !میکنی م ی: نه که الان تو ناز و نعمت زندگیعل

 .دینکن ی بدتر هم هست، نا شکر نی: از ازی پرو

اون خپل،   ب یتو ج ره یهزار تومن م آرم یکه من در م ی: هر صد تومنرضا
 رو؟  مهیصندوق ب ی کسر کننی چرا از اون کم نم

 . خواااابددددییییی: چوننننن کسبببب وووو کااااار مزی پرو

نننننمبهروز نها  خواااابدددددییییی:  ع  تای)به مسخره(،  وفر    یاش یاز  قر  و 
 .شهیکلاش کم م یمشت پدر سوخته کی

 کم کنن. یکم از دندون گرد هی هیفقط کاف ز،ی پرو گهی: آره دیمهد

 یشکل  نیبود قانون رو ا  نجوریس، خب اگه ا: دولت دنبال نفع همهریام
 که از اونام کم کنه. نوشتیم

از   نیکارمند و کارگر داره، برا هم ی: دولت خودش سر دزداست، کلرضا
 خودش. بینه ج کنهی ما خرج م بیج

  نن ینه مثل ما بش  نن،یبی رو با هم م   یدارن، همه چ  تی: اونا مسئول زی پرو
 .ننیگوشه فقط منافع خودش رو بب هی
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چند    ن یکدوم قانون تو ا  داره،هیسرما  س یکاسه ل  یدارهی: دولت سرمابهروز
دستشو    آرهیکه تا پول کم م  نهیاز ا  ریسال به نفع ما نوشته شده؟ مگه غ

کفن   خوادیگردنمون م  خیما، الانم که دستشو گذاشت ب  بیکرده تو ج
 از کارخونه ببرتمون.  چیپ

 شه؟ یمشخص م یبر چه اساس  ی: اصلا سن بازنشستگ یعل

 : بر اساس قانون )!(ریام

 ارن؟یرو از کجاشون در م 62و  60 نی: ایعل

 : انقدر که لازمه. ریام

رو قانون کنن، تهش    یکارگرا زورشون برسه بازنشستگ   نکهی: قبل از ابهروز
  ... نم  وقتچیه  یعنی بود  انقدر  ،یشدیبازنشست  که    ذارنیم  ی الان 

 رون؟ یبودن ب  ختهی ر  نیسر هم  ایخارج   دید یکارگرا قبول کنن. تو اخبار ند
 فکر کنم فرانسه بود.

 شد؟ ی نم ادی ز یسن بازنشستگ  میکردی اگه ما قبول نم یعنی: یعل

  ی چ  قاشیو رف   یعل  ننیمجلس نشستن بب  نده یو نما  ری وز  گه،ی: آره دزی پرو
 ! گنیم

کنه که از   یکار  هی تونهی خرج داره، نه م دارهیسرما یما برا  ی ضی : مررضا
و   میراست راست بگرد  خوادیکارخونه نعشمون برگرده، نه دلش م  یتو

 دهیهمه آمار و ارقامم که دستشه، نشسته حساب کرده د  م،ی ریحقوق بگ 
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 دیاو حالا چراشو ما ب  یچند سال بذاره رو سن بازنشستگ   هی  تونهیانگار م
 . میبفهم

 بابا حساب کتاب داره!  گمی ساعته م  هیمنم    زفهم،ی: آخ قربون آدم چزی پرو

ساعت از ما   16  یروز  تونستی! اون اگه مزنفهمی: آخ قربون آدم چبهروز
  تونست یاگه م  د،ی بری رو م   ی و همه چ  یو بازنشستگ   مهیب  دیکشیکار م

  از یاون به موندن ما ن  تونه،ی که نم  نه یمسئله ا  د،یکشی ازمون کار م  یمفت
 کرده. ادی رو ز یداره که سن بازنشستگ 

ما براش مهمه، ما اصلا    یهم سلامت  می. هم ما براش مهمخوادی: نمزی پرو
 اند؟ براش مهم هایچرا افغان میگیم

مهمه   ییما تا جا  یسلامت  م،ی که براش پول بساز  میمهم  یی: ما تا جارضا
 سر کار. میایب میکه فردا بتون

پارک و جاده رو   نیمثلا ا  د؟ ییچش و رو  ی : چرا انقدر مث گربه بزی پرو
 کنه؟ یم  نهیچقد هز یدونیم م؟ یکن دیکه ما ارزش اضافه تول  سازهیم

 تا ما. کنهیبرا غزه و لبنان خرج م شتری: بریام

چند    یتو  شه یکم م  شون یخودشونه، خراب  ی نای ماش  ی : جاده که برا بهروز
شا م  دمیسال  در  پولشو  مارهی کمتر  به مقصد  زودتر  جنساشونم  تازه    ی . 
 رسونن. 
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  اد یمثل تو ن  ی بدبخت  هیساختن که    ز، ی : پارک هم از اول نبوده آقا پرورضا
  ی که وقت  نهیخودشو خلاص کنه. برا ا  یاز سر ناچار  ایپول مسافرت بخواد  
 برن دلت به منظره خوش باشه. یدارن مال و جونتو م

 هم سود دارن براشون. های الابد غزه  د،یگی : هان شما که راست مزی پرو

 یزیچ  هیبکنن،    ییجا  هیمفت و مفت خرج    نایا  دونمیم  دی: من که بعیعل
 توش براشون داره شک نکن. 

  نم یبرا هم  ست،یچون کارگر ن  کنهیم  ادی رو ز  ی: پس سن بازنشستگ یمهد
 .میبچه درست کن دهیوام م

ایعل م  نای:  جد  م یخوا یم  گنیکه  کن  دیکار  ن  م،یدرست  کار   یرویاگه 
 کار درست کنن؟ خوانیم یبرا ک ستین

 .کنهیم دادیب رانیتو ا یکاری: بابا بریام

بزی پرو کو  کارخونه  کار؟ یب  کار؟ ی:  همه  ببابا  درد  از   یکارگریدارا 
 ورشکست شدن!

 داداش؟  ی ! با خودت چند چندکارهیداداشم ب یگفت شیپ قهی: ده دریام

کمتر    نمیاز ا  آدیگفت ده درصده ها، تازه به نظر م  یتو اخبار م  اروی:  رضا
 باشه.
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نبهروز ب  یروی:  بازنشست    ییکارهایکار هست، همون  اگه ما  که گفتم، 
و جمع کرده رو ببره   دهیکه از ما بالا کش  ییپولا  تونهی خپل خان م  م،ینش
 بزنه.  دیکارخونه جد هیو 

کارا یمهد تو  تازه  بالاخره   دشیجد  ی :  کنه،  استفاده  ماهم  تجربه  از 
 راه بندازه.  دیبا یکیرو  دیکارخونه جد

 از تجربه ما استفاده کنه.  تونهی هم م می: بازنشسته بشریام

ارضا اما  آره  ا  ...  کمتره   نشی هز  ینجوری:  برا  سن   خوادیم   نی پس 
 خوادی و م  ستین  یکه الان داره راض   ینیکنه که به ا  ادی رو ز  یبازنشستگ 

 بده. شیرو افزا  دیتول 

 هاست.صندوق  یکه همون ورشکستگ  شمگهید لیدل هی: یعل

 زارت  ن؟ ی اریسر در م یاز همه چ دیکن ی: شما فکر مزی پرو

 م؟ی اریخودمونم سر در ن یاز زندگ مونه،ی: زندگریام

کل  نی گزی: جابهروز ما  کل  یکردن  ما  داره،  د  ی خرج    ی کل   میدیآموزش 
 . می تجربه دار

 . شتره یصفر ب یرویحقوقمونم هم از ن : خُب زی پرو
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 دارهیسرما  شه،یم  دهیداره چاپ  شترهمیب  ره یگی حقوق م  شتریکه ب  ی: اونرضا
نداره    یاچاره  ای  دهی م  شتریهرجا ب  ره،یمیبه ما بده م  خوادیکه م  یالی برا ر

 .کنهیسه لا پهنا سود م ای

 است! نیما ا خی: از کرامات شزی پرو

میمهد کار  اضافه  مث  ب  نم،یا  مونهی:  پول  ما  درسته   ی شتریاونجا 
و سنوات   ید یو ع  مهیپاداش و ب ادیب گهید یکیاما اگه قرار بود  م،ی ریگیم

 داشت.

 خوابونه،یروز خط رو م   هیدفعه    هیتازه وارد    ه ی  یتِرکار  ه ی  گهی: آره دیعل
 ماه ما!  هیقد حقوق 

بازنشسنگ ریام کَلَمونو    کنهیم  اد ی رو ز  ی: سن  باشه،  تا سرمون گرم کار 
تو    میفتیراه ن  میوخ بازنشست شد  هی  آد،یصدامونم در نم  می ندازیم  نییپا
 .ایشلوغ نیا

 ر؟یدستمال کشاست! مگه نه ام تیخاص  نی: البته ابهروز

 م؟ یما دستمال کش شد گهی: حالا دریام

زورشون میمهد که  فعلا  دار  رسهی:  و مث سگ   می انداختنمون گوشه 
 .می خوریمشت م

مشت  وتره یکامپ  یهایباز  نی: عرضا هر  م  یبا  در    زنهیکه  ما  کله  از  دلار 
 !آدیم
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ساله که زهوارش از هر طرف در رفته    62  رمردیکه پ  هینامرد  نی: ابهروز
مشت الدنگ   هیجون بکنه تا بوق سگ اونوخ    نجایا  ادیصبح خروسخون ب

جاهارو   نیا  ،یدیند  لمارویف  نیا  تیزر بزنن که اگه تو زندگ  ننیبش  یدوزار
 کل عمرت به فناست. سار،یو فلان و ب ینرفت

با وقت    ایبرم    رمیگی که م  یای: بگو د آخه لامصب با حقوق نجومیعل
 سر خاروندن که دارم؟

که   م یانگار ما اومد  کنهی جاش حساب نم  چیما رو به ه  یشکی: هیمهد
 . میو بر میفقط جون بکن

اونرضا تول   ی:  داره  رو   یاون  م،ییما  کنهیم  دیکه  مملکت  داره خرج  که 
، ما کم زورمون  شد الا کارخونه  لیکرونا اومد همه جا تعط  م،ییما  دهیم

 رسه ینم

 .میکم کن یسن بازنشستگ  شیافزا  نیروز از ا هی میتونی نم ی: ولیعل

. نه به حرف  دیزورشون نرس   رونیب  ختنی همه ر: تو فرانسه هم که اون زی پرو
 کارگرا گوش دادن نه قانونشونو عوض کردن. 

مقاومت   شتریکم ب  هیاگه    ادته؟یمحل    یها و لات   اتیبچگ   زی : پرورضا
 نبود. نیحال و روزت ا یکردیم

 : آشغال!زی پرو
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نشسته    رونیکه ب   یسال برا اون  62سال با    60: تف به قبر باباشون،  یمهد
  ش ی نجوریهم   م،یشی م  سی سرو  ی تو اون دوسال آخر  یول  ستین  یزیچ

 قصد جون مارو کردن. نای. امیشد ی مرض بازنشست م یبا کل

 ه؟ ی: آخه چاره چریام

 ! میبکن یاس یس لیو تحل نجایا می نیبش یچی: هزی پرو

 ن؟یخبرت هست از ا ،یقانونِ کنون ستیچ : بهروز

 « ما! یحکم محکوم»

 ن،یزم یآزاد شدن، در همه رو بهر

 ظلم و شقا،  نیچن از

 است. لاتیرنجبران، وحدت و تشک چاره

 زنمیم یکارخونه بغل یهابه بچه ی سر هی: من امروز رضا

 !رودی و م دی گوی نم زیچ زی پرو

 



 



 

 

 

 

 

 جدال ترس و شجاعت
 

 اول  یپرده

کارخانه  دهیشن در  کار  که  و   نیسنگ   ار یبس  ،ییغذا  ع یصنا  یهابود 
 یکی  یغالب بود. فرم استخدام  یکاریاز ب  ی است. اما فشار ناش  یشیفرسا

منتظر امروز و فردا بود که تماس   یها را پر کرد. با خوشحالکارخانه  نیاز ا
 . رندیبگ 

مدت متوجه شد که   نیا  ینشده بود. در ط  ی ماه گذشته اما خبر  نیچند
مجرد   ی رو ین  دهندیم  حیترج   ییغذا  عیصنا  یهاکارخانه  شتریب کار 

سرما نظر  از  هرحال  به  کنند.  متأهل   یروین  داران،هیاستخدام  کار 
همچون امن    ی اخلاق  یهاخود را دارد! آنها با توسل به گزاره   یدردسرها

م داشتن  خزعبلات  طیحنگه  و  از    بان یگر  ، ینیچن  نیا  یزنان  را  خود 
نبود که   یاگونهبه  تی. اما وضعکنندیخلاص م  یمتأهل  یایپرداخت مزا 
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رو سابق  مانند  مذکور  کند.    یپافشار  یاستخدام  یارهایمع  یشرکت 
با چندرغاز   مدتیطولان  یحاضر نبودند به کار  گریاز جوانان، د  یلیخ

 .کشدی ته م دهیبه وسط ماه نرس   یدستمزد مشغول شوند که حت 

از کاغذباز  سرانجام غا   یکار  یبرا   یطولان  یها یپس  با   تی به  و  ساده 
پکوتاه  یقرارداد شد.  گرفته  کار  به   ی هایبازپرونده  نیچن  امدیمدت 

تازه   نیا  یاهودهیب کارگران  به  که  چنبود  جا  نیوارد  که  بس    یبقبولانند 
بهآمده  یمهم که  قانوناند  دارا شدت  و  قاعده   یمدار  و  و    ینظم  سفت 

بود که    نیا  شدی م  ی کارگران درون  یآنچه برا   تیاست. اما در واقع  یختس
 یسع  دیاند، بابه کار تحمل کرده  یابیدست  ی همه مشقت را برا   نیحال که ا
 نیتمک  نیبه قوان   ی عنیرا از دست ندهند.    یکار  نیچن  یآسان  نیکنند به ا

 کرده و اصطلاحاً سرشان به کار خودشان باشد.

 یاواردان جلسه با تازه   ین ی کارگز  سیخبر آمد که قرار است رئ  ی از مدت  بعد
 سیاتاق جمع کرده بودند. رئ  کیدر قالب مصاحبه برگزار کند. همه را در  

 دیعقا  شیتفت  یباشد، به جلسه   هیکه به مصاحبه شباز آن   شتریآمد. جلسه ب
سؤال    چند  ن ییاز بالا به پا  یو با نگاه  یرچشمی ز  سیشباهت داشت. رئ

قب  ی. سؤالات زدیم   ک یو ت  دیپرس یرا م  یتکرار کارگران چند    نکهیا  لیاز 
گرفته  دارند، چرا طلاق  کفرزند  با  فرزندان  اکنون حضانت  و   ستیاند، 

م  ره؛یغ جمع  در  کارگران  خاطر  تکدر  باعث  طورشدیکه   ده یپرس   ی. 
 ازن  کارگرا   یههم  ییشغل چه بوده که گو  نیاز انتخاب ا  که هدف   شدیم
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اند. خوب معلوم است مردک! از  کرده   یس ی نواسم   اق یعلاقه و اشت  یرو
 .  یکاریو ب یناچار یرو

هم  اما به  سرراست  نم  یواقع  لیدل  نی کارگران  بکردندی اشاره   شتر ی. 
خاطر درآمد بالا مضمون بود که به  نیا  یحاو  شدیکه داده م  ییهاجواب

شرکت به  ا  گرید  یهانسبت  آمده  نیبه  اکارخانه  »کم  نی اند.   یدرآمدِ 
بالا بود و    اریبس  یداشت. اولًا فشار کار  ی ل یشرکت دلا  ی از سو  شتر«یب
بودند. دوم همانطور که در بالا هم اشاره    ده یکارگران از قبل هم شن  را   نیا

مطلقه و   ایمتأهل    یروین  دادیم حیترج   شیکه تا چند وقت پ  یشد، شرکت 
  اش، یدرآوردمن  یلترهایف  ی سر  کیبرندارد، امروزه مجبور بود از    ره یغ

حت  یپوشچشم  و  غ  یمبلغ  یکند  عنوان  رو  یررسمیتحت   یثابت، 
 قانون کار بگذارد تا کارگران مشتاق به کار شوند. زددستم

نوبت    ،ینی کارگز   سیرئ  یانهی ماجراجو  یهااز اتمام سؤال و جواب   بعد
سخنران رس   ی به  بهداشت  ندیکارشناس  او  ب  ز ی.  کارشناسان   شتر یمانند 

داد و با   صیتشخ  یانسان  یرا خطا  ی عامل حوادث کارگر  نی شتریخبره! ب
شد که زنان به طور    ادآوریبه کارگران    کار!  یجهان  یارجاع به استانداردها

 ستیمردان ب  یآمار برا   نی را دارند. ا  لویتحمل حمل بار تا هجده ک  متوسط
چه هوشمندانه دست کارفرما را گرفته بود    مهیبود. کارشناس ب  لویو پنج ک

همچون    یط یاستاندارد ر،ا در شرا   یآمارها  نی! جالب است که افتدیکه ن
تحو   ینیقوان کارگران  به  سو  دادندی م  لی ثابت  از  و    گرید  یکه  آمار 

  ی نیقوان  نیکار توسط همان کارشناس، بر رد چن  طیاز مح  یواقع  یگزارشات
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. طبق گزارش کارشناس محترم، از هر صد نفر کارگر گذاشتیصحه م
از شصت    شیداده بودند، ب  یآرآساله که ام   22تا    20  ی سن  یمرد در بازه 

آمار که   کی  نیبا هم  توانیبودند. م  فیکمر خف  سکیدرصد آنان دچار د
  ی هاکارتن  دیکه هر روز با   یزنان  ت یزبان کارشناس دررفته بود، به وضع  زا

 یآمار، جزئ  ن یبرد. ا  یپ  یتا حدود  زین  کردندیم  نییرا بالا و پا   ییلویده ک
فاجعه روند  از  م  یبارکوچک  در  روزه  هر  که   یهاخانواده  انیاست 

م  یگزارش جزئ  نیدارد. خود هم   انی جر  ی کارگر وقت  دهدینشان    ی که 
بعد   شوند،یگرفتار م  یوضع  نیدو سال کار، به چن  باً ی بعد از تقر  کارگران

قرار است سرشان آورده شود.   ییچه بلا  ،ی شیاز ده سال کار مداوم فرسا
دولت،   دیجد  یکارگران طبق مصوبه  نیا  را یماجرا است؛ ز  یابتدا  نیتازه ا

س از  بعد  است  نها  یقرار  در  شوند!  بازنشسته  کار  سال  پنج    ت ی و 
توص   یآقا  یهاصحبت چند  با  مورد ساده  یهیکارشناس  در  انگارانه 

 . افتی  انیکار و گرفتن امضا و تعهد از کارگران پا  یدر فضا  یمنیا  یه مسئل

  ک یبا    دیبا  تاً یکه نها  یاداشت. مرحله  یخوان رستم هنوز مراحلهفت  نیا
کارگران را برانداز    کیکای  زیحراست ن  سیرئ  دی. باشدی م  دییسر تأ  یه اشار

حراست    سی وارد اتاق رئ  یکی  یکیها  شوند! آن   ده یتا بلکه پسند  کردیم
به   نییپاکارگران را از    یبدن  ستم یکل س  هیو او در عرض چند ثان شدندیم

عبور را به کارفرما    دییو رمز تأ  کردیاسکن م  زیانگ نفرت  یبالا با لبخند
شان از  کارگران کاملًا مشخص بود که بعد از خروج  یه . از چهردادیم
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زننده و بوده و به    اریآنها بس  یحراست برا   سیرئ  یهمارگونیاتاق، رفتار ب
 برخورده است. شانیا

  انیاز کارگران به پا  ی ونیلیچند م  یسفته   یرقانونیمذکور با اخذ غ  مراحل
مرحله تا آخر دو ماراتن مانده   کیگفتند    کبارهیکه به    شدیم کیخود نزد

نگاه   کیبا    زیسرپرست ن  هیدییسرپرست سالن است. تأ  یه یدییو آن هم تأ
توص  چند  سنگ   یهیو  »از  که  شد  انجام  کارگران  به  کار    ینیخواهرانه 

. د«یخواهشاً هر روز حمام کن  نکهیگرفت و ا  دیخواه  ادیکم کم    د،ینترس 
مگر از    نانیبر سر کارگران آوار شد. ا  یهمچون پتک  ،ی آخر  یهیتوص   نیا

کارگر است به    زیکه خود ن  یدارند؟ سرپرست  یکارگران چه تصورات  یزندگ
 ر کارگ ییاز همکارانش دارد؟ گو یتصورات نیکه چن دهیرس  یاچه مرحله

فرو   لاجرم  را  خود  خشم  کارگران  دارد!  نفرت  خود  بودن  کارگر  از 
 .خوردندیم

 دوم  یپرده

بسته م  یبندسالن  چند  از  م  زیمتشکل  هر  دور  که  بود  طور  به  زیبزرگ 
گروه شکل  به  نفر  ده  م  یمتوسط  مکردندی کار  هر  از    یزی.  متشکل 

جانش  یمراتبسلسله  سرگروه،  بق  نیاز  و  د  یهیاو  با  بود.   دن یکارگران 
را انجام    ییاز کارِ محصول نها  یکه هر کدام از کارگران، جزئ  ییزهایم
که گفته بود   آمدی م  ادیبه    ینی کارگز  سیآن حرف رئ  اریاختیب  دادند،یم

تحت فشار   ستیقرار ن  یاست و کس  یشرکت به صورت گروه  نیکار در ا 
ه بدون  مداوم  کار  ساعت  ده  بود  ممکن  چگونه   ی برا   یزمان  چیباشد. 
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ناهار!   یبرا   قه یدق  ستیو ب  یبهداشت  سی رفتن به سرو  یاستراحت مگر برا 
کس ن  یبه  مداوم،    اورد؟ یفشار  خردکن  کنواختیکار  اعصاب  که   یو 
گردن و کمر و آرتروز و    یهاسک یمانند د  ینداشت جز امراض   یحاصل

مجبور به عمل شده    د، یگردن شد  سکیخاطر دبود که به  ی . کارگرره یغ
استراحت   یجا نکرده و به  یکه اخراج نشود موضوع را علنآن  یبود اما برا 

بعدها    ی. حتکردی سابق کار م  یِ کار  فشاربعد از عمل، همچنان با همان  
اثر فشار   یواشکیاز کارگران    یکی گفته بود که دو نفر از همکارانش در 

کارشناس   دییمورد تأ  ییِ لویچند ک  یهاجا کردن کارتنبالا و جابه  یکار
 شده بودند. نیسقط جن جهیو درنت  دیشد یزی چار خونر! دیمنیا

دهه  ایکارگران    شتریب و    ی متولد  بودند  هشتاد  ایهفتاد  دختران  یدهه   .
  ه یشب  شتریها بآدم  پیت  نیکه ا  دیرس یبه نظر م  نیکه در نگاه اول چن  یجوان

که    دید  ییهاو پارک   دی آنها را در مراکز خر  توانیهستند که م  ییهاکارهیب
دغدغه از  کم   شت،یمع  یهافارغ  اما  هستند.  عمر  گذران  آشکار   کمدر 

  ضی مادرش مر  یکی.  کنندی خاص کار م  یا که هر کدام با دغدغه  شودیم
دوست دارد دانشگاه برود    یکیکند.    هیعمل او را ته  ینه یهز  دیاست و با

حساب« خودش»آدم  قول  به  د  و  خرج   ی گریشود.  را    اشیپدرش 
ته  دهدینم را مسؤل  او خود  م  یازهاین  یهیو  برادرش  و  . داندیخواهر 

پس  شتریب هدف  با  جوان  برا دختران  ا  هیزیجه  د ی خر  ی انداز    نجا یبه 
است که قرار است    یازدواج با مرد  گذرد،ی م  الشانیاند. آنچه در خآمده

  د ی خر   یکه برا   یارا از دغدغه   نیآنها را از کار در کارخانه نجات دهد. ا
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که   دیفهم  توانیم  زیو کاشت ناخن و امثالهم دارند ن  یپوشلباس، خوش 
پ ب  یبه شدت در  در  بفهمانند که  به طرف مقابل  از   رونیآن هستند که 

حفظ ظاهرشان هم که شده   ی. برا ستندیکارخانه همانند داخل کارخانه ن
از کار کردن آنها در کارخانه مطلع   شانیو آشناها  لی فام  دهندیم  حیترج 

  گاهدوست ندارند به دانش  یاند و حتخوانده  پلم یتا د  شانیهای لینشوند. خ
بمانند و   کاری ب  زیقرار است بعد از دانشگاه ن  یبروند. چراکه معتقدند وقت 

 کار را بکنند. نیا  پلمیبا د دهندیم حیکنند، ترج  ی کارگر ای

  ی فضا  نیاست. ا یتی شدت امنحاکم بر کارخانه و داخل سالن به   ی فضا
از جانب مسؤلان   یکی.  کندیاز دو جهت به کارگران فشار وارد م  یتیامن

گر«. از همان از جانب خود کارگران در نقش »کنترل  ی گریحراست و د
 ی. »گول کار گروهشودی گوش آدم تکرار م  ری مدام ز  یابدو ورود جمله 

 نیظاهر ماجراست«. کارگران در ع  هانیرا نخور. ا  نجایبش ا  وو خوش  
رف   گریهمد  کهنیا م  قیرا  گو  زنندیصدا  برعهده    ینقش  ییاما  نانوشته 

آن نگرفته و  ا  ریسا  یجانبه کنترل و نظارت همه  ز یاند    ن یکارگران است. 
آنهاست. سخت   یسرگروه  فیها پررنگتر و جزو وظانقش در سرگروه 

 رد و بدل کرد.   یاو با او چند کلمه  افتیرا  یوانفسا کس نیبتوان در ا

هم    کارگران و  سالن  سرپرست  جانب  از  هم  خروج،  و  ورود  موقع  در 
 کنترل  شترِ ی. بشدندی مأموران حراست کنترل م

ک   زین بر نوع   ی مبن  ز ین  ین ی کارگز  سیرئ  دیاز باب نوع پوشش و ظاهر بود. تأ
: گفتیمدرسه بود. م  فرمیونیلباس از نوع    دنیپوششِ مقبول شرکت،پوش
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کن م  دی»تصور  مدرسه  حد  نیا  .«دییآی به  به  کس  ی کنترل  که    ی بود 
 زیکارگران ن  یرنگ روشن بپوشد. نوع مواجهه  یمانتو  یحت  توانستینم
دو کارگر با   یاز سر اجبار بود. گفتگو تیاز منظر رعا  یلیامرِ تحم نیابا 

ا در  بود.    نیهم  خواهد  توجه  جالب  دهه    یکیمورد  اتفاقاً  که  آنها  از 
از   یکی  یکیاز آن در نزد  شیکه چند روز پ  یاهم بود از تجربه   یهشتاد
  ف ی تعر  یا. با لحن جسورانهدی گویداده سخن م  یرو  ی مذهب  یهامکان

سرشان را برداشته بودند که دو نفر    یکند که به همراه دوستش شالِ رویم
سر دادند که    ی. تذکر به پوشاندن موهاشوندیم  کیها نزدبه آن  یجیبس

مقابل  در  کارگر  دو  اآن  نم  ستادهیشان  سرشان  که  بودند  گفته  . کنندی و 
  ی شده بودند که جسورانه گفته بودند از کس   یانتظام  یرو یبه ورود ن  دیتهد

بود. در آن لحظه   افتهی  صلهی صحنه را ترک کرده و ماجرا ف  تاً ی. نهاترسندینم
و    ستودندیعمل آنها را م   یاجسورانه   یمواجهه  نیچن  دنیکارگران با شن

سرپرست   ی کارگران وقت  نیآنکه هم  بی. اما عجخوردندی بسا غبطه مچه
گشت  حال  در  مأمور  یبرا   یزنسالن  د  تی انجام  بود   رمنفورش 

پا  ینیالعطرفه را  شلوارشان  پوش  دندیکشیم  نییساق  متوجه  او    دنیتا 
آن  اتفاق مجوراب ساق کوتاه  بارها  به  افتاد ی ها نشود!  خاطر  که کارگران 

از   اندده یجوراب نازک پوش  نکهیا  ایو    شانیمدل موها  ایصورت و    شیآرا 
ادندیشنی و اخطار م  ریسرپرست تحق با    ی اعتراض   چی جرأت ه  همهنی. 

نها عصبان  تاً ینداشتند.  شدت  آن  صدایب  یهی گر  تیاز  بود.  ها پناهشان 
و    دندیدیناتوان م  اریبس  ی و کارگزاران و  دارهیخود را در مواجهه با سرما

کارگران    یترس و ناتوان  نی. اکردندیسکوت م  ی ریدر مقابل هرگونه تحق
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همه سرگر  یدر  از  اجازهگرفتن  از  بود.  مشهود  سطوح  و    ی برا   وه ابعاد 
آنکه آمار را زودتر    یآب گرفته تا خود را تا مرز شکنجه بردن برا   دنینوش
 کردند یها در موقع کار چنان با سرعت و شدت کار مدهند. آن  لی تحو

تازه اگر  پا  توانستینم  یواردکه  اخطار   یبه  برسد  آنها  دست  سرعت 
آنقدر خود را غرق مدندیشنیم   بالا و سرعت و شدت کار را    کردندی . 
  ل یمقرر، آمار را تحو  یکار  م یدو ساعت زودتر از تا  شه یکه هم  بردندیم
  شتر یآرام کار کردن، ب  نیدر ع  ماندهیآن دو ساعت باق  ی. در طدادندیم

  تا به قول خودشان   کردندی م  ی وقت خود را با خوش و بش دوستانه سپر
آن از  غافل  نکنند.  پررو  را  مکارفرما  بهانه  دنبال  کارفرما  و   گرددیکه 

آن   شودیم  یترس   نیچن  یجه یو نت  کندیها را ضبط مصحنه  نیا  ن،یدورب 
 اضافه شود. یقبل   یبه آمار درخواست گریکه دو پالت د

حد   به  کارگران  در  ضعف  احساس  و  پ  یترس  اگر  که  بود   شیغالب 
نداشتند. در واقع،   ییابا   چیه  گری کدیاز دروغ گفتن و نارو زدن به    آمد،یم

بهتر آن است    ایو    یکار گروه  یوه یش  م،یطور که در بالا اشاره کرد همان
  ، همه«  یبرا   هیتنب  ،یکی  یبرا   قی »تشو  ،ینظام  یهاپادگان  یوهیش  مییبگو

خود را مقصر بدانند.    یو بعد  ینفر قبل  شهیباعث شده بود که کارگران هم
  ی حاصل  شدیم غیکه از جانب کارفرما تبل  یحاکم بر کار گروه استیس

برا   تینداشت جز موفق   ی به قدر  فی. وظادارانهیسرما  یو کسب سود 
کار خودشان را    توانستند ی م  کردند،یهنر م  ی لیبود که کارگران خ نیسنگ 

به  جامان آنکه  به  رسد  چه  موفقدهند  از    یگروه  تی دنبال  اگر  باشند. 
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.  شدندیمؤاخذه م  دیگروه با  یاعضا  یهمه  زدی سر م  یاشتباه  ی کارگر
بدون    یکار اضاف»جذاب بود.    دارانهیسرما  یشدت برا به  هینوع تنب  نیا
از اعضا خود    کیاساس بود که هر    نی. بر هم«یدستمزد اضاف  الی ر  کی

  د ییکار او در گرو تأ  تیفیک  یو به نوع  دانستی م  ی گریرا ناظر بر کار د
 سرگروه بود.  

  ی بیباعث شده بود کارگران به همکاران خود به چشم رق   یتیوضع  نیچن
پ اگر  که  کنند  ز  آمدیم  شینگاه    یکوتاه  چی ه   گریکدی زدن    رآبی از 

به   یهااز گروه   یکیدر    یاها، واقعهرقابت  نیاز هم  یکی. در  کردندینم
حاکم بر    تیوضع  ی ای آمد که شرح آن، بهتر گو  شی! پیاصطلاح مشارکت

 کارگران خواهد بود.  نیروابط ب

وارد از کارگران تازه   یکیسرپرست شرکت،   ای قرار بود که گو  نیاز ا  ماجرا 
آرام کار   خواهدیم  یکه تا ک  زندی و با توپ پُر به او تشر م   زندی را صدا م

داده شده    لی که روز قبل تحو  یکه در آمار  دهد یم  حیکند. سرپرست توض
آمار،   سؤلِ گفته که م  نیدر پاسخ چن  زیدو کارتن کم آمده است! کارگر ن

 ن یگفته که چه تعداد کارتن کم دارند تا چن  سرگروه است. مگر او به گروه 
سرعتِ    ،یباز و زرنگ  ییگودروغ  تِ یرخ ندهد! سرگروه در نها  یاشتباه

اند  مجبور شده  یقیدقا  یشد برا   یکمِ دستِ کارگر را بهانه کرده و مدع
 کار را متوقف کنند.

بار به طور   نی رو با لجاجت تمام و ا نیبود. از ا  نیسرگروه خشمگ   عتاً یطب
وارد را کارگر تازه  رِدستِ ی تا ز  دهدی م  به سرعتِ دست خود شتاب  یواقع
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از  تیکارگران حقان یواسطه، به دروغ، به سرپرست و باق نیپر کند و به ا
را متوقف   کارکارگر است که    نیا   بارنیخود را اثبات کند. ا  یدست رفته

خاطر که چرا به   کندی بلند خطاب به سرگروه اعتراض م  ی و با صدا  کندیم
ب کارتن  ب  تِ یسکوئیدو  را  خودش  ا  شتریکارفرما،  خف  نیاز  و    فیخوار 

که چرا    زندی . سرگروه که از کوره دررفته بود بر سرِ کارگران داد م کندیم
 زین  نجای. سکوت کارگران در ادهندیوارد را نماند و جواب تازه لال شده

ها بعد از ترک صحنه توسط سرگروه، از خلاء به وجود ترس بود. آن  یحاو
 گر یکه بهتر است د  دهندیآمده استفاده کرده و به کارگر معترض تذکر م

با سرگروه درن به اصطلاح  و  آن که   کی. کارگر معترض  فتدیادامه ندهد 
ضعف و   نی که هم  غردیها مباشند، به آن   ختهی بر سرش ر  آب داغ  ییگو

را به وجود آورده تا کارگر در مقابل کارفرما   ییفضا نیسکوت بوده که چن
به او نارو    نیاز کارگر و عضو گروهش، چن  تیحما  ی و سرپرست، به جا

تک معترض  کارگر  ببندد.  او  به  دروغ  حرف  و  در بزند  را  کارگران  تک 
م  آمدهشیپ  تیوضع پذدانستی مقصر  در  فضا   هک  یوضع  رش ی.    یبه 

 دامن زده بود.   یاخلاق لیرقابت، ترس و رذا

خود دفاع کند  تیثیبردار نبود. در تلاش بود تا همزمان هم از حدست او
کند. همچنان    یبود که سکوت را بشکند و با او همراه  یدنبال کسو هم به

ها نبودند که دو  که مگر آن  دادیم  حیکارگران را خطاب قرار داده و توض 
ساعت زودتر کار را طبق روال هرروزه تمام کرده و با هم خوش و بش 

شود و    ادآوریکارگران را    یعواقب چند دستگ   کردی م  ی! او سعکردندیم
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 رید  شود،یزده م   ی کارگر  رآبِ ی ز  یکه وقت  ندازدیکارگران جا ب  نیرا در ب  نیا
 نیتکرار شود و ا  زیکارگران ن  ریبا سا  ییرفتارها  نیچن  یکه فرداروز  ستین

 . بردیآمده نفع م شیپ تی صرفاً کارفرماست که از وضع

که به    شنودیاز کارگران م   یکی  یهنگام، کارگر معترض از سو  نیهم  در
  کند یکارگر تمام نم  نیکه چرا ا  زندیم  بینه  اشی دستبه کارگر بغل  یآرام

جمله از کارگر   نیا  دنی. کارگر معترض با شندهدیرا کش م  هیو مدام قض
  ه و ب   کندیسکوت م  حرف دل ماست«  نی. ادی که »بگذار بگو  یدستبغل

م  فرو  همگ رودی فکر  دل،  در  کارگران  که  بود  روشن  او    ی.  به  را  حق 
که   یو هم برحسب شناخت  ی کارگر  ستی هم به تجربه و ز  را ی ز  دادند؛یم

با ک  دانستندی از سرگروه و کارگر داشتند م حرف    یو چه کس  ستیحق 
م را  خ زندیدرست  مثل  اما  موقع  یلی.    گر،ید  یهآمد  شی پ  یهاتیاز 

 کنند.  شهیدخالت نکنند و سکوت پ دادندیم حیترج 

 پرده سوم 

موضوع    نیحول ا  ی مزد سالانه طبق قانون کار است. بحث  نییتع  یروزها  ک ینزد 
قبل    یهاهمانند سال  دیگوی م   ی است. کارگر  ان یدر جر  زهایاز م   ی در گِرد بعض

مگر   دیگوی م   ی گری دهند. کارگر د  شیدرصد افزا  20شاهکار کنند    ی لیخ   تاً ینها
افزا  20  هامت یق م   دایپ  ش ی درصد  که  درصد    20را    وق حق  خواهندی کرده 

تصور به کارخانه آمده که بتواند    نیسال قبل با ا  دیگوی م   ی کیدهند. آن    شیافزا
که    ی حقوق   ن یبا ا  دیگوی م   گری د  ی کیبخرد.    هی زیکند تا بلکه جه  یاندازپس
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  دیپرا  ی بگذرد. تهش را نگاه کن  نیعوض کردن ماش  ریاز خ   د یبا  شودی داده م 
 کند.   ل ی تبد 1391مدل  دی به پرا خواهدی را م  87 مثلًا مدل

گاه  از  ن  س ی که سرو  دی آی م   ش یپ  ی هر  آن   دیایزنان  سوار  و  شوند  مجبور  ها 
تول   یهاس ی سرو خط  فضا  دیبزرگ  است.  مرد  کارگران  مختص  که    ی شوند 
تر از داغ   ی تر است. در آنجا بحث دستمزدها حتجالب   ی ها کمآن   سی سرو

  امه اد  توان ی نم  گری د  نگونهیا  دیگوی م   ی کیزنان است.    یبندداخل سالن بسته 
و از الان به فکر آن    دی آی م   ایاش به دنتا سر ماه بچه   دیگوی م   ی گری داد. آن د

گله   یی هااز قسط شترشان یقرار است بزرگ شود. ب نده ی است که با کدام پول و آ
م  آوار  بر سرشان  برج  آخر  که  نارضا  یی ها. زمزمهشودی دارند  ب  ی تیاز    ن یدر 

 . زندی موج م  دیکارگران خط تول 

.  رودی . کار جلو م شوندی طبق روال هر روزه بر سر کارشان حاضر م   کارگران 
بزرگ    یدرها  یرعادیغ  ی که سرپرست سالن با سرعت  شودی م   دهیشن  کباره ی به  

از سالن    رون ی حق ندارد به ب  ی کس   دیگوی و خطاب به کارگران م   بندد ی سالن را م 
همهمه  نگران  یابرود.  و  تعجب  از  نشان  دا   ی که  را    رد،کارگران  فضا 

م رد یگی دربرم  کنجکاو  ذهنشان  م شودی .  خبر  م   زی.  آن   چرخدی م   زیبه  ها و 
کارگر دق  ی توسط  چند  تا  سرو  شیپ  قه یکه  متوجه    ی بهداشت  سیبه  بود،  رفته 

کارگران خط    شودی اند. معلوم م جمع شده   اط یدر ح   دیمردان خط تول   شوندی م 
 . رد یگی کارگران شکل م  نیدر ب یی اند. به سرعت، گفتگواعتصاب کرده  دیتول 

  ب ی. سرپرست، دست در ج شودی خبر رد و بدل م   زهایم   نیب  ، ی فاصله کم  به
کارگران رو به کم    یبند. سرعت بسته رودی در سالن راه م   زیآمتحکم   ی به صورت
از کارگران،    ی کیآسا،  برق   یاند. همچون رعدسست شده   یی . گورودی شدن م 
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  ی عمل  نیبه ذهن آدم خطور هم نکند چن  یدر حالت عاد   دیکه شا  ی شخص
  ی ها زندانکه مگر آن  دیگوی بلند خطاب به سرپرست م   یی انجام دهد، با صدا

رو به  در  که  م   شان ی هستند  ساشودی قفل  نم  ری.  اجازه  تا    دهندی کارگران 
اضاف حرف  فاصله   ی سرپرست  همکاران  آن   یبزند.  با  اتحاد  در  ها 

اقدام    عیسر  دیدرب است. با  کی  یها، به فاصله به آن   وستن ینپ  ای  شان ی اعتصاب
 کنند.  

ها را درآورده و به صورت هماهنگ روانه  . دستکشکنندی انتخاب م   سرانجام
درب نشان    ع یتا سرپرست را مجبور به باز کردن در کنند. باز شدن سر  شوندی م 

زود واداده است.    ی لیاز آن دارد که سرپرست سالن در مقابل اتحاد کارگران خ 
زنان، صدا برا  یبه محض ظاهر شدن  متوقف    یاحظه ل  یشعار دادن مردان 

  ی درحال  نیو ا  گذارندی م   رون ی. زنان پا به بکنندی م   قیو زنان را تشو  شودی م 
 بمانند!  ی اند در سالن باقداده  حیهمچنان ترج  زیم  کی است که کارگران 

نارضابه   رون یب  یفضا و  خشم  از  کنده  آ حت  ی تی شدت  کارگران  از    ی است. 
لاستآتش افزانداشته   یی ابا  چیه  هاک یزدن  حول  شعارها  و    ش یاند.  دستمزد 

و    یی حراست مجموعه با هدف شناسا  یروهایکاهش ده ساعت کار است. ن
م  چرخ  کارگران  دور  نگاهزنندی سرکوب،  شدت    ی .  به  دارند  زنان  به  که 

ن  زدهت یجنس  زنان  م   یهمپا  زیاست.  آرام   دهندی مردان شعار  به  آن ی اما  ها . 
 شان هستند.  به مطالبات  ی دگیخواهان رس 

. هر  ندی آی ها کوتاه نماست. آن   دهیچیاعتصابِ کارگران در کل کارخانه پ  خبر
م  تول   ندی آی روز سرکار  از گذشت چند ساعت،  بعد  م   دیو  متوقف  .  کنندی را 

. اعتصاب کارگران  دهدی کارگران را نم نیبه خود زحمت آمدن ب ی کارفرما حت
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و در انواع و اقسام    ریاخ   یهاسال   ی که در ط  رد یگی صورت م   یی کارفرما  هیعل
  ه ی. علشودی شناخته م  ی خوراک عیدر صنا ی برند مل ن یعنوان برترها به جشنواره 

توسعه   یانمونه   نیکارآفر را  خود  هدف  سا  دیتول   یکه  در  صادرات    ر یو 
گرفته تا ساخت    اتیو گوشت و لبن  ی و دامدار  یاز کشاورز  ، ی صنعت  یهابخش 

اصطلاح رونق  توسعه و به   ن ی. اکرد ی عنوان م   ی خودرو و نساج   دیتول   یکارخانه 
شانه   دیتول  بخواه  کند؟ی م   ی نیسنگ   ی کس چه  یهابر  اگر  ا  میقطعاً    ن یپاسخ 

خلاق« آنان    یده ی»زحمت و ا  م،یبشنو  داره یسرما  یسؤال را از کارفرما و طبقه 
چنسبب  ا  ی شرفتیپ  نیساز  بارز  مصداق  را  خودشان  آنها  است.    ن یبوده 

 .  شودی طلا م  میدست بزن ی که ما به هر خاک  دانندی المثل م ضرب 

چن  اما با  م   یاعتراض   نیکارگران  شن  دهندی نشان  از  گوششان    دن یکه 
آنها همه  یی هانامهی زندگ پر  از صفر شروع کرده   داران ه یسرما  یکه طبق  اند، 

  نیا  یساله   نی چند  یارسانه   غ یبه تبل  شودی م   یااست. اعتصاب کارگران ضربه 
  ی م، با کارکنانیساعته هست  24  یهافت یش  یفته یما »ش  نکهیا  بر  ی شرکت مبن

 که کار را خسته کردند«!  

  3  شیروز از اعتصاب، کارگران توانستند افزاشبانه   3بعد از گذشت    بالاخره 
خبر اعتصاب در    دن یچیکنند. بعد از پ  لیدستمزدها را به کارفرما تحم  ی ون یلیم 

هم    یی غذا  عیصنا  یکه چند شرکت مشهور در حوزه   شدی م   دهیشرکت، شن
کارگران    یکه برا  زیآم ت یموفق  ی رو به جلو و حرکت  یی هااند. گاماعتصاب کرده 

قطع شد. چند نفر    دادند ی که به کارگران م   یاهم نبود. بن ماهانه   نهی بدون هز
 ی شد. با تمام   ی تیامن  شیاز پ  ش یکار ب  یاخراج شدند. فضا  ی از کارگران اعتصاب

 راتیکارگران به وجود آمد که تاث  نیدر ب  ی جمع  ی حرکت  ها،ب یفراز و نش   نیا
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 نیا  یکننده نییتع  راتیگذاشت. تأث  یبرجا  ان کارگر  ی ذهن  یخود را برخاطره 
 . دارندی برم   ندهی که کارگران در آ دی د یی هادر گام د یرا با ی حرکت جمع

*  *  * 
پرداختن به    م،ینوشته داشته باش  نیاز ا  یکل  یبندجمع   کی  م یاگر بخواه
 دی. در ابتدا بادیآیمهم به نظر م  ت،یروا  ری در خط س  یاساس  یچند نکته 

نوشته آمد و البته    نیدوم ا  یدست گذاشت که در پرده  یموضوع  یبر رو
 ان که کارگر  شودیچه م  نکهیاکثر کارگران حاکم است،. ا  یذهن  یبر فضا

در    یو به طور کل  سیپل  ،یجیکار و در برخورد با بس  طیاز مح  رونیدر ب
با نهادهامواجه  طیاما در مح  دهندی دولت، شجاعت به خرج م  یشان 

آنجا درست  و  با  یی کار  برا   دی که  را  لازم  از    یجسارت  حق  از  دفاع 
و آن همه حقارت   کنندیشان داشته باشند، لام تا کام سکوت مرفتهدست

م م  ی. چه سازوکاررندیپذی را  م  انیدر  باعث  کارگر در    شودی است که 
آب خوردن   یبرا   یمواجه با سرگروه و سرپرست احساس ضعف کند و حت

خود   ی که جا دارانه یاجازه بخواهد. احساس ترس نسبت به قماش سرما
 دارد.  

سکوت کارگران از سر ترس از   دهدی م  یرو  تیاست آنچه در واقع  مسلم
. اما شتیترس از دست دادن مع  یعنیاست.    ی و گرسنگ   ی آوارگ  ،یکاریب

ها،  ترس  نی. ا دید زیاست ن یآنچه را که واقع دیبا ها،تیواقع نیدر کنار ا
به کلام  یترس   یجهینت ر  دیبا   گر،ید  یبزرگتر است.  ن  یا  یشهی به دنبال 

 بود.   هایها و ناتوانسکوت
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اند که هر روز در کرده  ی زندگ یاها در درون تارو پود جامعهسال  کارگران
  ی واقع  تی و ثروتمندان، مجبورند بر هو  دارانهیبا سرما  اریجنگ تمام ع

چن  گوششان  در  مداوم  طور  به  بگذارند.  سرپوش  خوانده   نیخودشان 
برا   شودیم زندگ   یکه  چن  یداشتن  در  همانند   دیبا  ،یاجامعه  نیموفق 

و به دنبال منفعت خود بودن در    یی»زرنگ« باشند. فردگرا   دارانهیاسرم
کل  یاجامعه  نیچن سرما  لیتبد  شهیبه  است.  همچون    دارانهیشده 

شده   یانیمنج آنقلمداد  اگر  که  شاند  نباشند،  هم   دیتول   یرازه یها  از 
اند که شده   دهیکش  ری به تصو  یو کارگران همچون موجودات  پاشدی فروم

نبود   راهکارها  حضورشانصِرف  سرما  نی گزیجا  ییهم    داران هیدارد. 
. در مقابل، کارگران با چنان  شوندیم  شیستا  یاجامعه   نیهمواره در چن

م  یارکننده یتحق  اتیادب  قرار  در   رندیگی موردخطاب  هم  خودشان  که 
است. رواج    ارزش ی از موارد باورشان شده که کارشان در جامعه، ب  یلیخ

از خود    یرسانده که کارگران به حد  ییکار را به جا  ،یفیسخ  اتیادب   نیچن
به فرض در اسنپ کار کنند    دهندیم  حیاند که ترج شده   زاریب  ی و کارگر

 لیدرست به دل  دهندی م  حینکنند. اسنپ را ترج   ی اما در کارخانه، کارگر
که به آنها امر و    ستین  ی خودشان هستند و کس  ی که آقا  یتصور ذهن  نیا

 کند.  ینه

کارفرما صاحب کارخانه است لاجرم    نکهی و ا  تیاحترام به حق مالک  امدیپ
 ی عنیاست.    دهی به نام »حق « را آفر  یها مفهومآن   ی در ذهن کارگران و برا 

و  رودیم شیپ نان«ی به دست »کارآفر دیکه تول  اندرفتهیپذ یبه لحاظ ذهن



 .  یکارگر یهاتیروا 104

ها آن   را ی ها هستند که حق دارند. پس اگر اخراج هم کنند حق دارند؛ زآن
 اتیدر ادب   نیهستند و نه ما کارگران. ا  دیهستند که صاحب کارخانه و تول 

  یانیکارفرما  نکهی. آنجا که هر بار شکرگذارند از اشودی م  دهید  زیکارگران ن
 .دهندی شان را مها کار داده و نانهستند که به آن 

اما در    دهندی واکنش نشان م  ی کارگران نسبت به دولت و حقوق شهروند 
سرما درون  دارانهیمقابل  ضعف  و  ترس  سراپابه  یاحساس    ی شدت 

ها در  خلاصه کرد که آن نیچن دیآن را با یی. چرا ردیگی وجودشان را فرا م
تبل  یاهجمه   یجهینت سرما  یِ نیبجهان  غاتِ یاز  به  باور   داران،هیمتعلق 

هستند. نان   دارانهیهمانا سرما   دیکه صاحب کار و کارخانه و تول   اندهکرد
کارفرما را  موجوددهندیم  انیاو  را  خودشان  محصولات   گانه یب   ی.  با 
 دانندی م  یز یو هر آن چ  دیرا مالک تول   داره یو سرما  ابندیی دست خود م

 رو د  رونیکه در ب  شودیآن م  جهی. نتشودیکه در جامعه ثروت خوانده م
 ی در جامعه  ییارزش فردگرا   انیاند؛ چراکه بر بنمواجهه با دولت شجاع

مبنا  ،یدارهیسرما بر  از    دانندی»مُحق« م   یحقوق شهروند  ی خود را  و 
م دفاع  در    .کنندی خود  تذکرهااما  نها  یمقابل  کارفرما،   تاً یعوامل 

 ها که آن  لی دل  نیتکرار نخواهد شد. درست بد  یبعد  یکه دفعه  رندیپذیم
 . دانندیدر دادن تذکر هم صاحب حق م یرا حت

  ی ها شهروندانکه از آن  میبدان  یاکارگران را تماماً محصور در جامعه  اگر
  ی کنند و به نوع  یزندگ  شانیهایها و ناتوانبا ترس   شهیهم  دیساخته که با

 خی و تکامل در تار  رییبا هرگونه تغ  ریبپندارند، مغا  یرا ابد  دارانهیحق سرما
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ما    یسوم برا   یده است که در پر  یهمان موضوع بعد  نی. امیاعمل کرده 
م اشودیروشن  در  روا  نی .  از  م  ت،یقسمت  اعتصاب  .  کنندیکارگران 

که »سرت به کارت   دادندی که به کارگر معترض هشدار م یهمان کارگران
  زدند،ی که لام تا کام حرف نم  یباشد و به سرگروه احترام بگذار.« کارگران

م  نیا سر  شعار  آندادندیبار  پذ  ییها.  ا  ندبود  رفتهیکه  مملکت    نی در 
به فکر ما ن   ه یاکنون عل  دهند،یبه ما کار م  دارانهیاما سرما  ستیدولت 

 بودند.  دهی کافرماها شور نیهم

به کار خودشان باشد، بالاخره در جا  کارگران  یی هر چقدر هم سرشان 
و    گرداندیبرم  یواقع  نیها را به زمآن   ،یزندگ  ی و ماد  ی شتیمع  یفشارها
به تول   یگاهیجا  یواسطهآنها  در  م  دیکه  را  آن  امکان  که   ابندییدارند، 
از   ستم یس  جیرا   یهاپاسخ ترس  که  است  درست  بکشند.  چالش  به  را 

ب و  ا  یرو  شِ یپ  شه یهم  یکاریاخراج شدن  و  است  به    نی کارگران  ترس 
 یطیشرا   یشده، اما وقت  لیتبد  ی و ضعف در جنبش کارگر  یناتوان  ینوع

د  دیآ  شیپ کنند  احساس  کارگران  آنگاه    توانندی نم  گریکه  کنند،  تحمل 
 شوند،ی و فرسوده م ریها هر روز سرکوب، تحق. آن شوندیدست به کار م

برنم دم  چنآورندیاما  م   یاحساسات  نی.  جمع  کارگران  اشودیدر    ن ی. 
که در وقت خودش فوران    شودی شده، آنقدر جمع ماحساسات سرکوب 

همهکندیم که  آنجاست  محافظهترس   ی.  و  گذاشته    هایکارها  کنار 
 . شوندیم
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 یهای پندارکارگران، همذات نیبار بنکبت  یسکوت و خاموش   یفضا  در
که   ابدییرا نم  یکه کارگر معترض کس  یا. آن لحظهدید  دیآنان را هم با

او در گروه حما از   ی پنهان  یسکه، همکار  گرید  ی کند، رو  تیدر دفاع 
  بارنیکارگران به دور از چشم سرگروه و سرپرست با اوست تا مبادا ا  ریسا
 دید  دیرا با  یتک تک کارگران  یی. همنوا فتدیاز کار عقب ب  یطور واقع  به

همگ  را   ی که  معترض  کارگر  م  عمل  دل  حت  ستودندیدر  خواهان    یو 
آن اعتراض   یادامه حرف  بودند  معتقد  چراکه  بودند؛  ماش  را  . زندی ها 
مشترک در    یتیکه منجر به نارضا  دید  دیرا با  ی مشترک  یشتیمع  تیوضع

و ایها مآن فرد   ابندییامکان را م  نی ا  بارنیشود  نه همچون  را  که خود 
 سرنوشت« بدانند.بلکه »هم ،یدیافتاده از مناسبات تول تک

بار آنها   نیو ا   زدی ری فرو م  کباره یساله به    نیچند  یجمع شده   یهاخشم 
. درست است کنندی م  یجانبدار  شانیهایاطبقهاز هم   یبه صورت جمع

 دارانهیکه آنها با تمام وجود از اعتراض و کنش فعالانه در مواجه با سرما
اما با   دند،یدیناتوان م   ی رییاز هرگونه تغ   تی ترس داشتند و خود را به غا

کنند. مگر نه آنکه    یکه دوست دارند زندگ  دهندی نشان م  یعمل جمع
هم   ی جانبدار فاصله  ی زندگ  یعنیخودمان    یاطبقهاز   نیا  یکردن. 

زندگ  یجمع  ییگویآر بسته   یبرا   ،یبه  سالن  در  اندازه  یبندزنان    ی به 
باز شود. همچون   تواندی که نشان دادند م  یدرب بود. درب   کی  یفاصله
مبارزه   یادامه  یبرا   یابه اراده  لیو خود تبد  شوندیکه شکسته م  ییباورها

هشوندیم به  را   دینبا  وجهچی.  کارگران  روان  و  ذهن  در  نهفته  امکانات 
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قول   به  گرفت.  کم  تار  ی کیدست  بزرگ  آموزگاران   یآرامش  »...  :خ ی از 
. یهرمانق  ن ی زتریو شورانگ   یحدّ بزدل  نی تر نیی غرّان، پا  یمرگبار و طوفان

باشند و  دیهستند که بنا به اوضاع و احوال زمانه با   یهمان شهیها همتوده
هستند کاملًا متفاوت از آنچه   یزیشدن به چ  لیدر حال تبد  شهیها همتوده

 .«رسندیبه نظر م

 

 



 



 

 

 

 

 

 ! ست ی ن   ی اعتصاب که الک 
 تونه اما ما نتونیم؟چطور کارفرما می

های کارخونه از لحاظ ی بچه دو ماه بود که حقوق نگرفته بودیم. به همه
هاشون خیلی دیدم  مالی فشار زیادی اومده بود. هر بار که همکارها رو می

خونه بودند که چرا وضعیتشون رو درک در حال فحش دادن به صاحب
ی ما  زنه. تقریباً همهخونه زنگ میای یک بار برای اجاره کنه و هفته نمی

عقب قسط  و  پول  بدهی  ازش  که  بود  نمونده  کسی  دیگه  داشتیم.  افتاده 
کرد. هر های شرکت هم دردی از ما دوا نمیمساعده  .قرض نکرده باشیم

به مسئول حسابداری مراجعه می بار یکی از بچه ی کرد و اونم وعده ها 
من اطلاعی ندارم باید مدیر کارخونه  : »گفت کهداد یا می امروز و فردا می 

 « .تصمیم بگیره 

حالا بماند که خود مسئول حسابداری از اون آدمای آشغالی بود که انگار  
کرد که انگار ما زیردستشیم. یه جوری با اکراه به ما مساعده پرداخت می 
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کنیم و اونا  ی باباشو داره به ما میده. انگار نه انگار که ما اینجا کار میارثیه
 .وظیفه دارن که به ما حقوق بِدن

نباید کار کنیم باید : »گفتنشدن و می ها عصبانی میهر از چندگاهی بچه 
کنیم بچه.«  اعتصاب  از  دیگه  نفر  کارخونه  چند  از  رفتن  فکر  به  هم  ها 

می »گفتنبودن.  نمی:  آغای دیگه  خودمون  باید  کنیم  کارگری  خوایم 
البته قبلًا هم بودن همکارایی که از کارگری کردن خسته  .«  خودمون باشیم

شون به اسم  شده بودن و رفتن که خودشون یه کاری راه بندازن. یادمه یکی
که  بود  خریده  وانتی  یه  قوله  و  قرض  هزار  با  و  رفت  کارخونه  از  احمد 

ی ما میوه  های نزدیک خونهفروشی کنه. کنار یکی از میدانباهاش میوه
نمی می زیاد  من  داشتیم فروخت.  لازم  میوه  که  بار  هر  ولی    شناختمش 
  « وضعیتت الان بهتر شده؟ »پرسیدم  رفتم پیش اون. همیشه ازش می می

اما جدیداً شنیدم که مجبور شده  «  .شُکر بدک نیست: »گفتهمیشه می 
 .هاشو پاس کنهوانتش رو بفروشه چون نمیتونسته بدهی 

بابا این راه  »   ها یادآوری کردم کهماجرای همین همکارمون رو برای بچه
یکی دو نفر از «  .حلش نیست. نگاه کنید ببنینید چی به سر احمد اومد

اون راهشو بلد نبود. هم  : »شون گفتها حرفامو تأیید کردن اما یکیبچه
دلال این  هم اینکه  بودن  انداخته  بهش  زیادی  قیمت  با  رو  وانتش  ها 

دادن.  کرد و اونا هم میوه رو گرون بهش میبار خرید میرفت از تره می
 .« کردرفت سر زمین و باغ خرید می باید می
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هام حرفش رو تأیید کردن که ظاهراً تقصیر  خلاصه چند نفر دیگه از بچه 
ها هی خودش بوده اما راستشو بخواید من تو کَتم نرفت که نرفت. بچه

داد یکی به  خونه فحش میگفتن. یکی به صاحببازم فحش و ناسزا می
اگه بابام فلان کار رو انجام داده بود الان من  : »گفتمدیر شرکت. این می

بودم  نه  : »گفتاون یکی می...«    پولدار  نبود  پسرعموم هیچی حالیش 
کاری بلد بود، نه صنعتکار بود، رفته بُنگاه زده بعد از چند سال نونش تو 

 .گفت خلاصههر کی یه چیزی می.« روغنه

از بچه اینجوری نمیشه حتماً  : »ها هم که یه ذره عصبی بود گفتیکی 
:  ها صحبتشو قطع کرد و گفتسریع یکی از بچه .«  باید اعتصاب کنیم

مگه دفعه پیش که اعتصاب کردیم درست شد؟ حقوق معوقه رو داد ولی  »
آخه یه بار دیگه هم اعتراض کرده  .«  بعدش شد همان آش و همان کاسه

مون جمع شدیم دَم در زارم اعتراض چون همه بودیم. من اسمش رو می 
اتاق رئیس و از پرداخت دستمزدها گله کردیم. بعد دو یا سه روزم بخشی 

 . های معوقه رو پرداخت کرداز حقوق

ها گذشت و همچنان خبری از پول نبود. دیگه همه  چند روز از این بحث
کُفری شده بودیم. وضعیت خیلی سختی بود. همکارایی که بچه داشتن 

ی زن و  های زندگیشون بالا بود واقعاً بریده بودن و هر بار شرمنده و هزینه 
تونه درک کنه که چه آدم میتونه از خودش بگذره، زنش می .شون بودنبچه

اما مگه می داره  از بچهوضعی  بگه  تونه  آدم چقد  بگذره. دیگه  بابا  »ش 
از اون گذشته حتی اگه دستمزدها رو  «  .خرم براتجون حقوق بدن می 



 .  یکارگر یهاتیروا 112

هم سرِوقت بدن هشتمون گرو نُهمونه ولی باز از این وضعیت بهتره. دیگه  
 .چقدر بریم درخواست مساعده کنیم و اون یارو تحقیرمون کنه

 روز اعتصاب ✓

از بچه بعضی  بودیم  توی سرویس  ندن کار  : »ها گفتنصبح که  پول  تا 
از بچه .«  کنیمنمی به رختکن خیلی  با عصبانیت گفتنرسیدیم  ما : »ها 

من و یکی دیگه از همکاران مخالف بودیم بهشون  .«  کنیمهم کار نمی
تونیم اعتصاب کنیم. هرچی تعدادمون بالاتر بره  با این تعداد نمی : »گفتیم

هامون کار نکنیم و بقیه هم  نیست، نمیشه بعضی بهتره. اعتصاب که الکی  
من اصرار کردم که با شیفت بعدازظهر هم هماهنگ کنیم  .«  برن سرکار

که اونا هم بیان کارخونه ولی کار نکنن. باید هماهنگ باشیم. تازه بعضی  
های شیفت خودمون هم چیزی نگفتن، این یعنی احتمال داره اونا از بچه

 .برن سرکار

همونایی که  : » همکارا به اسم افشین صحبتم رو قطع کرد و گفتیکی از  
تو میگی، هیچوقت با ما همراه نبودن. شیفت بعد از ظهر هم شعور که 

گیم که اونام کار نکنن. اگه مَردن اونا دارن. وقتی بیان سرکار بهشون می
ترسی برو سرکار. مهم تو هم اگه می: »به منم گفت.«  هم نباید کارکنن

 .« کنیمنیست ما خودمون اعتصاب می

با عصبانیت گفتم و  ترس : »راستش رو بخواید منم خیلی بهم برخورد 
ها رو گم باید هماهنگ باشیم. باید اکثریت بچهچی مرد حسابی من می 
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توی هر دو شیفت راضی کنیم که اعتصاب کنن وگرنه تعدامون کم باشه  
می ضرر  خودمون  انکار.  .«  کنیمفقط  اون  از  و  اصرار  من  از  خلاصه 

های شیفت خودمون صحبت کنیم  رضایت دادم ولی گفتم حداقل با بچه
و اونایی که مخالفن رو یه جوری راضی کنیم. افشین که خیلی عصبی  

گفت »بود  آخرمه. :  و  اول  حرف  این  کنه.  اعتصاب  باید  مَرده  کی  هر 
 .«  دوست داری با هرکسی صحبت کن. من نمیرم سر کار

ی کارگرا و سرپرست بود من  داد با بقیهدر حالی که اون مشغول داد و بی 
رفتم پیش همکارایی که مشغول کار بودن و ماجرا رو براشون توضیح دادم  

ها خیلی از بچه.«  دیگه طاقتمون سر اومده و باید اعتصاب کنیم: »و گفتم
می چندتایی  اما  کردن  کردم قبول  صحبت  باهاشون  چی  هر  و  ترسیدن 

بقیه نفر همونایی هستن که  این چند  ی کارگرا زیاد دل خوشی  نیومدن. 
 ن. به اصطلاحکارخونهگن اینا مطیع صاحبازشون ندارن و همیشه می

 .« پاچه خوارن»

در هر صورت خیلی از ما دست از کار کشیدیم. هنوز رئیس نیومده بود. 
کار   اومد  رئیس  وقت  هر  سرکار  بریم  فعلًا  که  داشت  اصرار  سرپرست 

کنیم نکنین. سرپرست آدم بدی نیست و خُب تا حدی روش حساب می
های ظهر بود که رئیس با کُت نزدیکی .اما ما پیشنهادش رو قبول نکردیم

ظاهراً از قبل بهش خبر داده بودن.   .فرما شدنو شلوار اتوکشیده تشریف 
: چون که وقتی اومد توپش پُر بود. اصلًا نپرسید که اینجا چه خبره. گفت
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بالم » و  این وضعو جمع کنین، کارها عقبه، بهتون که گفته بودم دست 
 .«کنمها رو پرداخت می تنگه اما تا چند روز دیگه حقوق

گین. ما هم شرایطمون خیلی  شما چند ماهه که اینو می : »افشین گفت
زنیم آخرش  دو می بده هزار تا بدختی داریم هر روز میایم سر کار سگ 

رئیس بعد از شنیدن این .«  رسه خبری از حقوق نیستهم سر ماه که می 
همینیه که هست. هر کی : »حرف صورتش قرمز شد و با عصبانیت گفت

تسویه  حسابداری  بره  نکنه.  کار  اینجا  نداره  امروز دوست  همین  شو 
فکر  بچه.«  میدم نداشتن.  رو  واکنشی  همچین  انتظار  کردن.  کُپ  ها 

کنه که برین سر کار اما همچین چیزی کردن الان میاد و خواهش میمی
هاشون سرشون رو انداختن پایین انگار ناامید  ها بعضینبود. دیدم بچه

باید : »به خودم گفتم .ز اعتصاب پشیمون بودنشده بودن. انگار حتی ا
 .« ها شُل شدنیه کاری کنم. اینجوری نمیشه. بچه

کارفرما  .«  کنیم. اینجا لیاقت ما رو ندارهآره همین کارو می: »افشین گفت
افشین خواست که بره اما من نگذاشتم.  .«  به سلامت: »با عصبانیت گفت

آقای رئیس ما قرارداد داریم، هیچ کس از اینجا : »دلو زدم به دریا و گفتم
ی ره. تا حقوقی هم داده نشه ما نمیتونیم کار کنیم. شما که پول تسویه نمی

ام رو کردم تمام سعی«  کنید؟ ما رو داری چرا دستمزدها رو پرداخت نمی
هیچ کس از اینجا : »که با صدای بلند و کلمات شمرده به همکارهام بگم

کنن پرداخت  رو  ما  حقوق  تا  نمیخوره  بچه.«  جُم  به  دیدم  ذره  یه  ها 
.« جا نمیریمراست میگه از این: »خودشون اومدن. یکی از همکارها گفت



 115  !ستین ی اعتصاب که الک .

ها رو رئیس که اتحاد بچههام با صدای بلند تأیید کردن.  دو تا دیگه از بچه 
 .دید بیشتر عصبی شد و دُمش رو گذاشت رو کولش و رفت اتاقش

بعد از چند دقیقه دیدم سرپرست و مسئول حسابداری رفتن اتاق رئیس. 
جلسه   ساعت  دو  به  نزدیک  شدن.  احضار  رئیس  با  جلسه  برای  ظاهراً 

فاصله کنار هم نشسته بودیم و حرف می  این  زدیم.  داشتن. ما هم توی 
بچه از  گفتیکی  »ها  برامون؟ :  نشه  بد  بود.  عصبی  خیلی  رئیس 

نه ایشالا که مشکلی نیست و : »گفتنها هم میبچه«  اخراجمون نکنه؟ 
دادن و به هر ضرب  ها به هم دلداری می خلاصه بچه.«  حقوقمون رو میده

ها رو حفظ کردیم. من با بعضی از همکارها که  ی بچهو زوری روحیه
حداقل به اونا خبر  »  :شناختن گفتمهای شیفت مخالف رو بیشتر می بچه

 .« بلکه اونا هم عصری که اومدن کار نکننبدین که ما اعتصاب کردیم 

به : »ش درهم بود. گفتبعد از دو ساعت سرپرست اومد پیش ما. قیافه 
گفته که عرضه  به من  و رئیس  رفتم  اعتصاب شما من زیر سؤال  خاطر 

دور از جون ولی ما هم : »ما هم گفتیم.«  ندارم شماها رو سرپرستی کنم 
بودیم می.«  مجبور  »گفتسرپرست  می:  کار درکتون  نباید  ولی  کنم 
ها و در نهایت صحبتش این بود که قراره تا شب حقوق .«  خوابونده بشه

کنن پرداخت  »رو  برید  .  و  بردارید  کارا  این  از  دست  دیگه  هم  شما 
پایان شیفتمون نمونده بود. منم همین رو .«  سرکار به  بیشتر  نیم ساعت 

کردم  بریم. »که    بهانه  دیگه  ساعت  نیم  باید  نیست  کار  وقت  الان 
 .«کنیمد حتماً فردا کار میهامون هم که پرداخت شحقوق
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بودیم که بچه اومدن سرویس  و  منتظر  ببینیم  بعدی رو هم  های شیفت 
از  نفر  با چند  افشین  و  که چی شده. من  بگیم  اونا هم  به  بتونیم سریع 

های شیفت بعدازظهر حرف زدیم و از اونا هم درخواست کردیم که  بچه
وعید کارفرما اصلًا اعتماد نداشتیم. یکی از  اعتصاب کنن چون به وعده

ما هم معترضیم ولی باید از قبل خبر میدادین که ما  »:ها گفت همین بچه
اعتراضش درست بود و منم تأیید کردم و حتی  .«  ها رو آماده کنیمهم بچه

منم مخالف بودم ولی کاریه که شده. باید پشت هم وایسیم. شما  : »گفتم
کنین اعتصاب  حتماً  در .«  هم  هم  با  که  گرفتم  ازش  رو  تلفنش  شماره 

 .باشیم ارتباط

و گفت تماس گرفتم  باهاش  به خونه  از رسیدن  باید : »بعد  نمیشه.  بابا 
دادین. الان نصف همکارها راضی به اعتصاب نیستن و ما زودتر خبر می 

هم نمیتونیم با این تعداد اعتصاب کنیم. در ضمن کارفرما هم که قول داده 
 .«تا امشب پرداخت کنه ببینیم چی میشه فعلاً 

کردم که باید اعتصاب رو بهتر پیش تو حال خودم بودم و به این فکر می 
واریزی : »بُردیم که یهو گوشیم زنگ خورد. یکی از همکاران بود گفت می

تو  : »و از منم پرسید.«  ها ریختن به جز افشینی بچه یک ماه رو برای همه
با این »  چی حقوق تو رو ریختن؟  منم که پیامی ندیدم رو گوشیم بیاد. 

 !های گوشیم رو نگاه کردم و دیدیم که نه خبری نیستوجود بازم پیامک

گفتم خودم  به  زد.  سرم  به  خیال  و  فکر  شدم.  » مشکوک  شاید  :  حالا 
 پس چرا فقط حقوق من و افشین رو ندادن؟   «.اشتباهی شده که نریختن
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هر چی . »خلاصه با هر بدبختی بود ذهنم رو آروم کردم که بتونم بخوابم
 ...« باشه فردا مشخص میشه

کردم که چرا حقوق من و افشین فردا که رفتیم سر کار هم به این فکر می
پرداخت یک ماه حقوق اون چیزی نبود  رو پرداخت نکردن هم به این که 

ها صحبت کنم که تن به کار کردن ندن. خواستیم و باید با بچهکه ما می
گفت زد.  صدامون  سرپرست  سرکار  بریم  افشین  و  من  اینکه  از  :  قبل 

.« گیرمرئیس گفته شما دو نفر فعلًا برین خونه بعداً باهاتون تماس می»
بی  و  داد  افشین  شدیم.  عصبی  خیلی  افشین  و  همکاران  من  و  کرد  داد 

به  یواش خطاب  من  شده.  چی  ببینن  که  زدن  حلقه  دورمون  یواش 
بچه که نیستیم بگو اخراجیم. بعدشم ما قرارداد داریم  : »سرپرست گفتم

.«  و کار اشتباهی نکردیم که اخراجمون کنه و حق همچین کاری رو نداره
»سرپرست گفت دستتو:  از  الان  نیست.  چیزی  و  نه همچین  ناراحته  ن 

 «.احترامی کردن میگه که اون روز اعتصاب این دو نفر به من بی

اصلًا تو کَتم نرفت. سرپرست به قسم خوردن افتاد و قول شرف داد که  
همچین چیزی نیست. شما به احترام من همچین کاری کنید. قول میدم  »

فردا یا پس فردا بازم بیاین سر کار و حقوق این دو سه روز رو هم که سر  
می ازش  نمیاین  چند  .«  گیرمکار  هر  کردم.  قبول  سرپرست  اصرار  با 

دلیل بهش گفتممی به همین  اشتباهیه  تا سه روز  : »دونستم که کار  اگه 
 .«کنمدیگه از شما خبری نشه من میرم و از کارفرما شکایت می
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ی همکاران برای بازگشت  بعد از چند روز با پادرمیانی سرپرست و بقیه
افشین و خیلی  های به کار به حضور رئیس دعوت شدم! در واقع من و 

بچه از  اون دیگه  با  نمیتونه  هرکسی  میشیم.  محسوب  ماهر  کارگر  ها 
اومده  دستگاه در  ما  پشت  همکارامون  چون  دیگه  طرف  از  کنه.  کار  ها 

رئیس قصد داشت نکاتی رو به   .بودن فعلًا قصد نداشتن اخراجمون کنن
ما گوشزد کنه و از ما قول بگیره که دیگه دست از پا خطا نکنیم. چون که 
من و افشین رو از بانیان اعتصاب چند روز قبل می دونست. در حضور 
رئیس سراپا گوش شده بودم و کمتر حرف زدم. در واقع شرایط برای حرف  

خواستم تنشی ایجاد بشه. منتظر بودم بود چون که نمیزدن من مساعد ن
و  بود  جالب  برام  هرچند  برگردم.  کار  سر  به  و  بشه  تموم  حرفهاش  که 

 .خواستم بدونم در مورد اعتصاب ما چی میگهمی

ما  از  بعضی  حرفهاش  لابلای  کرد.  سخنرانی  برام  دقیقه  بیست  تقریباً 
تر کارگران باسابقه: »گفتکرد و میکارگران رو به عدم صبوری متهم می

اند اما کارهای غیر از شما که سن و سال بیشتری هم دارند گرچه ناراضی
 !منظورش از کار غیرمنطقی، اعتصاب بود.« دهندمنطقی انجام نمی 

به نظر آقای رئیس، اومدن به کارخونه و لباس عوض کردن ولی در عین 
می غیرمنطقیه.  کاری  نکردن،  کار  »گفتحال  با علاوه :  شما  اینکه  بر 

اعتصابتان به ما ضرر زدید. هیچ کاری هم از پیش نبردید. مگه اومدید 
 ؟« کنیداید و کار نمیپارک و سینما که یک گوشه نشسته 
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اشاره کردم که    این  به  اعتراض  »من هم  نکردیم که  دلیل کار  این  به  ما 
ی سه ماهه  خودمون رو به گوش شما برسونیم و بگیم که با عقب افتادن دو

مقابل  در  همیشه  هم  شما  نداریم.  بساط  در  آهی  دیگه  دستمزدها 
دادید و این بود که مجبور های فردی ما قول امروز و فردا رو می اعتراض 

 .«شدیم اعتصاب رو انتخاب کنیم

کنم حرفی که من در حضور کارفرما و تا حدی بدون فکر و صرفاً فکر می 
های کارگری برای فرار از آن مخمصه زدم، واقعیت بسیاری از اعتصاب 

به شکل   که  ما مجبوریم  میشیم.  اعتصاب  به  کارگران مجبور  ما  است. 
با  جمعی خواسته  نداره که  هامون رو مطرح کنیم. هیچ کارگری دوست 

خوردی درست دار گلاویز بشه و برای خودش دردسر و اعصاب سرمایه
بینه روزبه اما وقتی که می  شه و حق و  روز وضعیتش داره بدتر می کنه. 

و همکارهاش کاری  منافع خودش  برای  ناچاره  نمیشه  حقوقش رعایت 
کنه. ولی خب هر کاری اصولی داره. اعتصاب کردن هم اصول خودشو 

خوردی نمیشه که اعتصاب  از سر اعصاب   توی هر موقعیتی اونم .میخواد
کرد. حتی باید منتظر شکست اعتصابتم باشی و بهش فکر کنی که باید  
افعی. خوب  مار خوردن شدن  انقد  این کارفرماها  بعدش چیکار کنی. 

 .بلدن چه جوری اختلاف بین کارگرها بندازن و نفعش رو ببرن 

مشکلات شما به خودتون  : » ی حرفهاش بهم گفت کهکارفرما در ادامه
ما )کارفرمایان( هم مشکلات خودمون رو داریم.  : »گفت که.«  مربوطه

میلیاردها  با  ما  مشکل  میشه،  حل  میلیون  بیست  ده  با  شما  مشکل  اگر 
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میان  در  شما  با  رو  مشکلاتمون  ما  مگر  میشه.  رجوع  و  رفع  تومان 
رسیدگی می شما  مشکلات  به  ما  دارید  انتظار  شما  حالا  که  گذاریم 

 «کنیم؟ 

اینجا کمی از کوره دررفتم. نمیتونستم دیگه ساکت بمونم. آخه وقاحت  
ما موظفیم برای شما کار کنیم و شما هم موظفید : »هم حدی داره. گفتم

انجام   که  کاری  ازای  در  ما  به  طلب که  کنید.  پرداخت  دستمزد  میدیم 
سرمایهاضافه شما  ولی  نداریم  شما  ای  به  ما  و  دارید  رو  خودتون  ی 

کنیم. معلومه که شما در قبال پرداخت دستمزد دستمزدی پرداخت نمی 
شما  مالی  مشکلات  حل  مسئول  ما  دیگه  طرف  از  و  مسئولید  ما  به 

تعارف من کمی از اون حالت های بی کارفرما با شنیدن حرف  «.نیستیم
هیچکس شما رو مجبور نکرده که  : »گونه فاصله گرفت و گفتنصیحت

اینجا کار کنید و این خودتون بودید که به انتخاب خودتون توی شرکت  
ما مشغول به کار شدید. اتفاقاً کشور ایران با تمام مشکلاتش یک مزیت 

تونه فرمایی نمی بزرگ برای شما داره و اون اینه که هیچ قانون و دولت و کار
شما رو مجبور به کار کنه. شما کارگران هر زمان که قراردادتون تموم بشه 

از  تونید محل کار خودتون رو ترک کنید و کار دیگهمی انجام بدید.  ای 
طرف دیگه شما کارگران به دلیل اینکه هیچ اجباری برای بستن قرارداد با 
کارفرمایتان ندارید، کاملًا آزادید که مطابق میل خود کارتون رو عوض 

 .«کنید
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دار نبستن قرارداد یا بستن خیلی جالب شد. از نظر سرمایه !آزادی کارگر
مدت بیشتر از آن که نعمتی برای کارفرما باشه لطفی به قراردادهای کوتاه

 !کارگر است. چه حرف باطل و حرص درآری

و   آزاده  بشه  استثمار  کسی  چه  توسط  که  این  انتخاب  برای  فقط  کارگر 
زارن آزادی کارگر! برای ما کارگران مثل روز  دارها اسم این رو میسرمایه

روشنه که انتخاب شغلی غیر از کارگری در شرایط اقتصادی امروز ایران، 
خیلی سخته. توی وضعیتی که کسب و کارهای کوچیک هرچه بیشتر به  

ها و شن و برای دوام آوردن در رقابت با شرکتورشکستگی نزدیک می
ی کلانی داشته باشن، یک  بایست سرمایهمؤسسات اقتصادی بزرگ می

تونه دنبال کسب و کار آزاد و مستقل خودش باشه؟ به  کارگر چطوری می
هایی مثل دستفروشی یا مسافرکشی که با توجه به  جز روی آوردن به شغل

ها هم اشباع  بیکاران در شهرهای کمترصنعتی بازار این شغل تعداد بالای 
 . شده

سرمایه به  رو  خودمون  کار  نیروی  مجبوریم  کارگران  و  ما  بفروشیم  دار 
سرمایه علیه  نیستمجبوریم  راحتی  کار  اما  مبارزه  کنیم.  مبارزه   .دار 

بگیر زیاد داره. دولت جمهوری اسلامی هم از پلیس  دار، مواجبسرمایه
 ...  دار وایسادنی کار پشت سرمایهگرفته تا اداره
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 بازگشت به کار  ✓

برمی رئیس  اتاق  از  داشتیم  افشین  همهبا  به  صحبتگشتیم.  فکر ی  ها 
گفتی اعتصاب الکی نیست.« یه  تو درست می: »کردم. افشین گفتمی

لحظه موندم که چی داره میگه. گفتم: »متوجه نشدم یعنی چی؟« گفت:  
کردیم، ها صحبت میکردم باید بیشتر با بچه »باید به حرف تو گوش می 

دادیم. اگه تعدامون بیشتر  های شیفت عصر هم خبر می باید از قبل به بچه
همه معوقه  حقوق  یه  جای  به  الان  قطعاً  بودیم  هماهنگ  اگه  ی  بود، 

گرفتیم.« تازه متوجه شدم منظورش چیه و واقعاً خوشحال معوقات رو می
فقط   تو  و  اومدم. خوشحال شدم که نگفت: »چرا من  به خودم  و  شدم 

ب رو دادیم و بقیه سودشو بردن.« هرچند از اون طرفم  ی این اعتصا هزینه
ها خیلی از ما دو نفر حمایت کردن و قطعاً این حرف افشین بیشتر از  بچه

ت خیلی  هر چیزی تأثیر اونه. منم بهش گفتم که: »از شندین این جمله
کنیم ولی  نمیدرسته تعهد دادیم که دیگه از این کارها   .خوشحال شدم

اینا باد هواست تا زمانی که به حق و حقوقمون نرسیدیم نباید کم بیاریم.  
 .«باید بهتر عمل کنیم

جمله  همون  به  کردم.  مرور  رو  اعتصاب  روند  بازم  کردن  کار  ی  حین 
مشهور فکر کردم که »یک دست صدا نداره.« درسته با افشین به این نتیجه  

باید هماهنگ  کنی کار شدیم ولی وقتی بهش فکر میتر میرسیدیم که 
راحتی نیست. نمیشه تنهایی اعتصاب شکل داد. نمیشه صرفاً با ناراحتی  

بی و  داد  از و  دیگه  و چندتا  افشین  و  اگه من  بُرد.  پیش  از  رو  داد کاری 
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میبچه صحبت  چیزا  این  مورد  در  بیشتر  وضعیت  ها  الان  شاید  کردیم 
متفاوت بود. ما دو نفر شدیم تنها کسایی که در مقابل کارفرما صحبت  

اگه چند نفر دیگه هم همزمان در مقابل  ،مون بیشتر بود دکردیم. اگه تعدا
اون موقع شاید حتی کار به تعهد   ...  اون موقع چی  نکارفرما وایمیستاد

بانی اعتصاب نمیدونستن. الان که  دادن نمی نفر رو  دو  رسید. دیگه ما 
کنم بیشتر از اینکه حسرت تعداد بیشتر همکارای اعتصابی رو  فکرشو می

خورم. اگه همچین  داشته باشم حسرت یه جمع هم صدا و هم دل رو می 
تر بودیم و اصلًا کارفرما رفت، هماهنگتر پیش میجمعی بود کارا راحت

دونست که از کجا خورده. ولی حسرتشو نباید خورد، میتونیم دست نمی
به کار بشیم. رفیقی مثل افشین رو دارم. تازه الان با هم رفیق شدیم. الان  
بهم اعتماد داره. الان میدونه که قضیه ترس نیست حتی اگه ترسی هم 

 مونه.  داشته باشیم فقط به خاطر خودمون نیست به خاطر همه

ها با هم بتونیم توی همین فکرشو بکن من و افشین و چندتا دیگه از بچه
دیگه همکارای  و  خودمون  خاطر  به  هستیم  که  و جایی  جمع  یه  مون 

ی همین اعتصاب استفاده کنیم گروهی رو تشکیل بدیم. میشه از تجربه
و دور هم جمع بشیم و حرف بزنیم. میشه از لاک تنهایی بیرون اومد و با  

میتونم حتی با خانواده   ...  همین همکارا بیرون از شرکت هم وقت گذروند 
هر کدوم از ما چند    ...  تر میشیم با این کارا به هم نزدیک  ...  دعوتشون کنم

ای یه بار سالن ساعت رو توی فضای مجازی هستیم، خُب میتونیم هفته 
پیش خیلی کار میشه کرد. همبستگی و با هم بودن اتفاقی  ...  فوتسال بریم
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هایی شکل داد که  نمیاد. از دل همین روابط رفیقانه و صمیمی میشه جمع
و انصارش  به کارای بزرگتری فکر کرد. چطور کارفرما می با اعوان  تونه 

 جلسه بزاره و نقشه بکشه علیه کارگرا اما ما نتونیم؟ 

 



 

 

 

 

 

 و ادامه بده رینپذ
 

های پدر و مادرم در مورد ترین دغدغهدانم، ولی یکی از مهمشما را نمی 
تامین  من بیمه  بود.داشتن  برای   اجتماعی  بود که تلاشش  پدرم کارگری 

 داشتن بیمه و بازنشستگی هرگز به جایی نرسید.

اجتماعی همیشه در خانه ما داغ بود.  از کودکی بحث داشتن بیمه تامین
اینمادرم می ما  بیمه داشت  اگر پدرت  دوا و درمان  همه هزینه گفت  ی 

کشی بود با این حال به خاطر نداشتن بیمه همیشه  دادیم. مرد زحمت نمی
این بندگان خدا حاضر بودند هم    احساس شرمندگی داشت. برای همین

مساله شوم.  بیمه  ولی  کنم  کار  جایی  رایگان  به  در من  داشتن  بیمه  ی 
 .شدرعایت میاز سمت تمامی فرزندان خانواده اصل مهمی بود که باید 

خاطر   همین  میهربه  مراجعه  کار  برای  که  بیمهجایی  از  شدن  کردم 
 بود.   مهایاولویت
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چند ماهی از حضورم در  . کار شدم البته با بیمه جایی مشغول بهبالاخره 
حالا وقتش بود  من دچار سرماخوردگی شدم.    کهگذشت  کار میمحیط

به سراغ کلنیک که   بیمه  تامینبا در دست داشتن دفترچه    اجتماعی های 
انتخاب کردم.  نزدیک  .بروم  به محل کارم را  با  ترین کلنیک  قبل  از روز 

وارد کلنیک  با کد ملی نوبت را ثبت کنم.    هزار دردسر موفق شده بودم
راهروی کلنیک باریک بود. در این راهرو چندین اتاق و در هر اتاق شدم.  

بوددکتری   صندلینشسته  و  .  بود  شده  گذاشته  راهرو  داخل  کمی  های 
سرپا ایستاده بودند. در راهرو، کنار مردی که خیلی خسته به   تقریبا همه

ها قدیمی بود. رسید به دیوار تکیه دادم. در و دیوار کثیف و صندلیینظر م
شود ای که از ما کارگرها کم می با خودم فکر کردم خب حتما سهم بیمه 

هزینه شده است. در همین فکرها بودم که مرد ی برای ما  جاهای دیگر
برای اینکه زمان  دار کشید. نگاهی به مرد انداختم.  کناری آهی بلند و کش

کردم زن و مرد  با صدایی که تلاش میصحبتی پیدا کنم،  بگذرد و البته هم
. با سهم بیمه ما این دم کارگرهاستاینجا مال » وری نیز بشنوند گفتم:آن

هیچ کس حتی سرش را هم بلند نکرد    «و دستگاه رو برامون درست کردن.
مریض    که نگاهم کند. به دل نگرفتم. پیش خودم فکر کردم حتما خسته و 

می   هستند. حرف  بلند  بلند  گوشی  با  روبرویی  راهروی  در  زد.  زنی 
می صحبت  ساعتی  مرخصی  تمدید  برای  دارد  بود  از مشخص  کند. 

نیامدن دکتر و شلوغ بودن کلنیک هم حرف زد. سر و صدا زیاد شده بود.  
شان  بیشتر دکترها آمده بودند و ویزیت بیمارانرسید.  صدا به صدا نمی

شان هایمریضشروع شده بود. اما دو تا از دکترها هنوز نیامده بودند.  



 127  و ادامه بده  رینپذ .

منتظر ایستاده بودم و ساعت در انتظار مانده بودند. من هم    یکبیش از  
کردم ولی مدام فکر می  .کردمام را تمدید میزدم و مرخصیباید زنگ می

باید زنگ بزنم و چه بگویم؟ از نظر خودم عادی بود. خب من مریض 
آمده   هستم  کلنیک  به  زن  و  آن  برای  احتمالا  است.  نیامده  دکتر  ولی  ام 

راهرو روبرویی هم به همین سادگی بوده است ولی چرا مساله به داد و  
 فریاد کشیده بود؟ 

دکتر بودمبالاخره  منتظرش  من  که  مریض  ی  ثانیه آمد.  از  در کسری  ها 
می  خارج  و  می داخل  مگر  با  شدند.  ندارند؟  سوالی  هیچ  یعنی  شود؟ 

تو سوالات زیادی داری. تک تک سوالاتت را با دقت از  «خودم گفتم:  
این حق تو هستش، چون پولش از دستمزد تو و امثال  جناب دکتر بپرس. 

 صدا زده شد. مها بودم که نام. در همین فکر»شهتو تامین می

از میان خیل بیماران سریع خود را به اتاق دکتر رساندم. در را پشت سرم  
بر  و  بروم  و برگشتم که  بیمار   بستم. گلویم را صاف کردم  روی صندلی 

کنار میز  ای  بنشینم. چند قدمی هم رفتم ولی سریع متوقف شدم. صندلی 
و   بود. با چشم دنبال صندلی گشتم. بجز میز  اتاق متوسطی  نبود.  دکتر 

رویم نبود. به ناگزیر به پشت سرم برگشتم. یک هصندلی دکتر چیزی روب
عدد صندلی کنار در خروجی گذاشته شده بود. قطعا این صندلی متعلق  
به بیمار است ولی چرا کنار در خروجی گذاشته شده است؟ تعلل نکردم. 
به  و  برداشتم  را  بر لب صندلی  لبخندی  و  تمام  متانت  با  خیلی سریع، 

ز دکتر حرکت کردم. سرم بالا بود و در ذهنم جواب آقای دکتر را  سمت می
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کردم. را آماده می  «ااا ببخشید باعث زحمتتون شد»گفت:  که احتمالا می
ای بالاخره دکتر متوجه جابجایی صندلی شد. سرش را بلند کرد و با چهره 

 . « سر جاش  برگردونصندلی رو » بلند گفت: و صدایی عبوس 

ها در ذهنم به هم خورد. خب من مگر نباید  متوجه منظورش نشدم. رابطه
ماندم.  پا کنار ایشان می اگر به جای اولش برگردد من باید سر   ؟ معاینه شوم 

فاصله  بنشینم  بر روی صندلی  بود  قرار  اگر  زیاد یا هم  از دکتر خیلی  ام 
  که دکتر از پشت میزش با   به حدی پیشرفت کرده استاست. یعنی علم  

تواند گلوی بیمار را معاینه کند؟ هاج و واج مانده بودم که فاصله می  این
رفته    بینام. قدرت تشخیصم از  منظورش چیست. فکر کردم اشتباه شنیده 

کردم. در همین حالت گیجی و مبهوتی،  می  نگاه  دکتر  به  بود. با دهانی باز
صندلی را   آید پشتفقط یادم می،  دکتر با عصبانیت از جایش بلند شد

 ...  گرفت

می  گوش قسم  نمی خورم  چیزی  با  هایم  ارتباطم  انگار  جهان  شنیدند. 
عصبانی،    دید که فرد سفیدپوشِ قطع شده باشد. فقط چشمانم می   بیرون
رود. من همچنان  همراه با یک صندلی به سمت در می هایی استوار  با گام

فرد سفید و  بود  باز  دنبال میدهانم  را  را  پوش    نزدیک در کردم. صندلی 
از جلویم دوباره رد شد و های استوار  با همان گاممحکم به زمین کوبید.  

می  نگاه  را  صندلی  همچنان  من  ولی  برگشت.  میزش  پشت  کردم.  به 
برید روی صندلی بشینید و بگید برای چه کاری «صدایی در فضا پیچید:  

   »؟ مدیدآ



 129  و ادامه بده  رینپذ .

آمده در شان  بمانم. حقیقتا رفتار پیش  اتاقن  آخواست در  اصلا دلم نمی 
برای دریافت چنین خدماتی  از حقوقش  ماه هفت درصد  کسی که هر 

 ام.پوش و گفتم اشتباهی آمده شد نبود. برگشتم رو به مرد سفید هزینه می 
 محکم به هم کوبیدم و رفتم. در را باز کردم،

 * * * 
اتفاق می حالا سال  آن  از  ام. عوض کردههای زیادی  شغلگذرد. من  ها 

ام. هر چه جلوتر رفتم بیشتر به حق و  کارگران زیادی شبیه به خودم دیده 
کنم که شدیدا ای زندگی میدرون جامعه  امه فهمیدآشنا شدم.    امحقوق

. کرده استآن اتفاق مرا درگیر خودش    حال تا امروزبا این.  ستطبقاتی
که آن  از ایندادم.  که باید چه واکنشی نشان می   رمبا خودم درگیهمیشه  

تا مدت  نزدم،  و هیچ حرفی  را محکم کوبیدم  فقط در  از دست  روز  ها 
ی زیادی کار و کارفرما فاصلهتصورم از کار و محیط  خودم شاکی بودم.

همان  داشت  واقعیت  تامین با  خدمات  از  که  آن  طور  از  بعد  اجتماعی. 
دهم و وارد بحث و  ای ترتیب می ها توی ذهنم محاکمهواقعه خیلی وقت 

 طبقه کارگرشوم. هر وقت مطلبی را در مورد  دلی طولانی با دکتر میج
جدلمی و  بحث  وارد  حتما  را  مطلب  آن  میخوانم  دکتر  با  کنم. هایم 

اول   در  محاکمه،معمولا  حوصله  جلسه  تمامی  با  آخر  ولی  هستم  تر 
 رسد.ها به بد و بیراه گفتن میمحاکمه
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بالای صندلییک  دیدم  دیدم. خواب  را  اتاق  همان  در    بار خواب  کنار 
میایستاده  محاکمه  را  سفیدپوشی  فرد  و  از  کنم.  ام  خواببعد  در   ،آن 

 ایستم. م بر روی صندلی میاهای خیالیمحاکمه

 آخرین محاکمه همین چند وقت پیش بود:   

اون روز چرا صندلی رو برگردوندی دم در خروجی؟ مگه من  −
 کزاز داشتم؟ 

 خواستم سرما بخورم. فصل، فصل سرماخوردگی بود. نمی −

 ولی تو پزشک بودی و من نیاز به معاینه داشتم.  −

منم − داری.  دارویی  چه  به  نیاز  که  بود  مشخص   خب 
 نوشتمش. می

فهمیدی گلوی من عفونت شدم. از کجا میولی باید معاینه می −
 داره یا نه؟

ها رو سر من خواین همه کاسه کوزهشما عصبانی هستین و می  −
 نداشتم سرما بخورم.خورد کنید. حقیقتا دوس 

 6چه جالب. دوس نداشتی؟ منم دوس ندارم سرما بخورم ولی   −
صبح باید پاشم و توی مترو و اتوبوس میون هزارتا آدم بلولم تا 
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داشتن و نداشتن به من و  ی دوس برسم محل کار. زندگی اجازه 
 ده آقای پزشک محترم. امثال من نمی

انداز کن یه امیدوارم عصبانی نشی از این حرفم، ولی یکم پس −
یه کار  یا اصلا  باشی.  نداشته  رو  این مصایب  که  بگیر  ماشین 

 صبح پاشی.  6تر پیدا کن نخوای راحت

 شود. از من ترسیده بود وگرنه جواب می داد به خودتان مربوط می

های دکتر ی ذهن من است پاسخاز آنجایی که صفر تا صد محاکمه زایده
 ...  شودحمله شروع می ... ست که من بتوانم حمله را شروع کنمطوری

هیچ − واقعیت  در  من  )حقیقتا  ملعون  زن  آمپول  چنین ای  وقت 
کارش هولی در محاکمه برای تحقیر ب  امنبردهکار  هاصطلاحی را ب

انگار برات روشن نیست توی چه جهانی داری زندگی برم.( می
. داریهخوب گوشاتو وا کن. جهان امروز جهان سرمایهکنی. می
طبقه،  داریسرمایهجهان  تو   دو  طبقه جامعه  داره:  اصلی  ی 

 ، دار زمین داره، پول دارهی کارگر. طبقه سرمایهدار و طبقهسرمایه
وسایل تولیدی داره که کارگرها باهاش کالا تولید کنن. همه چیز 

 داره. متوجه شدی؟ 

 ... خودم انعکاس و تکرار صدای خودم را می شنوم 

 بله، متوجه شدم.  −
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جز   − نداره  هیچ  تقریبا  کارگر  طبقه  داره؟  چی  کارگر  طبقه  حالا 
داراییش   کردن.  کار  کارکردنشه  هموننیروی  به   که  توان 

و   تا   فروشهدار میسرمایه بیاره  بدست  زندگیشو  مایحتاج  بتونه 
خیلی حساب  این  با  بمونه.  کارگرزنده  می  ها  . نش محسوب 

 متوجه شدی؟ 

داری جایی که جامعه سرمایهولی از آن   جا خورده است،مشخص است  
 پرسد.دهد باز سوال میبه این قشر اعتمادبنفس مضاعف می

 «آه در بساط ندارن بجز نیروی کارشون»گی خب اینایی که می  −
و بیچارهبیشتر گدا گشنه  یه رو نگاه کنی هر  کارگرا   هان.ها  کی 

 ای چیزی دارن. وسیله زندگی دارن.  ماشینی یا یه خونه

میکاملکمی  باید   توضیح  داشته  تر  برداشتی  چنین  داشت  حق  دادم. 
 ... مهدکنم و ادامه می حفظ می ام را ه . حالت چهردباش

اشاره   کهاین   با وجود − به نکته خوبی  در جایگاه محکوم هستی 
می  بهت  وقتی  نیروی  کردی.  مجبوره  و  نداره  چیزی  هیچ  گم 

و   سرگردونه  خیابونا  توی  نیست  این  منظورم  بفروشه  کارشو 
باید خیلی آسمون یعنی  نهشه.  یعنی همیشه هشتش گرو  جل. 

وقتا چرتکه بندازه که فلان وسیله رو بگیره یا نه. فلان مسافرتو 
می  شد  مریض  بعد  ماه  اگر  مسافرت  بره  اگر  نه؟  یا  تونه بره 

 ی بیمارستان بده یا نه.  هزینه
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 ادامه می دهم: جلو ببرم. ا باید بحث ر

بدست زیادی دار بدون اینکه خودش کار کنه سود طبقه سرمایه −
می بیشتر  سرمایش  روز  هر  کجا میاره.  از  سود  این  بگو  شه. 

 اومده؟ 

 :دهداینبار با حالتی مظلومانه پاسخ می

 خب از کار و باری که راه انداختن.

خود تا حالا دیدی یه کارخونه با تمام تجهیزات پیشرفتش خودبه −
خط  پای  هم  ربات  چنتا  کنیم  فرض  اصلا  کنه؟  تولید  چیزی 

پرسم. اون محیط کار. دوباره می   برایتولید بیان. کارگر که لازمه  
 میاد؟دار از کجا حواستو جمع کن. سود سرمایه

 ...  کننکار می دارسرمایه مردمی که برا  −

از دو طبقه − زنم. توی ی اصلی جامعه برات حرف میمن دارم 
گفتم   دادن؟  خوردتون  به  خزعبلی  چه  کوفتی  دانشگاه  اون 

هایی که وظیفه تولید درون جامعه رو دارن یک طبقه هستن. اون 
 ... ی کارگرطبقه

زنم. دوست ندارم فکر کند به با عصبانیت زیادی داد می  ا این جملات ر
نم همه چیز در ابفهم  او  شوم. باید بهعصبانی می  موردبی تلافی رفتارش  
سرمایه خدمت  جامعه  در  در است  دار سرمایهطبقه  داری  همیشه   .
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ریشهمحاکمه دارم  دوست  آزاردهنده هایم  رفتار  آن ی  او    ی  به  را  روزش 
 : مهدکشم و ادامه می بفهمانم. نفس عمیقی می

که هیچ    میدن  نشون  برعکسواقعیت رو    ایسیستم آموزشی و رسانهالبته  
سرمایه خطری  نکنه.  وقت  تهدید  رو  میگنداری  ما   داراسرمایهاین    به 

آدمایی هستن که تلاش کردن و موفق شدن. اینا تونستن و هر کسی نتونه 
 یعنی خودش تنبلی به خرج داده.

 پرسم: نظر شما چیه؟ اندازم و می به مرد سفیدپوش نگاهی می

کند اندازد. تصورم این است که فکر میمرد سفیدپوش بادی به غبغب می
 د.دهام. خیلی سرخوشانه جواب میمن آرام شده 

 باشمی خوبی  نمونهشاید  البته خالی از واقعیت نیست. خود من   −
بعدم  .و کوشش خودم پزشکی قبول شدم . با تلاشبرا این مورد 

م  همه تلاش کردم باید یه تفاوتی داشته باشتخصص. منی که این
   با بقیه!

از سر تنبلی    ما . باید به این مردک حالی کنم که  گیرماز عصبانیت گُر می 
 ...نیست که در رفاه نیستیم 

 وارد بشه. دکتر کلاسی دوران دبیرستان من: علی هم

جایی که همکلاسی ساله. از آن  40ست تقریبا  شود. مردیعلی وارد می 
هم باید  قاعدتا  است  بوده  ایندکتر  اصلا  ولی  باشند.  نظر  سن  به  طور 



 135  و ادامه بده  رینپذ .

از   چندین سالپوشش مرتب و تمیزی دارد ولی    کهاین  آید. با وجودنمی
 رسد. دکتر پیرتر به نظر می

تو گفتی توی دبیرستان با ایشون سر یه میز مینشستی. چطور شد  −
 که تو نتونستی بری پزشکی بخونی؟  

هم − ایشون  با  بود  آخر  دوست سال  خیلی  بابام  بودم.  کلاسی 
خوای ای بشم. از همکاراش شنیده بود اگه می داشت من کاره

النگوشو  مادرم  پولی.  مدرسه  ببرش  بشه  قبول  دانشگاه  علی 
که هزینه مدرسه رو بدن. آره. من با جناب دکتر روی یه   فروخت 

بردن من نشستیم. ولی اونو با ماشین میوردن و مینیمکت می
رفتم و میومدم دیگه نباید چیزی از دکه اگه یه روز با تاکسی می

گرفتم. یادمه. سال آخر بودیم. بابام کارگر کارخونه مدرسه می
من درس بخونم و یه   که  بود. تمام هم و غمش این بود  آهنذوب

نمی  بشم.  بعدچیزی  من  پارهازذاشت  کار  یه  برم  وقت. ظهرا 
بخمی فقط  اضافه ون.  گفت  خودش  میبجاش  موند. کاری 

گشت من و خواهرم خواب بودیم. خیلی شبا که از سرکار برمی
یه روز توی راه برگشت به خونه صدای شیون و زاری رو از دور 
توی کوچمون شنیدم. تندتر دویدم سمت خونه. زنای همسایه 
همه توی حیاط دور مادرم و خواهرم جمع شده بودن و شیون 

مادر و خرج مرده بود. من موندم و توی تصادف کردن. بابام می
سعی کردم ادامه   ؟ دادمبه نظرت چطور باید ادامه می.  خواهرم
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نمی سرش  شوخیا  این  زندگی  ولی  شیفت بدم  یه  اولاش  شه. 
شه. زندگی خرج داره. درس، یه شیفت کار. دیدم اینجوری نمی

رفتم با مدیر صحبت کردم و گفتم ازم بپذیرید فقط برا امتحانا 
ولی  کردم.  تموم  هم  سالو  اون  پذیرفت.  بود.  خوبی  مرد  بیام. 

 دیگه نشد برم دانشگاه. شدم یه کارگر جوشکار. 

 مرد الان پزشک بودی؟یعنی اگه بابات نمی  −

کردی. بابام هم نه آقا. فکر نکنم. برا پزشکی باید پول خرج می −
می نهایتش  من  بود  درسی زنده  کمک  کتاب  دوتا  یه  تونستم 

می  بگیرم. کنکور  کلاس  راه  به  راه  کمکی باید  کتابای  رفتی. 
. با دستمزد بابام نهایتا دستمون جلوی کسی دراز نبود. یگرفتمی

 خرن.  تازه من شنیدم خیلیا سوالای کنکور رو هم می

گه من خودم باهوش و بااستعداد بودم. اگه بقیه ولی ایشون می −
 نتونستن از تنبلیشون بوده.

تر بودم. احترام آقای دکتر واجبه ولی خدا شاهده من ازش زرنگ −
که باباش معلم بود. گه؟ اوناصلا من هیچی. امین رو چی می

تونست کتاب کمک اون شاگرد اول کلاس بود ولی اونم فقط می
اونم کارگریه که دخل و خرجش با   ،درسی بگیره. الان پرستارِ 

 خونه. هم نمی
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ام را رو کنم. صدها برگه را از کیفم بیرون میاورم و  وقتش است برگ برنده 
 کنم.در هوا پرتاب می

با − و  باهوش  دکتر  بگیر  تحویل  پروندهبیا  این  ی  استعداد. 
. شما از ابتدای تحصیل تا انتهاش پول خرج کردین. عالیِ جناب 

خصوصی گذروندی بعد میای اینجا    معلمایها زیر نظر  ساعت
هم جای تو بود با این همه   هر کسیکنی؟  ادعای توانمندی می 

  .شدای که صرف تحصیلت شده الان یه چیزی می هزینه

به جاهایی که من پشت سر    رسد.به این جاها می  یمهاتمامی محاکمه 
می  فحش  فحش هم  از  خیلی  نیستم.  بردار  دست  و  به   بستگیها  دهم 
 دارد.  احضار شدهروایت کارگر 

این  می − توی  دانشگاهسالدونی  ورودی  اصطلاح ها  به  های 
از مدارس پولی   دونی دیگه حتی ؟ میبودن مطرح کشور همه 

توی  صندلی  باشی  داشته  پول  نیست.  لازم  خوندنم  درس 
ی کارگر باید از کجا بیاره که وارد کنی؟ طبقهدانشگاه رزرو می

من  بگه  من  به  و  بیاد  تو  مثل  یکی  بعدم  بشه؟...  رقابت  این 
 توانمند بودم. 

یاد دکتر  به جناب  است  وقتش  که جامعه سرمایهآحالا  و  ور شوم  داری 
و به همه چیز به دیده سود    دبرناز بین می   ا ش چطور انسانیت ریهادانشگاه
 ... دکنننگاه می
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می  − بیمار  به  که  همونایید  بهش شماها  کالا  مثل  مشتری.  گید 
کنید. یه کالایی که باید سودآور باشه. وقتی یه کارگر میاد نگاه می

. آخه «زیاد سرپا نمون»گید برا پادرد یا کمردد پیشتون بهش می 
کارگری که باید سرپا کار کنه چطور باید سرپا نمونه؟ میاد برا 

گید سعی کن استرس به خودت وارد نکنی. ناراحتی معده، می 
می می رو  اینا  چرا  چون دونی  کارگرا گید؟  زندگی  از  درکی  که 

 ندارید. اصلا بهم بگو تا حالا چیزی از اِلام شنیدی؟  

مانده است. واج  و  را قورت می   هاج  مدام  به زور آب دهنش  دهد. من 
 کنم بگو شنیدی یا نه. تکرار می

 نه متاسفانه. −

یاد س.  ه کنی افسانطبیعیه که نشنیده باشی. بشنوی هم فکر می −
. یاد نگرفتی گرفتید که فقط به فکر پول و منفعت خودتون باشید

نسنجی.   رو  چیز  همه  سود  با  پزشکیه. که  مدرسه  یه  الام 
های شیکشون رن توی مطبشن نمیاونجا تربیت می  پزشکایی

اینه   ماموریتشون  بیمار.  منتظر  بیمار بشینن  از  مردم که  شدن 
دنبال بیمار باشن چه توی کشور خودشون جلوگیری کنن. باید  

بقیه   میجاهاچه  آموزش  مردم  به  خدمت  برای  برای .  نه  بینن 
زیاد  پزشکای شریف  ایران هم من  توی همین  ثروتمند شدن. 
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که هر ورژنیتون از دانشگاه اومده بیرون   ستدههدیدم. ولی یک  
 آدمای منفعت طلب و کلاشی بوده. 

افتاده باشم    دکتر  ی آخری انگار که دوباره یاد رفتار آن روزبا گفتن جمله 
 ...  شوددوباره صدایم بلند می 

بدخت  − کارگرهای  این  نکنه  که  اینی  فکر  به  تو  امثال  و  تو  بعد 
گن گن پزشک به اونا هم می بیچاره ما رو مریض کنن. به تو می 

 پزشک؟

 تمام.

کار کرد. تمامی ه مانم که باید با فرد خاطی چآیم و دیگر می تا اینجاها می 
بار چیز. یک. انگار که دستم کوتاه باشد از همه داردهایم پایان باز  محاکمه

تامین به  که  رفتم  اینجا  میتا  اطلاع  تامیناجتماعی  از  و  اجتماعی  دهم 
نامهمی که  نظام خواهم  به  آن ای  از  و  بزند  بخواهد  پزشکی   مجوزها 

  ولی یادم آمد من در یک نظام   .پزشکی فرد خاطی را باطل اعلام کندنظام
اجتماعی  تامین  که سیستم   کنم و تجربه نشان داده داری زندگی می سرمایه

سرمایه کام  به  و  است  کارگران  ما  نام  نظامبه  اصلا  هم داران.  پزشکی 
این شود.  حذف  پزشک  یک  این  و  کند  که  همکاری  کارفرمایی  همه 

ری که جان کارگران  دا اینهمه سرمایهدهند چه؟  دستمزدهای حداقلی می 
در جهانی ارزش است و فقط سود خوشان مهم است چه؟  شان بی برای

ها رسد. آنفکر کردن و عمل کردن به جایی نمی   تنهاییست  که طبقاتی
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اند و روزانه به دار در مقابل ما آرایش جنگی گرفتهدر قامت طبقه سرمایه
 ها روبرو شویم.  کنند ما هم باید در قامت طبقه کارگر با آنما حمله می 

محاکمه بودن  باز  پایان  منشاید  هم  ،  های  اتحاد  عدم  از  نشانی 
سازمانی یا تشکلی  متحد بودیم، اگر هایم باشد. شاید اگر ما هم ایطبقه

همه  های من اینرساندیم و محاکمهاز آن خود داشتیم دادمان را به آن می
مان هایماند. ما کارگران تا وقتی متحد نشویم پایان محاکمهپایان نمیبی

 همیشه باز است.

 

 



 
 

 

 

 

 

 برادر سوخته
 

مانده   رید  یلیخ خواب  مشده.  لباس  بدو  بدو  به   پوشمی ام.  بلکه  تا 
از   یمشت  عی صبحانه بخورم. سر  کنمیدانشگاه برسم. وقت نم  سی سرو
پرم داخل کوچه   ی. مفمیداخل ک  دهمیو سُر م  کنمیرا جمع م  هاه ی نشر

مسافر سوار   ستادهیا  ابانیتا سوار خط واحد اتوبوس بشوم. واحد سر خ
مکندیم ا  دوم ی .  سمت  همستگاهیبه  با    ریمس  شهی.  را  دانشگاه  تا  خانه 

شلوغ و درهم بر هم   شهی . داخل واحد مثل همکنمی م یاتوبوس واحد ط
  ی پف کرده تو  یبا صورت ها  یااست. از کارمند و کارگر تا بچه مدرسه

چپ وقت   دهیهم  بعد  یاند.  اتوبوس  منتظر  که  که ستمیبا  یندارم  البته   .
بعد بود. سالهاست وضع  یاتوبوس  نقل    تیهم شلوغ خواهد  و  حمل 

 تیجمع  ی پرم داخل اتوبوس و خودم را به زور لا  یبوده. م  نیهم  یعموم
بچه    یکردم. وقت  ریهست که قبلا گ  ادمینکنم.    ریدر گ  ی تا لا  چپانمیم
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زدم. انقدر داد زدم. اما   غ یکرد. و انقدر ج  ری در گ  ی لا   میبودم پا  یامدرسه

منم    یهاغیج  ی. صدادیرس یشلوغ بود و صدا به صدا نم  یلیاتوبوس خ
در اتوبوس    ی راستم له شد لا  ی هست که مچ پا  ادمی.  دیراننده نرس   ی به آقا

پ تا مسافر  باز شده بود  تا همه  ادهیکه  با    یهاآدم  یکند.  اتوبوس  داخل 
و بلند نشد، راننده در را   یکی  مانیو داد من همراه نشدند، تا صدا  غیج

پ تا  ب  امچاره یب  یانبست  تا    رونیرا  لنگان مدرسه   کیبکشم.  لنگ  هفته 
. هایصندل  یفی. کثیشلوغ  نیمتنفر شدم. از ا  ی. از اتوبوس سواررفتمیم
چرا تعداد   کردمیفکر م  شهیهم  یها. از همان بچگ آمدن خط  ریبه د  رید

ب ها  اتوبوس   شود؟ ی نم  شتریاتوبوس  نمچرا  تند  تند  انقدر    ندیآ  یها  تا 
نظارت   چیسر کار رفتن؟ چرا ه  یمدرسه رفتن؟ برا  یبرا  مینکش یبدبخت

برنامه ناتوبوس   تی وضع  یبرا   یزی رو  شرا   ست؟ یها  ما    طیچرا 
  چکس یه  یبرا   میهست  یادی ز  تیسوارها، که اتفاقا انقدر هم جمعاتوبوس 

ن فهم  س؟ یمهم  و  شدم  بزرگ  خصوص   دمیالان  که  هرجا  شده،    یکه 
هم  تیوضع ا  نیخدمات  مجبورند    تیجمع  نیاست.  که  اتوبوس  هم 
کنند، سوار خانواده  ی  و  فهمکارگران  هستند.  اتوبوسران  دمیشان   یکه 
متمرکز    یزی ربرنامه  یکه به جا  ستی از خدمات حمل و نقل شهر  یبخش

واگذار شده.    یباشد، به بخش خصوص   یاجتماع  ازیکه مطابق با ن  شیبرا 
خصوص  برا   یبخش  م  یفقط  کار  برا   کندیسود  نه  عموم  یو   یرفاه 

بزرگ شدنم    ریمس  یهای دردسرها و بدبخت  نیهم  شهیهم  صلاکارگران. ا
فکر بروم. سوال بپرسم.   یتو  شدیباعث مبود که    ی کارگر  یادر خانواده

جوابش.   دنبال  بروم  همبعد،  و  پا  های ر یگ یپ  نیاز  که  به   م یبود  شد  باز 
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که ربط داشت به   یزی. کتاب خواندن. در مورد هرچ یدرس   ریغ  یمطالعه
و . کندیم ستی جامعه ز نی که دارد در ا ی سامان هر کارگر هنا ب تیوضع

بزنم. پخش کنم در   هی ام زد تا در دانشگاه نشرشد که به کله  جانیاز هم
گاه بشوند. از خود وضع دردسرها   یشهی . از رتی سراسر دانشگاه. تا همه آ

 یبود که برا   شی چند روز پ  نیزاده بودن. هم  ارگرکارگر بودن و ک  یو بدبخت
مجبور  ران،ی در ا  یدر مورد آمار حوادث کارگر ی جدیدمقاله کینوشتن 

  ی هستم. جد   اشفیشدم کل قانون کار را کامل بخوانم. هنوز در حال تال
فکرها و    نی باز شده. در هم  یخوانبه کتاب  میبوده که پا  ینطوریکه هم

سوار   دیبا گریاتوبوس د کی. هنوز ستگاهی به ا میرس ی خاطرات بودم که م
درب دانشگاه و شانس    رسمی. بالاخره مگرید  یکیبشوم. و بعدش دوباره  

.  کندیکرده و کم کم دارد حرکت م  اردانشگاه همه را سو  س ی آوردم: سرو
م  شی جلو سرو  یم  .رمیگی را  داخل  نشستهسی پرم  ها  بچه  بهم  .  اند. 

 .یایم رید شهی: همندی گوی: چتونه؟ ممی گوی . مخندندیم

دانشگاه جلو درتون   سی سرو   رونیب  دیزنیها مخوابگاه  یاز تو  −
 .امیدارم م ایتون خوشه؟ من از اون ور دنپارک کرده. دل

 .خب زودتر حرکت کن −

نم − خست شهیزودتر  همم.  هم  واحدا  خط  شاشلوغ   شهی.   د یان. 
. تا حالا تو کشهی. طول می بر  یبا بعد  یصبر کن  دیجات نشه. با
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اتوبوسها تلف شد.   نیعمرم تو ا  ن؟ یکرد  یعمرتون واحد سوار
  .بدم  حیحوصله ندارم توض 

مخندندیم دلم  در  نم  یحت  نهایا  می گوی .  دانشگاه    دانندیهنوز  از  بعد 
وجور خانه خودم را جمع  میآ ی تا شب. تا م کنمی سر کار. جان م روم یم

. با شوم یم  دار یب  یست وقتکنم که بخوابم، صبح شده. بدنم هنوز کوفته
 شگاهکه بشود باهاش دان  ینی. ماشدی خر  نی ماش  شدیبابا که نم  یپول کارگر

تر انجام داد، تا لازم نباشد خانه را راحت  یرفت، سر کار رفت، کارها
و شلوغ وقت را تلف کرد. حرف   فیو کث  یکوفت  یهااتوبوس   نیا  یتو

از    .باشم  یکنم تا کمک خرج به کنار، تازه خودم هم مجبورم کار  نیماش
  نیالان که دانشجو شدم، کل ا  نیبا اتوبوس رفتم مدرسه. تا هم  یبچگ 

که    سی سرو  یانتها  نمیبی را م  تابکردم. مه  نییشهر را با اتوبوس بالا پا
م مکندینگاهم  رها  را  افکار  آن  ذهنم  در  م  کنمی.  جا    روم ی و  کنارش 

شمارهکنمیم  وش خ ک  امهی نشر  دیجد  ی.  از  و   رونیب  کشمیم  فمیرا 
: پرسمی. مکشدی م ی . آه بلندکندی. نگاهش مشیهادر دست چپانمیم

 نشد؟  ی خبر ؟ یکارآموز یهای چه خبر از پرداخت

شون هنوز دنبال حق و حقوق پارسال  ییسال بالا  یهانه. بچه −
دانشگاه   سیی با ر  کنهی. دانشکده ادعا مومدهین  رشونیهستن و گ

 .ره یمون رو بگ در حال مکاتبه اس تا حق 
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ما   یلیجشن فارغ التحص  ینهی که هز  یادانشکده  نیزرشک! هم −
بخون! نوشتم   ری! بگ هی نشر  دیجد یشماره  ایب  ره؟ یگ یرو گردن نم

چ جواب  یکه  چه  برا   یشده!  جشن   یاجرا   یدادن 
همهمونی لی التحصفارغ ج  ی!  از  رو  جشن  . می بد  دیبا  بیپول 

کرد م  سییر  یفک  دانشکده  کار حقوق    فتهیکَلاش   ما؟ دنبال 
. گفتن خودتون ستیدر کار ن  یداد گفت جشن   امیپ  یزر  روزید

کلاس   یها. شماره حساب داد گفت کل بچهدیجمع کن  نهی هز
جشن رو. انگار   میکن  فیپول زدن به حسابم. تو هم بزن که رد

 !اینوشتم! بخون  نجای. همه رو امیقبول شد  ینه انگار دانشگاه دولت

 یما مفت   ینی  ؟ ی. اما بالاخره که چیمنم پول زدم به حساب زر −
 دو سال؟  نیا مینیب یم ضی مر می دار

کلاس. که تا حالا   هیتو    می نفر  20. ما  هیکه مفت  ینیبیم  یدار −
قبل   یهابهمون دستمزد بدن. سال  یکارآموز  ینشدن برا   یراض 

مملکت رو تصور کن!    یهم تصور کن! بعدش کل علوم پزشک
تو ن  یرشته   یفقط  ارتش  مجان  یرویخودمون!  و  مفت  ! یکار 

. فکر کن اگه دنیقرون نم  هی  م،ینیبی رو م  هاشونض ی مر  یهمه
مر  خواستنیم که  کنن  استخدام  با  نهیبب  ضی آدم  خرج   دیچقد 
کار   یرو ی. ما براشون نکردنی م  مهیب  د ی. چند نفر آدمو باکردنیم

ب و  قرب  یمفت  و  واقعمیارج  اما  با   نهیا  تی!  هم  بهمون   دیکه 
 !برامون رد کنن مهیبدن، هم ب یدستمزد کارآموز
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 ؟ یبگ  نمیا اته ی نشر یتو یتونینم −

فکرشم. من   − نشر  یبخش صنف  کیتو  به  ببهی اضافه کردم  !  نی. 
بتون ا یجشن. نگاه کن! بخون  یهیقض  نی. سر همنجایا  ی! کاش 
  .بالاخره  یبهم کمک بد کمی

م کندیم  سکوت بهم چشم  مدوزدی.  دوباره سکوت.  : » شب  می گو ی. 
پ  امیم بشتیخوابگاه  بزن  شتر ی.  شامیحرف  راض   دی.    ه ی  یشد   یامشب 

  ی لی. دست تنها خیخونیبرات مهمه. م  نمیبی . من دارم میبهم بد  یکمک
« سرش رو به  میتونم یکم زودتر از سر کار برگردم امشب.  . تابسخته مه

 .دهیتکون م دیینشانه تا

کار    یدر ازا   ،یعلوم پزشک  یهااز رشته  یلیاست که در خ  نیا  تیواقع
پرداخت    یامه یدستمزد و ب  ییو دانشجو   یکارآموز   یکادر درمان در دوره

اشودینم هم  نی.  دوره  یرشته   یشگ یمعضل  در  است.  بوده  هم    ی ما 
داخل    ،یکارآموز را  ماه  هر  مربم یگذرانیم  مارستانیب  کیما  هر    ی. 

شان با ماست.  درمان   گریو د  کندی م  میما تقس  نیرا ب  هاض ی مر  مارستان،یب
پرداخت   را   نهی هز  شانمهیب  ای  پردازندیدرمان را م  ینهی آزاد هز  ای  مارانیب
کرده   افتی در   ماریرا از ب  نه ی در هر صورت هز  مارستانیب  ی عنی  نیا  کند؛یم

 نشده. اما تا به حال معلوم شودینم تی زی و  یمفت و مجان یاست و کس
 .شودی م یزیخرج چه چ ای رودیها کجا مپول نیکه ا
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تو  تابمه  اگر و  ته  بدهد،  کمک  م  هیقض  ن یا  یبهم  در  و   می اوریرا 
همه جانبه   یقیو تحق  مطالعه  دی. بامیسی نوی م  هی اش را داخل نشرمفصل 

بخوانمیبکن را  قانون  بکشمی.  جدول  کنمی.  کتاب  حساب  مصاحبه  م ی.   .
  فهمندی . همه مشودی . تا چاپ بشود. معرکه ممی سی و بنو  م ینی. بشمیکن
 یموج   دیخوردند. شا  یتکان  دی. شاشودیم  یکه چطور حق خور  قایدق

هم شده    شیدانشکده به خاطر آبرو و ادعاها  سییشکل گرفت. آن وقت ر
شا  ی ریگ یپ  دیشا اول  دیکرد.  ما  بشو  نیا  یورود  نیاصلا  که   می رشته 

کنند  بهانه میما    گر،ی. و بعد از سال دردیاش را بگ   یتوانست حق کارآموز
سال مجبور  . هر  دیبده  دی. به ما هم بادیکه به آنها داد  کنندی م  لالاستدو  
بعد از دانشگاه    یه ی. اما باز قضشودی بدهند. قند در دلم آب م  شوندیم
شده و داغانم.   روقتیهم که برسم خانه د  ی. وقتفتدیم   ادمیکار کردنم    و
الان   نیتا هم سم؟ ی را بنو  مانییدانشجو  هی نشر  ی درس بخوانم؟ ک  یک

داشته  هی هم که نشر ام. کمک لازم دارم. دوباره ام هنر کردهرا سرپا نگه 
 یبالاخره تکان  یعنی. در فکر است.  کنمیم   تاب. نگاه مهردیگی ام مغصه

سال   یها: » بچهمی گویاش بهش مبه شانه  زنمیم  دهد؟ یبه خودش م
 ایلی خ  دمیمن شن  ؟ یسوختگ   مارستانیب  یاز کارآموز   گنیم  یچ  ییبالا

 ! «رو یسوختگ  یکارآموز چوننیپ یم

ا  ی انتقال  ی گریاز شهر د  تابمه به  آمده  و  سال درسش    کی.  نجایگرفته 
قبل رفتن به    شهی. همها در ارتباط استییسال بالا  با بیشتر  عقب افتاده. 

کارآموز  د، یجد  مارستانیب مورد  در  او  اپرسمیم  یاز  ماه    نی. 
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.  گفتندیاست. که همه ازآن بد م  یسوختگ   مارستانیدر ب  مانیکارآموز

  شه یبودن از آنجا. من اما مثل هم  یرا دوست نداشت و فرار  اآنج  چکسیه
مه از  بودم.  اونجا چه خبره که همهپرسمیم  تابکنجکاو   « ها بچه  ی: 

 :دهدیجواب م «ان؟ ی فرار

. ان یسوختگ   ضی همه مر  ی ری. فکر کن مگهیحال به هم زنه د −
باشه، هم مغز   یاورتوپد  ضی . هم مرستین  مارستانایب  هیمثل بق

 یبو  یلیخ گنیهمه سوختن. م نجای... ا ی و اعصاب، هم داخل
 دیبدن جزغاله شده. همش با  یشون. بو از بخش  ادیهم م  یبد

بزن شنیماسک  کِ همه  دمی.  و نبود  یخودکش  سیشون  نفت   .
به   نایزدن. تازه همه ا  شیشون خودشونو آتتن   یرو  ختنی روغن ر

بچه خوشکنار.  دل  از  یها  اونجا  ندارن  ممربی  جون   گنی .  تا 
 .کشهیازت کار م یدار

م  با مگر  گفتم  آدم  یعنی  شود؟ یخودم  بستر  ییهاکل  انجا  شدند    ی که 
 .اندازدیشانه بالا م ؟ یکنیکردند؟ بهش گفتم: تو باور م یخودکش

  خواد یالان حالم بده. دلم نم  نی: از همدی گوی جلو نشسته. م  ی صندل  نایمب
 .یماه کارآموز نیبرم ا

من   یه ی نشر چوقتی. هزدینم  کینشسته است. تا الان ج  نابیکنار م  رضا
  ی دور هم  میری: عب نداره. بعدش مدی گوی پرد وسط و م  یرا نخواند. م

 .خنده ی . و هر هر می. با طعم تعفن سوختگ می خوری م  یبستن
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م   حالم بد  حرفش  کجا   کی.  شود ی از  سوختند  که  آدم    ی مشت 
ه  شانتیوضع از  دارد؟  ب  شودینم  شیجا  چیخنده  . دیکش  رونیخنده 

مضی مر  یکهیمرت اخم  شکنمی .  سمت  به  را  صورتم    س ی سرو  یشه ی. 
بگردانمیبرم م  رونی.  تماشا  برس   کنمیرا  تا  منتظرم  ب  م یو    مارستان یبه 

که   شنوم یرا م  رضا  یصبحانه   چی اندوملچ و مولوچ س  ی. صدایسوختگ 
م گاز  اش  لقمه  به  ولع  صدازند یبا  صفحه  ی.  خوردن    ه ی نشر  یهاورق 

 .زنمی . لبخند مدیآیم

 * * * 
  م یهست  مارستانیدر ب  ی. جلوشودیمتوقف م  سی ساعت، سرو  میاز ن  بعد

. لطفا کنممیپارک    نجایظهر هم  2! ساعت  دی: خوش اومددی گوی راننده م
پدینکن  رید دست  به  پوش  رو  بمی شویم  ادهی!  بزرگ  مارستانی.    ی نسبتا 

کنم: بیمارستان سر در بزرگ و خاکستری بیمارستان را نگاه میهست.  
سوختگی(.   )سوانح  تهران  مطهری  نگهبانشهید  در  ن  یاز  دادن   شانبا 

ما داخل دفتر بخش اقامت دارد.    ی. مربمی کنیعبور م  ییکارت دانشجو
ب  یعنی وارد  درمانگاه  قسمت  از  ما  درمانگاه.  ا  مارستانیداخل  .  میشده 

آن همه توص چرا استرس گرفته   دانمینم حتما ذهنم را    یی و بدگو  فیام. 
مرب کنجکاوتر.  البته  و  کرده.  رو  یملتهب  م  یصندل  یاز  و    شودیبلند 

دارد.    یدیاست که پوست سف  یانسالی. خانم مدی گویآمد مبهمان خوش 
 ی . صدادیآیلک زده. موقر و جا افتاده به نظر م  شیهاو گونه  ینیب  یرو

شا  یلرزان خستگ   دیدارد.  غ  یاز  و  حضور  بدون    کندیم  ابیباشد.  و 
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از بخش را    دیبازد  یبرا   یو ضرور  هیاول  یها که آموزش   دی گویم  یمعطل

قرار   ارمانی اش را هم آخر وقت در اختمرور خواهد کرد و جزوه   مانیبرا 
  زان یو م  کندیم  میتقس  4تا    1  یهای بندرو به درجه  های. سوختگ دهدیم

اندام  و  مفصل  گوشت،  پوست،  با   یداخل  یهاسوختن  همراه  را 
معوارض  مرور  بکندی اش  م  شیهاصحبت  نی.  ضعف  . کنمی احساس 

  هاه ی مانده بود که نشر  ادمیکرده بودم. فقط    جلهصبحانه نخورده بودم. ع
 یمداخله  یوهیش یبرسانم. مرب تابرا به مه اشیکیرا بردارم تا داغ داغ  

ب توض   یسوختگ   مارانیکادر درمان در  نوبت مدهدیم  حیرا  به    رسدی. 
: اطفال، مردان  مارستانیبخش ب  3  فیبه توص   ،یها و علل سوختگ عکس

تمام   حاتی . توض رودیدلم بدتر ضعف م  نمیبیها را که مو زنان. عکس
با ما  و  بخش  دیشده  بازداز  راهرومیکن  دیها  سمت  به  به   یمنته  ی. 

 یسوختگ   ض ی سه تا مر  ی. هرکس دو المیکنیحرکت م  ی بستر  یهابخش
با  ییسرپا درمانگاه  سوختگ   یافراد  یعنیکند.    تی زی و  دیداخل    یکه 

درمان   یاند و حالا برا شده  مرخص  ایدرجه اول و دوم اندام دارند،    ییجز
  از یها که ندر بخش  ی بستر  ماریهرچندتا ب  دیبا  نیهمچن  اند.آمده  ییسرپا

 4ما    نیبه درمان ما داشته باشند، توسط پزشک مربوطه نسخه شوند تا ب
تقس د  میتا  ا  دهیو  بدحال.   دیشد  یبا سوختگ   مارانیب  یعنی  نیشوند.  و 
جمع    خی  میهادست را  خودم  م  وکرده.  مربکنمی جور  »  دی گویم  ی.   :

 4و    3درجه    دیشد  یهای . بخش زنان سوختگ می سه تا بخش دار  نجایا
 یکه خودسوز  یشدن. زنان  ی بستر  یبه خاطر خودکش  شترشونیهستند و ب

هر شکل به  و  پ  یکردن  نجات  مرگ  بستر  دایاز  و  بخش   ی کردن  شدن. 
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  ی کودکان هست و معمولا به خاطر ب  4و  3درجه    یهای اطفال سوختگ 
 یشدن. بخش مردان هم اکثرا سوختگ   یدچار سوختگ   نیوالد  یاطیاحت

 ن ی. « امی دار  دیبر اثر سوانح کار هستن که امروز اونجا بازد  4و    3درجه  
م  ی آخر که  ف  شنوم ی را  خودکشپرمیم  وزی مثل  همش  پس  نبوده.   ی. 

رفتن کامل پوست، عضلات و اعصاب و    نیاز ب  یعنی   4و    3  یسوختگ 
 ی مرگ! منظور مرب  تای. بعضا از دست رفتن عضو و نهایداخل  یاهاندام

اند؟  شان سوخته در محل کار کردن  یعنی!  ست؟یچ  قایاز سوانح کار دق
کار باشند؟!   یچطور  کارگر  که  نکند  بوده؟  امن  نا  انقدر  که  است  بوده 

 ؟ سوانح کار کارگران باشند هم جزو همان آمار نهاینکند ا

م  وارد مردان  مربمی شویبخش  توض   ی.  به  ادامه   اشحاتیهمچنان 
  ی از فرط خستگ   شبی که د  فتدیم  ادمی.  رودی . ته دلم دارد غش مدهدیم

پوست   یبودم در رختخواب. بو  ده ی پر  میکار شام هم نخورده بودم و مستق
که به بدن    مارستان یب  یداروها  ی. بوخوردی دماغم م   ری و گوشت سوخته ز

صورتم بزنم.    یماسک رو  شوم ی. مجبور مرمیگی. تهوع مزنندیم  مارانیب
. شنوم ی ناله م  ی. صداشودی و داد بلند م  غی ج  ی دهانم خشک شده. صدا

 :میاها شده . مبهوت صحنهکنمیرا کنارم حس م تابمه

سوختگ   ییهااتاق  سوخته.  مردان  از  شلوغ  و  نفره  با  دیشد  یهایچند   .
فقط   یشان جزغاله شده. بعضکل بدن  ی. بعضیچیانواع و اقسام باندپ

گروه  ایها  دست صورت  یپاها.  گروههم  سوخته.  شدت   ی شان  از 
. کنندی اند. همه ناله مبه دستگاه وصل شده   یداخل   یهااندام   یسوختگ 
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.  شنوم یرا نم  یمرب  یصدا  گهیبودم. د  دهیند  ییهانهصح  نیبه عمرم چن

 ی. انگار کر شده باشم. انگار صداجنبدیکه دهانش دارد م  نمیبیفقط م
که   ستیلمیصامت ف  ری تصو  هیشب  ست،یصوت ن   گرید  ادها،ی آن ناله و فر

م پخش  مغزم  داخل  دارد  مه  کهوی.  شودینوارش  به  جمع   تابحواسم 
بهت  شودیم نز که  زده.  گوشه   شوم یم  کشیداش  را   یو  روپوشش 
اتاقرمیگیم کنار  شست   ،ی.  محل  شوکه  متوقف    مارانیب  یو  است 
که    یاش را به داخل اتاقتا توجه  کشمی. روپوشش را محکم ممی شویم

 یسر تا پا سوخته. سوختگ   یجلب کنم: مرد  آمد،ی ازش م  ادی فر  یصدا
شب  یدرجه حدقه   یگوشت   هیسوم.  که  که  متحرک  و  چشمانش    یاهلزج 

است، لب سوختگ   شی هامعلوم  شدت  با    دهیکش  یاز  شده،  چسبنده  و 
م  نیغم  ییصدا ناله  م  کندیو زجرآور  پا  و  رنج،  زندی دست  و  با درد   .

 کشدی. درد مکَنندی بدن بدون پوست اش م  یپرستارها بانداژها را از رو
  ت پوس  ی. آدم وقتندی شوی. با مواد و دارو گوشت بدنش رو منالدی و م

ندارد. انگار در معرض   یطیدر برابر عوامل مح  یسد دفاع  چیندارد، ه
 گریهوا هم دردناک است. د  ان ی عبور جر  ی است. حت  ز یهمه چ  م یمستق

 توانم یام. نمآب در دهانم جمع شده. عرق کرده  ست،یدهانم خشک ن
 نکه ی. تصور اکنمی آب دهانم را درست قورت بدهم. انگار دارم استفراغ م

  ی وقت  کشدی . مرد هنوز درد مگنجدی نم  امه یدر مخل  کَشد،ی م  ه الان چ
. کندیمرگ م  یآرزو  ی. با زارمالندیاش را با دارو مپوست  یدارند رو

مکندی م  هی گر فرزندی. زجه  ب  زندیم  ادی.  مرگ  مرگ!  بده.  ایکه  نجاتم   .
روپوش    یاز گوشه  اریاختیکارگر است؟! دستانم ب  یعنی ...    بسمه. بسه
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. چشمانم  شودی . اشک در چشمانم جمع م شودی و رها م  فتدیم  تابمه
.  زدی ریم  نییاشک از چشمانم پا  یندارد. گلوله  دهیفا  .دزدمی را از جمع م

  گر یها، داشک  ختنی . انگار با فرو رفتدیمقنعه و روپوشم م  یقطره قطره رو
 ماران یب»  :  شنوم یرا حالا دارم م  یمرب  ی. صداشودیوا م  میها گوش   پیک
عملا    مارانی ب  نیبشن. ا  ضی شسته بشن و باندها تعو  دیهر روز با  نجایا

. رنیمیم  یمارستان یپوست ندارن و اگر شست و شو نشن، از عفونت ب
همون    ارنی اصلا دوام نم  یسوختگ   ی سطح بالا  لیهم به دل  یادی تعداد ز

 «.شنیشدن و دفع دارو و عفونت فوت م دراتهیابتدا و بر اثر ده

 ی هااز حلقه   یدیجد  یره یدرد؟ دوباره زنج  نیروز؟ آخر هر روز هم  هر
. خجالت کندیدارد نگاهم م  تاب. مهشودی اشک در چشمانم جمع م

 دیبا  دی گویم   ی. مربکندی حالا در مورد من چه فکر م  دانمی کشم. نم  یم
و به سمت    د ی. دستش را پشتم کشدیرا د  می ها. چشم میها را بخوانپرونده 

 .رسدی به نظر م یکرد. چه انسان با درک تمیهدا یشن پرستاریاست

که خودم رو جمع و جور کنم. دوباره به ذهنم   کنمیرا م  امیتمام سع  دارم 
. نطورهیخودم؟ حتما هم  ی کارگرن؟ مثل بابا  نهایا  یهمه  یعنی: »  رسدیم

ممکنه بسوزه پاشو   ینجوریکه ا  یکارگاه  ی مگه اصلا کارفرما خودش تو
  یهی رنش  هیداره؟ مگر    یاده ی. فاسمی بنو  هی نشر   یکاش ازشون تو  ذاره؟ یم

کلاس خودمون   نیکارگرا رو نجات بده؟ هم  تونهیم  کیکوچ   ییدانشجو
مگه   د،یخندی م  ی که صبح  یعوض   رضای  نی. همخوننیهم تک و توک م

ان که لابد  پول   یسوختن؟ آدما براش گون  ی چرا و چطور  نایبراش مهمه ا
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آ نشر  بارکی  ادمهیکنه.    شونسهی سرک  قراره   ندهیدر  خودم  رو  ی جلو  ه 

  گان یها را همه بچه  نیاول رو که با ذوق ب  یشماره   سطل.   یانداخت تو
 تر ق یسطل؟ لاقل ببر دق  یتو  ی بش گفتم چرا پرت کرد  ادمهیپخش کردم.  

چرتا   ن یات مسمومه. اکله  یتو  یبود؟ گفت تو فکرا   یچه کار  نی بخون! ا
 .میمون رو بخون. بذار درس سی رو ننو

مط  می ریم»:  گویدیم  یمرب وقت  «  مارانیب  یپرونده  یالعهسر    نگاه ! 
برا   یپرونده   5از    کنم،یم شده  مردان،  ینسخه  بخش  در  مورد    4ما 

با    یناش  یسوختگ  چشمانم،  درون  غمِ  است.  کارگران  کار  حوادث  از 
. دهی م پریهاگونه یکه حالا رو یبه خشم شودیم لیتبد ،ینیمع نانیاطم

  ی گفتم بدبخت   یدیگفتم؟ د  یدی: » دشوندی هم فشرده م  یرو  میهادندان
 «  کنه؟  نیکم ابلده کج

تقس  یمرب حال  پرونده   میدر  بکردن  نفر   ن یها  ! ضی مر  کی   ی ماست: 
 .می پرونده اضافه دار هیها، انگار بچه

 .دیاستاد. اون رو به من بد نمیب ی! من دو تا ممن −

م   هم  با  را  پرونده  تا  م  رمیگی دو  م  روم ی و  شروع   نمینشیم  زیپشت  و 
آست  کنمیم با  خواندن.  باق  نیبه  و    یمانده   یروپوشم  چشمان  رطوبت 

م  میهاگونه پاک  محکم  ملغمهکنمیرا  با  و    یا.  خشم  غم،  حس  از 
م  یپرونده   یکنجکاو مطالعه  را  بچه  کی:  کنمیاول  ساله.   13  یپسر 
که کودک کار است.    فهممیها. سوانح کار. ماندام   سوم درجه    یسوختگ 



 155  برادر سوخته  .

ام  کار کنند. بغض  دیسال نبا  15  ری ز  یهادر قانون کار خوانده بودم که بچه
کارگر افغان.   کی   :یبا دقت بخوانم. دوم  دی. بادهمیرا محکم قورت م

 ...  سوم و چهارم تمام بدن. سوانح کار یدرجه یساله. سوختگ  25

. از ادین  شیپ  ی. تا مشکلدیمطالعه کن  قیخب! پرونده ها رو دق −
مرور   یادامه  یبرا   دیدرمانگاه باش  12. ساعت  دی امروز شروع کن

به من کرد و   زیمهرآم  ینگاه  ی. مربیبخش سوختگ   یهاجزوه 
ها آدم   نیرنج ا  کنمیرفت. انگار با نگاهش گفت من هم درک م

داستان  برخلاف  خوب   یربم  ه،یبق   ییسرا را.  حس  من   یبه 
 .دهدیم

ساله آنجاست. و بعد اتاق    13ابوالفضل  .  5بروم. تخت    2به اتاق    دیبا
. کشمیم  قیکارگر افغان آنجاست. نفس عممحمد، جوان  .  3تخت    ک،ی

از دردشان کم    توانمی شان کنم. من مبروم و کمک  دیبس است! با  هی گر
با آرامش   خواهمیکنم و کمک بدهم تا مستقل بشوند و زودتر مرخص. م

بفهمم چه بر    دیکارشان بپرسم. با  طیآنها حرف بزنم و از شرا   با  ی و همدل
م کار  کجا  سوختند؟  چرا  آمده.  ا  کردند؟ یسرشان  اند؟  نبوده  منیچرا 

بوده  مهیب  یعنی هزهم  ب  ینهی اند؟  و  شده؟   شانمارستان یدرمان  چقدر 
هز کفاف  م  ینهیدستمزدشان  را  اتاق    دهد؟ یدرمان  سمت  . رمیم  2به 

رو کش  ی ابوالفضل  دراز  م  دهیتخت  بال  روم ی است.  دو    نیبر  هر  اش. 
اند. شکم اش سوخته است  کامل سوخته است. باند شده   شیدست و پاها

ن بانداژ  و  است  دوم  درجه  اطراف  ستیاما  اما  سوخته.  هم  صورتش   .
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از شدت حرارت چروک    یسالم است، ول  شیهاو لب  ینیها و بچشم 

صورت   یو آرنج جلو   دستخورده. مشخص است که هنگام حادثه، با  
در اثر   یاش ذکر شده است که سوختگ اش را پوشانده. در پروندهکوچک
. بهش  دیآیهاش م از نفس زدن  یفیضع  یناله  یکار بوده. صدا  یسانحه
 .کنمی سلام م

  !لفضلا سلام ابو −

 .پردی جا م از

 سلام خانم  −

 حالت چطوره امروز؟  −

 .سیحالم خوب ن .چقد یدونیدرد داره. نم یلیدرد دارم. خ −

. تا خودت یدست هات رو تکون بد  یاومدم کمکت کنم بتون −
بخور غذا  خودت  دست  بدگهید  ی با  تکون  رو  پاهات  تا ی.   .

 .کم کم  ی راه بر یبلند بش  یبتون

درد   یلینه! خ  غمبریبه پ  رینه تو رو خدا نه. تو رو قرآن نه. به پ −
از هم   خوادیتن ام م  یگوشت ها خورم ی. تا تکون متونمیداره. نم

م بشه. زجر  پاره  بشه.  نزن  کشمیباز  بم دست  . یخانم. کاش 
داره. به خدا صبح   ی چه زجر  یدون یخانم. نم  ینکن   تمیاذ  کاش

 ی راحتم بذار اشاتاق شست و شو بودم. ک
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 یعنی.  شودی اتاق شست و شو دوباره در مغزم پخش م  لم یف  ری تصو  نوار
و بدن نحا ابو انگشتان کوچک  آن  با  اش همان زجرها را   فیلفضل هم 

ناله  ده؟ یکش فرهمان  همان  رو  میها لب  ...  ادهای ها؟  فشار    یرا  هم 
جلو  دهمیم دوباره  یتا  شدن  بگ   یجمع  را  چشمم  در  چه رمیاشک   .

کار کند؟ چرا    ،یدرس و باز  یجا  دیبچه با  کی. چرا  ستی کثافت  یایدن
  ن یبا ا  تواندیم  یندارد؟ تا ک  یمنیکارش ا  ط یکار کند که مح  ییجا  دیبا

 سر کند؟ چه بر سرش خواهد آمد؟  یدرد و ناتوان

که   دمیم  حیکامل برات توض   ،ینگران نباش. من قبل از هرکار −
. یفتیتا راه ب میدی. و آروم آروم انجامش ممیکن کاریچ میخوا یم

. خوشت یدیات رو از دست ماستقلال  ،یحرکت بمون  یاگر ب
خودت   یو نتون  یپوشک بش  ایغذا دهن ات کنند؟    گرونید  ادیم

بر   ینتون  ؟ ی بر  ییدستشو کا   ی راه  خودت  بد   راتوو   ؟ یانجام 
 .دوباره یسرپا بش میخوا یم

 که مرخص بشم؟ بتونم برم سرکار؟ −

 ؟ یرفتی. مدرسه هم مواشی واشیکه نه.   یزود نیبه ا −

 .کارگاه فتیش  کیمدرسه.  فتیش کیبله.  −

 ؟یبود یچه کارگاه −

 .میکردی. گازشون رو پر مکین کیپ −
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 جز تو هم اونجا بود؟  یبرات افتاد؟ کس یچه اتفاق −

 9بودم.    ستادهینه. اونجا تنها بودم. همه رفته بودن. من اضافه ا −
پ به تعداد  اونجا  بود. آخه  پر کن  ییها   کین  کیشب  پول   یکه 

پر مدنیم با گاز  نم  ی. داشتم  شد. منفجر   یچ  دونمیکردم که 
فر خانم.  سوختم  استخون  مغز  تا  سوختم.  ناله   اد ی شد.  زدم. 

د ب  یچ  دمینفهم  گهیکردم.  اومدم  که  هوش  به   مارستانیشد. 
 .دمیچقد زجر کش یدونیبودم. خدا گرفتارت نکنه خانم. نم

 یتو   دیمثل خودت کم سن و سال ان اونجا؟ چند نفر بود  هیبق −
 کارگاه؟

هستن واسه خودشون.   یمرد  هیبق .  می ریدو سه تامون مدرسه م −
ه نبودن  ه  چکدوم یاما  اون    چکدوم یاونجا.  تنها   7از  من  نفر. 

اش رو   قهیسوختم. بابام که اومده بود ملاقات گفت که کارفرما  
.که کارگاه منو سوزونده پسرت. که یخسارت بد دیگرفته. که با

 .منو ندهنشو اهیضرر زده به مالم، به خاک س

بوده. کارفرما    منیکار. که انقدر نا ا  طیبه آن کارگاه. لعنت به آن مح  لعنت
  ؟ یمنیتفاوت باشد به ا  ی چطور توانسته با وجود چندتا بچه آنجا، انقدر ب

کار. دولت و   ط یوجود ندارد بر مح  ینظارت   چ یکه ه  ت یوضع  ن یلعنت به ا
کار    طیست! وگرنه شرا کاسه  کی  یکار هم با کارفرما دستشان تو  یاداره

 کی نبود.    نطوریشدند و سر کار سوختند ا  ی بستر  نجایهمه آدم که ا  نیا
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ازش    دیکثافت دنبال پولش بوده. با  یبچه آنجا سوخته! آن وقت کارفرما
کودک   ی ریکار. به خاطر به کارگ  طیمح  یمنیکرد. به خاطر عدم ا  تیشکا

قانون  ری ز بتواند د  دیکار. شا  یسن  . اصلا الان ردیرا بگ   اشه یابوالفضل 
 :پرسم که یاز او م عی آمد! سر ادمی

ب − با  ؟ینبود  مهیتو  رو  ات  درمان  بده.   دیخرج  کارت  صاحب 
. از اول یکارگاه اون سوخت  ی. تویاون بوده که تو سوخت  ریتقص

با رو  آخرش  م  دیتا  که  که  کرده  غلط  رو   گهیبده.  کارگاه 
 !یکن سی سرو دیاش رو با! دهنیسوزوند

. شهی هم برام آزاد حساب م  نجایا   ینهی نبودم. هز  مهینه خانم. ب −
 که برم؟ ؟ یپرونده منو امضا بزن یتونیشما نم

 .. عجله نکنیخوب بش دی. اول بای ریم −

آخر   مه؟ یبودم. ب  دهیپرس   ی. چه سوال احمقانه اکنمی حماقت م  احساس 
! کند؟ ی م  اشمه یمگر ب  رد،یگی به کار م  یسن قانون   ری ز  یاکه بچه   یکس

بچه آورده داخل کارگاهش. که حقوق    نیهم   یاحمق. اصلا برا   یدختره 
بدون مزاحمت و اعتراض کار   تواندینکند. که تا م  مهیبدهد. که ب  زیناچ
 یبه بابا می بگو  دیآمده و طلبکار شده. با وزیها. الان هم پفاز بچه شدبک

شکا برود  که  کارفرما  تیابوالفضل  از  با  یکند  با    دیابوالفضل.  حتما 
 !پدرش صحبت کنم
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رو   اشییتوانا  گهیرو بده. د  نجایا   نهی هز  تونهینم  گهی د  گهیبابام م −

بامی ندار نم  دی.  امضا  شما  بشم.  مرخص  برم    ی کنیزودتر  من 
 خانم؟ 

ن − من  ک  ستیدست  بابات  دوباره؟   اتشیپ  ادیم  یابوالفضل! 
 اد؟ یامروز م

م  شبینه خانم. د − تا شب  بابام ادیاومد. شب  از کارش.  بعد   .
 هی . بهمون گفتن تا تسو می . ندارتونهینم  نیاز ا  شتریب  گهید  گهیم

هم پول   یهم که بمون  ی. هر روزمیکنیمرخص ات نم  دینکن
 .ات مارستانیب ینه ی رو قبض هز ادیاش م

. با دیترکیمغزم داشت م  کرد،ی را نقل م  ی هر شب بستر  ینه ی هز  ی وقت
م سکوت  تسوکنمی غصه  بدون  نم  هی .  بکنندی مرخص    نجایا  مارانی! 

خ ندارند.  کوچک  یلیپوست  با  م  نی ترراحت  هرچه  رندی میعفونت   .
است!    مارستانیب  کی  نجای! ارودیشان بالاتر مبمانند احتمال مرگ   شتریب

  ی کارگران چه گناه  نیکمک به آدمها! ا  یدرمان مردم! برا   ی را ساخته شده ب
 مهیاش بکردند؟ به خاطر ظلم کارفرما سوختند، و به خاطر ظلم مضاعف

 شودیمگر م  ی کارگر  ریدارند؟ با حقوق بخور و نم  ی رینبودند! چه تقص
کارفرماها را گرفت!    یقهی  دیرا داد؟ با   نجای شب تخت ا  کی  یحت   ینهی هز

  یی اعتنا  چی و ظلم. ه  یهمه نامرد  نیدولت را هم گرفت! سر ا  یقهی  دیبا
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ا عمد  تیوضع   نیبه  همهستیندارند!  دست!  توشان   ک ی  یشان 
 : شکنمی جان کارگران! سکوتم را م نیخون یست. کاسهکاسه

 اس ابوالفضل؟  کارهیبابات چ −

ب − هم  بابام  ساختمان.  کارگر  خانم.  من   مهیکارگره  خانم.  نداره 
خ رو  خ  یلیبابام  خانم.  دارم  نداره.   یلیدوس  اما  زحمتکشه. 

هس که من ظهر تا شب بعد از مدرسه   نی. سر همگهیراست م
خانم.   تونهینم  ییخرج داره. بابام تنها   یکارگاه. زندگ  رفتمیم

 .میشیبمونم بدبخت م نجایمن اگه ا

 ؟ یخواهر برادر دار  ؟ یمادرت چ −

 یتون یترم دارم. خانم نم  کیداره. دوتا خواهر کوچ مامانم خانه −
 کشمی خجالت م  ادیمن برم زودتر؟ شبها که بابام م  یکن  یکار

م ذوق  از  م  یوقت  رمیمیازش.  اش  شمیپ  ادیکه  شرمنده  اما   .
من   یکن یخفت. کاش کار  نیکه زدم. با ا  یگند  نی. با اکنمیم

شرمسارش   خوامی. نمنمیرو بب  اشیتناراح  خوامی. نمنجایبرم از ا
 .باشم شونی زحمت و بدبخت یهیما خوامیکنم. نم

. چه پسر شی هاباشد بر زخم ی. تا مرهماورم یبودم که چه به زبان ب مانده
.  زندیو حرف م  فهمدی از سن اش م  شتری است. چقدر ب  یزبان  نی ریش

نمکنمی م  یاحساس شرمندگ کار  یبرا   توانمی.  شدنش  کنم.   یمرخص 
 ا یبچه مگه از دار دن  هی : »رودیاست که در مغزم رژه م  حتیفحش و فض



 . یکارگر یهاتیروا 162
اش بدونه.  سن خودش رو سر بار خانواده   نیتو ا  دیکه با  خواستهیچه م

  ن ی احساس شرم و گناه کنه از بودن اش. از وجود داشتن اش. لعن و نفر
ا اطیشرا   نیبر  بر  مرگ  مطیشرا   نی.  منفجر  داره  مغزم    کهو ی.«  شهی . 

 :دی گویم

بود.   یامروز مرد. سوخته بود. افغان  یاتاق بغل  گهید  یحاج  هی −
ا بده.  که  نداشت  تسو  نجایپول  سر  داشتن  اش  کردن.   هی نگه 

 ومد ی ن  چکسیمرخص اش نکردن. آخر عفونت گرفت مرد. ه 
گرفتن بردن. خودم  دی. نعش اش رو ملافه سفره یاش بگ  لی تحو

ندمید هم  رو  جسدش  تازه  بردن.  ما  اتاق  جلو  از   یبرا   دنیم. 
کنه  ه ی تسو ادیسر و صاحابش ب دیتا شا دارنی. نگه میخاکسپار

ب دمارستانیبا  چندتا  همه   گهی.  کارگرن.  همه  هستن.  هم 
کنن. اگه من انقدر   هی تسو  توننی. نمرنیاونا هم بم  دیسوختن. شا

رو   مارستانیاگه بابام نتونست پول ب  ؟ یموندم تا مردم چ  نجایا
 ؟ یبده چ

. زندی داشت موقع حرف زدن. انگار نه انگار از مرگ حرف م  یجسارت   چه
. از درد بدن سوخته اش.  کشدیانگار نه انگار خودش از درد، دارد زجر م

  ی . از درد شرمندگیاز درد کار کردن از بچگ   .شانی از درد فقر و بدبخت
از بدو ورودم به بخش اشک    ؟ یپدر کارگرش. چقدر جسور است. من چ

 :وسط حرفش پرمیتا دم در اتاق ابوالفضل. م امختهی ر
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نم − قو   ی ریمیتو  تو  بچه یهست   یابوالفضل!  کار   ی.  و   یزرنگ 
 نی ! جسارتت رو ببیاز انفجار سالم موند  یچجور  نی. ببیهست

. تو کننیات به تو افتخار ماز پدر کارگرت! خانواده  تیدر حما
بش  دیبا بش  یخوب  بب  یمرخص  باعث   یچجور  ینیتا 

! یستی! تو سربار نیتو کمک خرج پدرت   !یهست  شونی سربلند
دست و پات راه   کنم،یم  کار. منم باهات  شهیحتما پول جور م

مفتهیم امضا  م  یرو   زنمی.  ات.  که   گمیپرونده  افتاده.  راه  که 
 .مرخص ات کنن زودتر

ها  با لبخند    دهیو چروک  کوچک  یآن لب  انفجار،  از حرارت  شده اش 
. نمیبی لبخندش را م  ی را به من داده باشند وقت  ای. انگار دنزندی م  یحیمل
  :می گویم

 !میدیم مشابوالفضل، آروم انجا میبذار شروع کن −

و بدن    هایاش و تمام خستگ شب  یهافتی . به شکنمیدارم به پدرم فکر م
م  ییدردها خانه  به  با خودش  دانه آوردیکه  تمام  رو  یقرمز   یها.    ی که 

آنها    یکارخانه  طیکارخانه زده است. شرا   ییایمیبدنش به خاطر مواد ش
ا  طیآنجا هم مح  یعنیچه؟   برا   یمنیکار  اگر   شیپ  یاحادثه  شیندارد؟ 

که کار پدرم جزو   دیآیم  ادمی  م؟ ی زی بر  دی بر سرمان با   یچه خاک   د،یایب
. که قرار است اگر  گفتیآور است. خودش بهم م  انی مشاغل سخت و ز

اما اگر به    نکند، زودتر بازنشسته شود.  رییتغ  ینخورد و قانون  یبه توق   یتق
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نتواند   گرید  یاز بازنشستگ   شیو پ  شودب  یماریخاطر شغل سختش دچار ب

اصلا چطور   م؟ یجور کن  دیدرمانش رو با  ینه ی کار کند چه؟ چطور هز
از    یکی  یاگر پدرم بسوزد چه؟ اصلا ممکن بود رو   م؟ یرا بگذران  یزندگ

. کنمی! بغض ممی باشد. چقدر بدبخت  دهیها پدر خودم خواب تخت  نیهم
  ز یچ  کیبه هم هست! همه مان    هیچقدر شب  ما کارگران   یسرنوشت همه

. ارزان  میفروشیکارمان. که ارزان م  یروی: نمی ندار  زیچچیه  گریو د  می دار
 ؟یدارهیدر سرما ستی ارزان تر از جان آدم یزیجان! چه چ متیبه ق

م  کارمان م  یشماره   .شودیتمام  ازش  را  خداحافظرمیگی پدرش  با    ی . 
م  یگرم جدا  او  باششوم ی از  مراقب خودت   « خ  ا ی:  امروز    ی لیپهلوون! 

 ! «نمتیبی ! فردا مانجامش دادیخوب 

 روم یم.  کنمی. کمرم را صاف مکشمیم  قی. نفس عمرونیب  میآیاتاق م  از
اتاق بعد  یاتاق بغل است. اتاق شماره   نیهم  یبعد  ماری. بیبه سمت 

افغان.  کی م  اد یبه    کهوی. کارگر  ابوالفضل  . زندی . خشکم مفتمیحرف 
تخت سوم؛   ک،ی  یپرم داخل اتاق شماره   ی...؟ م  ممکن است که  یعنی

و   رونیب  میآ یتخت پهن شده. م  یرو  یزیتم  دیسف  یاست! ملحفه  یخال
 :پرسمی. از پرستار میپرستار شنی به سمت است روم ی م مهیسراس

 شو؟ورفته شست  ض؟ ی که! کجاست مر هیخال 1اتاق  3تخت  −
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ورانداز کامل    کی.  کندی به من آشفته م   ینگاه  یخاص   نهیبا طمآن  پرستار
  اش یالیخیب  نی ها. ابه سمت پرونده  چرخاندی. بعد سرش را مکندیم

 « گه؟ یوشو رفته د: »اتاق شست شوم ی م اشچی. پاپکندیم امی دارد عصب

بود   یمرده. چ  ینی  سیوشو ها تموم شده. اگر ن. شسترینه خ −
 اسمش؟ 

م  رنگ رخسارم  حلقه پردی از  دوباره  لعنت   یها.  اند. آمده   یاشک 
افغان!  ری: » محمد نصمی گوی. ملرزدیم  میهادندان سالش   25! کارگر 

 ! « بود

داشته. معلوم بود   4درجه    یصبح. سوختگ   3مرده جانم. ساعت   −
رفته   ادمونیکرده نگه اش داشتن.    یهم نم  هی . تسوارهیدوام نم

بردار کانسالت  یبرگه رو  تا می اش  من.  به  بده  رو  پرونده   .
 .کنم اشیگانیبا

.  ندیبیمن را م  ی. حال و روز برآشفته ستادهیتر اآن طرف  ی گرید  پرستار
 :دی گویم

ب  یب  یهایافغان  نیا − فقط  کردن.   مارستانیصاحاب  قُرُق  رو 
تخت   مارستانیبرداشته. مفت مفت هم تو ب  یمملکت رو افغان

 ادینم  یکس  ی ! حالا هم مرده. حتدنی. پول که نمکننیاشغال م
 .از ترس پول دادن ره یجنازه اش رو بگ 
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  یهاگلوله.  لرزدیاز خشم م  میهامشت شده. لب  اریاخت  یب  میها  دست

صورتم. بعد از آن همه اتفاق که به    یرو  دز لغیاشک، درشت درشت، م
. چون آدم کنمی م  هی گر  ندیبب  یکه کس  ستیبرام مهم ن  گرید  ام،ده یچشم د

همه   نیحس شد به ا ی شود ب ی ! چطور مستمی! سنگ نستمی هستم! آهن ن
  ا همراه شد؟ پرونده ر  نیچن  نیزمانه ا  یدی شود با پل  یم  چطور  ؟ یدیپل

 :زیم یرو کنمی پرت م

ب  هیاون فقط   − برا   یکارگر زحمتکش  زنده موندن   ی ادعا بود که 
تا شب   هیکرد.    یاش تلاش م  تا صبح و صبح  کارگر که شب 

با همه  یتو افتراها سگ   هانی توه  یغربت،  که فقط   زدیدو مو 
بود که   نی زنده بمونه. زنده بمونه که باز بره کار کنه. فرقش با تو ا

 تونستینم  یکه حت   یبود. جور  یمملکت اش جنگ بود، بدبخت 
اش بر هم باشه که فقط از پس زنده موندن  چارهیکارگر ب  هیاونجا  

. شانس یشد  یرانیکه ا  یبود که تو شانس آورد  نی ! فرقش اادیب
تو فقط  یدرس بخون  ی تونست  یآورد اونم مثل  کارگر    هی. وگرنه 

به  ی! حق نداریحرف بزن ینطوریدر موردش ا یبود. حق ندار
 !یزناات بشانس

  ها وانهید  نی . عکنمیو بخش را ترک م  شوم یاز آنها دور م  ها وانهید  نیع
 سی به سمت سرو  دوم ی. ممارستانیب  اطی داخل ح  پرمی. مکنمیم  هی گر

ورم کرده   یهاچشم   کنمی . سرم را که بلند ممی شوی. صورتم را میبهداشت
!  کردمی نم  هی بارش کرده بودم! نه! کاش گر  شتر ی . کاش بنمیبی و قرمزم را م
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 فهمدی درست با او بحث کنم! چرا نم  توانستمیم  دیشا  ماندمی اگر آرام م
که   ستیچرا متوجه نکه همه کارگریم؟ کارگر است؟  ک یکه خودش هم 

  ت یو مل  تیکه نژاد و جنس  ست؟ ین  ی اجتماع  یدرس خواندن ملاک طبقه 
مزد    یکه هرکس که برا   فهمدی ! چرا نمستینبودن ن  ایملاک کارگر بودن  

 یکوفت  یایدن  نیفروش در ا  یبرا   یزیکارش چ  یروین  جزو    کندیکار م
است؟  کارگر  بص  ندارد،  درد کش  ریمحمد  کار    دهیچقدر  مرده؟ کجا  تا 

فق  کرده؟ یم ب  ریچقدر  پول  نتوانسته  بوده که  آواره  بدهد؟   مارستانیو  را 
در   یفرصت کرد  چوقتیه  ؟ یکن   یزندگ  یتوانست  چوقتی! هریمحمد بص

 دی. شایکه فقط زجر بکش  یآمد  ایبه دن  تو  ؟ یکردن« درنگ کن  ی»زندگ
! بخواب! بالاخره راحت زی عز  ر یبود. محمد بص  نیهم  تیبرا   ی زندگ  یمعن
ایشد برا   بارنی!  بخواب.  گشهیهم  یراحت  دارد  سرم  . رودیم  جی! 

م  یم  میهادست احساس  م  کنمیلرزد.  پرت  . نیزم  یرو  شوم ی الان 
 !د خودم را جمع و جور کنمیبروم به درمانگاه. با  دیساعت چند است؟ با

داغان    یافهی. با آن قزندی دارد حرف م  یهمه داخل بخش نشستند و مرب
تا جلب توجه   شوم ی گوشه پشت سر همه ولو م  کی  روم یام مزدهو بهت

مرا نگاه    گرددی برم  تاب. مهدی گوی دارد چه م  یمرب  شنوم ی نکنم. اصلا نم
مکندیم ناراحت  برمشودی.  را  سرش  چ  گرداندی.    ادداشت ی  ی زیو 
را که نوشته به   یعقب به سمت من تا کاغذ  کشدی . دستش را مکندیم

  دانم ی. نممی سی بنو   یزیچ  یحقوق کارآموز  یبرا   ایمن بدهد. نوشته: شب ب
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باشم    دیبا م  ایخوشحال  نگاهم  دوباره  با خستگ کندینه.  را  به    ی. سرم 

 .دهمیتکان م دییتا ینشانه

*  *  * 
خروج  همه در  سمت  حرکت  مارستانیب  یبه  عقبمیدر  من  همه  .  از  تر 

برم  حالیب ادارم ی گام  فکرم.  بدبخت  نی. در  را    کی و    کجای  یهمه  روزه 
. دارم  استیدن  ی چشمه از کل بدبخت  کی  نیچطور هضم کنم؟ و تازه، ا

. دوباره قلبم  شودی بلند م  ادی فر  یدانشگاه. صدا  سی به سمت سرو  روم یم
س م شودیم  ندهک  نهیاز  نگاه  فرکنمی.  حال  در  افغان  کارگر  دو  و   ادی . 

سمت التماس  به  ماند.  را  وم دیشان  خودم  شده.  کرخت  بدنم    ی برا . 
 ی: » چکنمیآماده م  یدارهیسرما  یکارداستان کثافت  نی دتریجد  دنیشن

 « د؟ یکنی م هی شده آقا؟ چرا گر

. سوخته. دارد کنندی نم   ی . بستردهندی خواهر، برادرمان را راه نم −
. کارگر  می ریپذی افغان نم  ندی گوی. م ردیم  ی. دارد مرودیم  نیاز ب

ببرمی ریذیپینم  یرقانونیغ کجا  برو  می .  کجا  کجا می خواهر   .
 ... خواهر می . کجا بروردیم ی. برادر دارد ممیخاک به سر کن

ها  بدنم سِر شده. دست  پاها  میسِر شده. دهانم  سِر شده.    م یسِر شده. 
ک فقط  شده.  سِر  گوشه   یسهیمغزم  توبره   یاشک  و  خشم    یچشمانم 

 مارستان یترکد. به زحمت بدنم را به سمت در ب  یشده. دارد م  ز ی روحم لبر
منتظر    سی که سرو  دهدی . دست تکان مستادهیآنجا اتاب  . مهچرخانمیم
بستادهیا در  از  م  مارستانی.  مشودیخارج  دوباره  سمت   چرخمی .  به 
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به حفاظت دم در    کنندی و التماس م  هی . موکنندی م  هی کارگران افغان. گر
چشم مارستانیب بسته   میها.  کرا  م  نهیام.  قورت  را  خشمم  آدهمیو   ای. 

  ا؟ یدن رییتغ یبرا  ستیکاف ییدانشجو یه ی نشر

 



 



 

 

 

 

 

 

 روزهای کارخانه 
 ست این ایامهمه آلودگی 

کس که حاصل کار و زحمت  کند حق زندگی دارد، و آنآن کس که کار می
پردازد، باید نابود شود.  شود و به عیش و عشرت می دیگران را صاحب می 

اگر نان هست، همه باید بخورند، و اگر نیست همه باید گرسنه بمانند. اگر  
کس آسایش و خوشبختی هست برای همه باید باشد، و اگر نیست برای هیچ

 تواند باشد.نمی 

 آه ای کینه! تو هم مثل محبت مقدس هستی! 
 حمزهی کوروغلو و کچلقصه – صمد بهرنگی 

1 

تر بود. یک  صبح زود که از خانه بیرون زدم، هوا از روزهای قبل تاریک
ماشین چراغ زد، دست بلند کردم و سوار شدم. داخل ماشین گرم بود و 
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آید در این مسیر  از سرما در امان بودیم. راننده را شناختم. زیاد پیش می
 شویم.همسفر  

 راه که افتادیم گفتم: 

 تره از هر روز، فکر کنم قراره بارون بیاد.هوا تاریک −

 راننده گفت:

 ست. همش دوده.نه ابری نیست، آلوده −

 یادم آمد که این چند روز در کارخانه دائما از آلودگی هوا صحبت کرده
 بودیم.

 باز خوبه خلوته امروز −

 ها رو تعطیل کردن، برای همین خلوته.مدرسه −

اش مسافرکشی نبود. کارگر کارخانه بود، و مثل اکثر کارگرانی که با  شغل
ای  کرد و کرایهروند، مسافری سوار میماشین شخصی به محل کار می

آمدند. دوست یا رفیق گرفت. مسافران این مسیر نیز آشنا به حساب می می
 ای چند بار.  دیدیم. هفتههم نبودیم، اما بیشتر از دوستان همدیگر را می

زد. انگار که اکثر جمعیت در  رسید چراغی می راننده به هرکسی که می
 رفتند.شدند و سر کار میاین ساعت از صبح از شهر خارج می
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لباس. همیشه قسمتی از مسیر مسافر بعدی نیز آشنا بود. عینکی و خوش 
کار ما زد. محلآمد، و بر خلاف اکثر ما برای کرایه چانه نمی را با ما می 

می پیاده  جلوتر  کیلومتری  چند  او  اما  بود،  شهر  از  رادیوی خارج  شد. 
کرد که با ماشین  ماشین روشن بود و مجری از همشهریان عزیز تقاضا می

شخصی به محل کار نروند. به فکرم رسید که پس چگونه باید برویم؟  
 گفت. مجری در این مورد چیزی نمی

2 

است. چندنفری از همکاران رسیده ربع ساعتی به زنگ شروع کار مانده
 اند:و مشغول صحبت

 ست! چقدر هوا آلوده −

بچه کیف میمدرسه − کردن.  تعطیل  روزه مدرسه کنه. سهها رو 
 نرفته.

اداره بانک − و  خودمون ها  فقط  فکرکنم  کردن.  تعطیل  هم  رو  ها 
 میایم سر کار. 

 انگار کارگرا آدم نیستن!  −
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3 

بدتر می صداست. در زمستان شرایط  و  از دود  پر  شود. سالن کارخانه 
بسته  زور سرما همیشه  از  سالن  بزرگ  بسته درهای  که  درها  باشد است. 

رسد. دو طرف تمام درهای سالن کاغذی  صداها نیز بلندتر به گوش می
همکار گرامی، لطفا پس از ورود و خروج حتما درب را »چسپانده شده: 

. دودی غلیظ و دائمی زیر سقف بلند سالن متراکم شده و به دنبال  «ببندید
 راهی برای فراراست.

کنند که شود: در تابستان درها را باز میاینجا هم شبیه کل کشور اداره می
کشید. در زمستان باد و جریان هوا آلودگی را با خود ببرد و بشود نفسی

تر نیز تحمل آلودگی برای خیلی از کارگران از تحمل سوز سرما راحت
 کردن.است. همیشه چیزی هست برای تحمل 

ترند گاهی درها ندارد. چند نفری که به آلودگی حساس   سالن تولید تهویه
اند. بعضی نیز زیر لبی یا  ای نیز همواره آماده اعتراض کنند. عده را بازمی

می  کسی  نثار  فحشی  عصبانیت  یا  لبخند  با  باز بلند،  را  در  که  کنند 
همهکرده معمول  طبق  عده است.  بیجا  نیز  منتظر  ای  و  هستند  تفاوت 

کنند، هم آلودگی و مانند. هم سرما را تحمل می نتیجه دعوای دیگران می
بی را.  متراکم تفاوتصدا  دود  مثل  و  نیستند،  هم  کم  سالن،  ها  در  شده 

رسم سخت مشغول کار است. به منصور که می   کنند.مسیر دید را تار می 
تپه  کنار  و  شده  مینی خم  با  و  ایستاده  قطعات  از  مشغول ای  سنگ 

سنگ تمیزکاری میست.  تمام  که  قطعه  هر  گوشهزنی  به  دیگر  شود،  ای 
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می تپهپرتاب  کار  آخر  تلنبار  شود.  هم  روی  تمیزشده  قطعات  از  ای 
کند و تپه دیگری ای را خراب است که تپهمنصور این  شود. انگار وظیفهمی

 تر بسازد.طرفچند متر آن 

تازه می زنم کمر راست میصدایش که می بینم که سیگاری گوشه کند. 
 لبش دارد. 

 گویم:  با خنده می 

 کمتر سیگار بکش! به فکر خودت نیستی به فکر ما باش! −

 برا سلامتی خوبه! بهتره از هوای سالن. −

می − آلوده  رو  هوا  شماها  بریم همین  کنیم؟  چیکار  ما  کنید. 
 بیرون؟ 

 بیا تو هم یکی بکش. از هوای بیرون که بهتره. −

 شویم: میگیرم و مشغول صحبتمیسیگاری

 ت چطوره؟ جواب آزمایش رو گرفتی؟ خانم −

ده  − که  داره  دیگه  آزمایش  یه  هنوز.  نه  جواب خوبه.  دیگه  روز 
میدن. گفتم یه بار مرخصی بگیرم و هر دوتا آزمایش رو با هم 

 ببرم نشون بدم. 

 روز دیگه آماده میشه؟روز دیگه؟ مگه چیه که دهده −
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 نیست. فکرکنم پاتولوژی. دونم. درست یادمنمی −

 کمتر سیگار بکش.  ... خیره ایشالا. مواظب خودت باش −

 کجای کاری؟ اینا که تموم شدن باید برم تو اون مخزن کوچیکه!  −

4 

متری است، و یک سکوی نیمسالن تولید کمی بالاتر از حیاط کارخانه
پله  پایین  سمت  به  غذاخوری  سالن  وجوددارد.  سالن  و  حیاط  بین 

خورد و درست زیر حیاط قراردارد. ساعت چای بعضی از کارگران به می
نشینند و سیگار دود روند. بعضی دیگر روی سکو میسالن غذاخوری می

استراحت  می دقیقه  چند  فقط  ناهار  و  صبحانه  و  چای  ساعت  کنند. 
 کردن.است برای صحبتنیست، فرصتی 

سکو روی  ما  میپاتوق  صحبت  چیز  همه  از  سکو  روی  کنیم. ست. 
از مشکلات خانوادگی بچه  فوتبال، دلار، تورم.  ها، مشکلات کارخانه. 

جدید  برنامه اتفاقات  از  شدن  خبر  با  تا  رفتن،  بیرون  و  کوه  برای  ریزی 
 کارخانه و اخبار جنگ. 

شوند تا ها از سالن خارج میخورد چند نفری از بچهزنگ چای که می
کم عصر  سرمای  بنشینند.  سکو  لبه  روز  هر  میمثل  راه  از  رسد. کم 

اند که کمی دود  شوند. در را باز کردهها مشغول دود گرفتن میسیگاری
 خارج شود. 
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 شود:صدایی از سالن بلند می 

 ببند این در بی صاحاب رو! مردیم از سرما! −

اتاقش خارج سرپرست سالن از  است. هر روز ساعت چای و صبحانه 
میمی کشیک  سالن  در  و  بچهشود  مبادا  که  سرکار  کشد  تاخیر  با  ها 

ها خواهد با فریادزدن به بچهبرگردند. امروز سردش شده. شاید هم می 
 کند که زودتر سرکار برگردند.یادآوری

 گوید:است میخلیفه که قدیمی 

همین دیوث رو میبینی؟ دو هفته پیش که برای سنجش آلودگی  −
بازکنن.   درهارو  کل  داد  دستور  بودن  بازکنید! »اومده  رو  درها 

 «نزنید! دود و سروصدا راه نندازید!نکنید! سنگکاریچکش

 علی گفت:

بینن سالن ترن! مگه نمیاونایی که میان برا آلودگی از این دیوث −
 فن و تهویه نداره؟ 

 گوید:کند. ابراهیم میپیدا می گو درمورد آلودگی ادامه وگفت

شده بخاطر آلودگی هوا. همه ای بابا! ممکلت رو ببین، تعطیل −
کارخونه ولی  کارمیتعطیلن،  تعطیلها  کارمندا  شدن، کنن. 

 کارگرا نه! 
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 گوید:علی در جواب ابراهیم می 

 ما رو تعطیل کنن چی بخورن؟ ما باید خفه بشیم اینجا تا یه عده  −
 ... )حرفش را ادامه نداد(. 

اش را کنار  شد ، چایبهنام  از روزی که منصور وسط سالن نفسش تنگ  
است، و در جواب  روی همه روی نوک پاهایش نشستهخورد. روبهما می

 گوید:علی می 

وتنها میای مشکل خودمونیم. الان تو خودت چرا با ماشینت تک −
ماشین  هرچی  خیابون  تو  میاد؟  ازکجا  مگه  آلودگی  سرکار. 

 میبینی فقط یه نفر توش نشسته.

 گوید:علی که انگار نسبت به بهنام کینه دارد، با عصبانیت رو به بهنام می

با  − چیکار کنم؟ میخای بیام دنبال تو با هم بیایم؟ مگه خودت 
 چی میای؟ 

 گوید:دزدد و رو به مهدی میخورد. چشمش را از علی می بهنام جا می

تک − ماشین  میگن  همه  این  هم الان  بیرون.  نیارید  سرنشین 
خودمون  باید  خودمونه،  ضرر  به  ترافیک.  هم  میشه،  آلودگی 

 رعایت کنیم.
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اندازد که از بیرون کمی تاریک به نظر مهدی نگاهی به سالن کارخانه می 
خورد. خوب که رسد. دود غلیظی زیر سقف بلند سالن به چشم می می

 گوید:است. با لبخند و کنایه رو به بهنام می دقت کنی کمی ترسناک 

 کنه؟به نظرت هر کارخونه اندازه چنتا پراید دود می  −

 گویم:من می

 مقصر آلودگی و ترافیک هم مشخص شد!  −

چپ به بهنام کند. علی نگاهی چپ می  خلیفه نگاهی از سر تایید به من
 گوید:اندازد و می می

خب سرویس بگیرن تا همه مون به جای صدتا ماشین شخصی  −
همه  این  هم  میشه،  کمتر  آلودگی  هم  بیایم.  اتوبوس  دوتا  با 

 ترافیک نداریم. 

 پرسد:لرز از علی می وبهنام با ترس 

 یعنی دولت بیاد برا ما سرویس بزاره؟  −

کارخونهکارخونه − از  یا  بگیره.  سرویس  مجبورکنه  رو  به دار  دارا 
روزی  بزاره.  سرویس  کارگر  همه  این  برا  و  بگیره  پول  زور 
چندهزارنفر میان اینجا؟ مگه نمیگن با ماشین شخصی نرید تو 

ساله اینجا کار 17خیابون؟ بدون ماشین چطوری بیایم سر کار؟  
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زارن برا این همه کنم. سرویس نداریم. اتوبوس هم که نمیمی
 آدم.

 مشکل از فرهنگ خودمونه. −

آره. مشکل از خودمونه که نمیریم یقه این دیوث رو بگیریم که  −
آمد سرویس بزاره. واسه سالن تهویه بزاره. اون روزی وبرا رفت

بینی اینجا که میان برا آلودگی نمیریم بگیم آقا مگه خودت نمی 
 تهویه نداره؟ 

مسنی حسین مرد  بازنشستگی علی  به  نزدیک  که  علی  است  به  رو  ست. 
 گوید:می

 یه مشت آخوند دزدن.  −

علی  گیرد، و رو به حسینعلی نگاه عصبی و کشدارش را از روی بهنام می
 گوید:می

من چیکار دارم که آخونده یا نیست؟ همین صاحاب کارخونه  −
 مگه مثل تو به آخوندا فحش نمیده؟ برا من و تو فرقی داشته؟ 

 گی رئیس کارخونه؟من میگم دولت. تو می −

منم دارم میگم وقتی من و تو سرویس نداریم، فرقی نداره آخوند  −
یا غیر آخوند. وقتی سرویس نداریم، وقتی تو دود این سالن خفه 
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کی طرفمون  نداره  فرقی  جهموری بشیم،  نداره  فرقی  باشه. 
 اسلامی باشه یا پهلوی. فرقی نداره عرق خور باشه یا نمازخون.

 گویم:من رو به علی می 

خواستم اینجا بیام سرکار تو اینترنت گشتم دو سال پیش که می −
دنبال مسیر اتوبوس. چنتا جا رو زده بود ایستگاه اتوبوس داره. 

ها پرسیدم جا رفتم، فقط تاکسی بود. از یکی از تاکسیدویکی
ده خندید. گفت  بهم  اتوبوس کجاست؟  سالی هست ایستگاه 

 شده. جمع

می را  آخر  دودهای  که  آماده خلیفه  زانو  روی  دستی  با  و  گیرد 
 گوید:است با حالتی تحقیرآمیز رو به بهنام میبلندشدن 

یا هم سعی  − پیاده ...  یا  بیا،  اتوبوس  با  یا  فردا  از  کن تو هم که 
 بزنی ...کمتر حرف 

 ماند.تمام میآید و صحبت نیمهزنگ کار به صدا درمی

5 

ها مجبورند که برای  شود. هر روز بیشتر بچهتر می عصرها سالن تاریک
شود، ابری از کاری بمانند. نور جوشکاری که در سالن پخش میاضافه

دهد که در طول روز چه  کند، و نشان می دود را بالای سر همه نمایان می
می فشفشه دودی  منصور  بچه  اگر  سنگ خوریم.  این  ی  در  را  فرزها 
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کند و به روشنایی ببیند لابد مثل روزهای تعطیل مدرسه کیف می-تاریک
از روز نای شوخی و خنده  هوا می این ساعت  اکثر کارگرها در  اما  پرد. 

 و چکش است. ها پر از صدای سنگ ها سیاه و گوش ندارند. صورت

زنند  ها یکی یکی ساعت میاز کارخانه که بیرون بزنیم شب است. بچه
می  بیرون  روو  کارخانه  کارگران  به  بهروند.  ما  مثل  نیز  باید  رویی  اجبار 

ما یک خیابان باریک و  اند. فاصله  کاری بمانند و با ما تعطیل شده اضافه
کارخانهنرده زندگیهای  می هاست.  کنار هم  و  هم  مثل  فکر  مان  گذرد. 
شان خبر دارم، و اگر به صورت اتفاقی در تاکسی یا مترو  کنم از زندگی می
کینههم آرزوها،  شویم،  و خستگیصحبت  من  ها  داریم.  مشترکی  های 

طور  شناسم. خلیفه و علی و مهدی اما اینشان را به اسم نمی کدامهیچ
از قدیمی  نفر  با چند  نشر دارند.  رویی حشروبههای کارخانه رونیستند. 

آن  قبلا  که  کارکردهمهدی  همه جا  از  انگار است.  دارند.  خبر  هم  چیز 
این   داشته  کارشان  از هم خبر  که  می است  گوید باشند. خلیفه همیشه 

 .«دنیا خیلی بزرگه، ولی صنعت خیلی کوچیکه»

کارخانه کارگران  از  جمعیتی  ساعت  این  سمت  در  به  مختلف  های 
میماشین روانه  سرخیابان  و  دقیقه ها  چند  همهشوند.  شلوغ  ای  جا 

اند و باهم به  همه آدم با هماهنگی قبلی از جایی آمده شود، انگار اینمی
 کند.روند. اما شلوغی چیزی از سوز سرما کم نمی جایی می

شود. یاد حرف علی در همه اتفاقات روز با دور تند در ذهنم مرور می
می سرویس  میمورد  فکر  اتوبوس افتم.  الان  که  با کنم  خالی  های 
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اتوبوس  بخاری هر  روی  باشند.  ما  منتظر  هم  سر  پشت  روشن  های 
شویم    دهد. مطمئن و بدون عجله سوارای باشد که مقصد را نشاننوشته

صندلی  روی  گرم و  لمهای  اتوبوس  رادیو   ونرم  از  که  حالی  در  دهیم. 
مان در شود تا خانه بخوابیم، و خستگیبینی هواشناسی پخش میپیش

 برود.

 زند:در همین خیال غرق هستم که علی صدایم می 

 بیا تا یه جایی برسونمت  −

تر است. علی ساکت به جلو  ایم، و ترافیک از صبح آزاردهندهما خسته 
 کند. نگاه می

 گویم:می

این همه کارگر سرویس ندارن. اون وقت بهنام میگه مشکل از  −
 خودمونه! 

زنه. میاد اونجا میشینه که خبر ببره برا سرپرست. بهنام که زر می −
 همون هفته اول که اومد اینجا آمارشو درآوردم. 

 زدم. از کجا آمارشو گرفتی؟ منم حدس می  −

 زند:کند، و نیشخندی می وری به من نگاه میعلی یک
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الانم هروقت احساس خطر می  - قبلیش.  کنن از همکارای 
 بهنام رو میفرستن روی سکو.

 کنن؟مگه الان احساس خطر می  -

شد و ما سروصدا کردیم هر روز از روزی منصور نفسش تنگ   −
 تونیم بزنیم.میاد رو سکو. یه گپ راحت نمی

 شود.کردن می شود و مشغول صحبتصدای گوشی علی بلند می 

حرف  درگیر  است. فکرم  بهنام  و  سرویس  و  دولت  مورد  در  علی  های 
بودم،  ست. روزهای اول که آمدهکنم علی آدم عجیبیبعضی وقتها فکر می 

بچه کجایی؟ کجاها »کرد گفت:  یک روز انگار که از من بازجویی می 
تر بعد هم که جواب مرا شنید، کمی مهربان  « کار کردی؟ سواد داری؟ 

 «کاری داشتی بگو! چیزی رو بلد نبودی از خودم بپرس!»شد و گفت:  
تازه یک  سمت  به  دوستی  دست  بود  آمده  آن    انگار  از  کند،  دراز  وارد 

 ای!هایی که اگر نپذیری طرف را با خودت دشمن کرده دست

شنوم. صحبتش که تمام  های تلفنی علی نام بهنام را میدر میان صحبت
 گوید:شود میمی

 خلیفه بود. سلام تو رو هم رسوند. −

 گفت؟می چی  −
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 همین حرفای خودمون. −

 گویم:افتم. میهای عصرش در مورد سرویس میدفعه یاد حرفیک

سرویس  − کارگرا  برای  باید  دولت  میگفتی؟  چی  داشتی  امروز 
 بگیره؟

 آره، مگه بد گفتم؟ همه کارگرا باید سرویس داشته باشن  −

گفتی  − خوب  هم  ماشین   خیلی  هزارتا  جای  به  کن!  فکر   ...
 بردن.تا اتوبوس کارگرا رو میاوردن و می  50شخصی، 

 ...  خب −

تر بود، هم آلودگی نداشتیم. خودمون هم هم ترافیک خیلی کم  −
 تر بودیم.چقدر راحت

 ... ولی درست میگی.  نه به این سادگی −

می  − سرویس  سرحالتو  میخوابیدیم،  حتی تر  خونه.  رسیدیم 
 ... تر بودنهامون هم راحتخانواده

 ش هم هست. ظلم به کارگر، ظلم به خانواده  −

می  − راحتوقتی  رو  آدم  همه  این  زندگی  این تونن  چرا  کنن،  تر 
 کنن؟کارو نمی
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می  خودش  خاص  پوزخندهای  آن  از  برای  علی  ما  خود  از  علی  زند. 
اما این پوزخندها و  مشکلات ما پیگیرتر است، و مورد اعتماد ماست. 

دهنده ورینگاه یک آزار  نگاه میاش خیلی  آدم  به  که ست. جوری  کند 
باید سرزنش  ای را نفهمیدهانگار حرف خیلی ساده  به این خاطر  و  ایم، 

 وری سهمیه داریم.های یکشویم. همه ما بجز خلیفه از این نگاه

 پرسد:علی سوالم را از خودم می 

مون راحت نظر خودت چیه؟ چرا سرویس نمیدن به ما تا زندگی −
 تر باشه؟ 

−  ... 

 دهد:وقتی میبیند که من ساکتم ادامه می

نداده،  − بهمون  کسی  داریم  که  هم  رو  چیزایی  همین  چون 
خودمون گرفتیم. کسی دلش برا کارگر نسوخته. اونا دنبال سود 

 خودشونن. اگر سرویس بزارن برای ما سودشون کمتر میشه

 چون به نفع شون نیست به ما سرویس نمیدن؟  −

می  − نمی اگر  بهمون  لباسم  و  کفش  به تونستن  برسه  چه  دادن، 
فکر   سرویس به  خودمون  نداریم.  قدرتی  نباشیم  هم  با  تا   ...

 خودمون نباشیم، هیچکس به فکرمون نیست
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 زور نداریم، باید بریم بمیریم! ... هیچی دیگه −

نه! باید خودمون به فکر خودمون باشیم، باید اتحاد داشته باشیم.  −
 شون هم از الان بهتر بوده قبلا کارگرا اتحاد داشتن. وضع

 شاید هیچ وقت نتونیم متحد بشیم، مطمئنی قبلا اینطور بوده؟ −

مگه موقع چای رو سکو خودت نگفتی که رفتی پرسیدی، بهت  −
صاحاب   10گفتن   بوده؟  اتوبوس  مسیر  این  تو  پیش  سال 

نمی استفاده  اتوبوس  از  که  بوده کارخونه  ما  برا  اتوبوس  کنه، 
زور  چون  گرفتن.  ما  از  یعنی  نیست  دیگه  که  هم  الان  دیگه. 

 نداشتیم 

ای کاری علی مثل کسی که ضربه  ...   یاد حرف امروز عصر خودم افتادم
 دهد: به حریفش زده باشد بحث را ادامه می

خلیفه کارگر پالایشگاه بوده. میگه خیلی چیزای دیگه هم بوده  −
 که الان نیست.

 ؟ مثلا چی  −

دائم   − قرارداد  داشتن.  سندیکا  داشتن. کارگرا  سرویس  داشتن. 
 باشگاه داشتن.

 قرارداد دائم؟  −



 .  یکارگر یهاتیروا 188

از  − ترس  بدون  تو  و  من  یعنی  داشتن.  دائم  قرارداد  کارگرا  اکثر 
کردیم. چون اخراج تا بازنشستگی توی همین کارخونه کار می

 سندیکا داشتن میتونستن اعتصاب کنن و از هم دفاع کنن 

 مطمئنی؟ خوب خلیفه چرا بازنشسته نشده اونجا؟  −

 دهد:ها را زده، سریع و آماده جواب میعلی مثل کسی که بارها این حرف

کم  − انقلاب  از  میبعد  شروع  امثال کم  کارگرا.  سرکوب  به  کنن 
بوده تو زندان  یه مدتی هم  اخراج شدن. خلیفه   ...   خلیفه هم 

و می این  ...  بندنمیگیرن  الان که که وضع کارگرا شده   ...   تا 
میخیلی  فک  همین  برا  بوده،  چطور  نمیدونن  همیشه ها  کنن 

 دونستم وضع همین بوده. منم اگر خلیفه نبود نمی

کنم. همیشه خونسرد است،  گذرد. به خلیفه فکر می کمی به سکوت می 
است که افتد چنان آرامست. وقتی اتفاقی در سالن میحتی وقتی عصبانی 

می  قبل  از  انگار انگار  و  بیفتد،  اتفاق  قراراست  چیزی  چنین  که  دانسته 
 چیز را قبلا یک بار دیده. همه

می  نزدیک  مسیر  آخر  کلی  به  از  بعد  دارد.  برلب  لبخندی  علی  شویم. 
 گوید:تعارف و اصرار برای خانه رفتن، می

که این − باری  اولین  افتادم.  خلیفه  حرف  یاد  زدیم  حرف  همه 
 صحبت کردیم یادته؟
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 آره، همون روزی که اومدی ازم بازجویی کردی..خب  −

بودی. حواسمون بهت بود. خلیفه شد اومده ماهی میکنم یه فک −
کن، ولی براش سخنرانی نکن.  گفت برو با این جدیده صحبت  

گفتم  ندارن.  علاقه  سخنرانی  به  جدیدا  این  گفت  چرا؟  گفتم 
رو  داشتی  مشکلی  اگه  بگو  گفت  بهش؟  بگم  چی  پس  خب 

تونی حساب کنی، اگر چیزی رو بلد نبودی بپرس کمک ما می
 ... الان هم که دیگه با هم رفیق شدیم ت کنیمتا راهنمایی

ولی چه فایده   ...   خوبه که به هم اعتماد داریم. آدم پشتش گرمه −
 وقتی زور نداریم؟ 

گی، ولی با دست رو دست گذاشتن و نالیدن چیزی درست می −
 عوض نمیشه

می  می خداحافظی  جدا  هم  از  و  صورتم کنیم  به  که  سرما  سوز  شویم. 
ست. باید منتظر خورد حس هوشیاری دارم. هنوز تا خانه راه زیادیمی

 های سردش بمانم.اتوبوس و صندلی
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